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مصونیت و مسئولیت مدنی دولت در ممانعت از دسترسی‎پذیری 

الهام کشوری 1*

شماره صفحه : 31-3تاریخ پذیرش : 1403/10/12تاریخ دریافت : 1403/10/2نوع مقاله : پژوهشی

بسا در  پرارزش‎ترین عنصر هستند چه  و  اطلاعات مهم‎ترین  و  داده‏ها  رایانه‎ای  در سیستم‎های 
و  داده‎ها  نوین  عصر  در  که  آنجا  از  می‎باشند  شرکت  یک  محصول  ترین  پرارزش  مواقع  گاهی 
سامانه‎ها دارای ارزشی بالاتر از گندم و حتی فن‌آوری هستند لذا ضرورت دارد که تمام انسان‎ها 
در هر زمان و مکان، امکان دسترسی به داده‎ها و سامانه‎هایشان را داشته باشند. ذکر این تکته 
ضروری است که حتی با حکم قانون نمی‏توان افراد را از این حق منع کرد. از آنجا که با عدم 
دسترسی افراد به داده و سامانه خسارت مادی و معنوی به آنها وارد می‏شود، باید بررسی کرد که 
مباشر جرم کیست؟ اگر شخص حقیقی باشد؛ به مجازات اشخاص حقیقی محکوم می‏گردد؛ و اگر 
از اشخاص حقوقیِ وابسته به دولت باشد، به مجازات اشخاص حقوقی محکوم می‎شود. اگر دولت 
مرتکب جرم ممانعت از دسترسی به داده و  سامانه و متحمل خسارت شود، باید به پرداخت و 

جبران ضرر محکوم گردد مگر اینکه در راستای اعمال حاکمیتی باشد.

واژه‌های کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت، داده، سامانه، جبران خسارت.

1. درآمد
با داده‎ها پیوند خورده است، زیرا  انگیز  انسانی به گونه ای شگفت  امروز جوامع  زندگی 
عملکرد صحیح سامانه‏های رایانه‏ای و مخابراتی که نقش بسیار موثر و تعیین کننده‎ای را در سبک 
و شیوه زندگی شهروندان ایفا می‎کنند، بدون آن ممکن نیست. این مهم موجب می‏شود تا افراد 

* کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم  شناسی دانشگاه شهید اشرفی اصفهان ، اصفهان ، ایران و مدرس دانشگاه
 .1
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از دادها و سامانه‏هایشان حفاظت کنند)خرم  با دقت بیشتری به امنیت رایانه‏ای توجه کرده و 

‎آبادی، 1383: 21(.

امن  امنیت و نگهداری  از فن‌آوری اطلاعات می‌باشد که بحث  رایانه‏ای شاخه‌ای  امنیت 
داده‌ها و اطلاعات را بر عهده دارد. حفاظت، پشتیبانی و نگهداری از داده‌های رایانه‌ای، اطلاعات 
مهم، برنامه‌های حساس، نرم‌افزارهای مورد نیاز و یا هر آنچه که در حافظه جانبی رایانه مورد 
توجه بوده و با اهمیت است، امنیت رایانه‌ای نامیده می‌شود. امنیت در حالت کلی می‌بایست سه 
بخش: محرمانگی، یکپارچگی و دسترس پذیری را شامل شود. بدین معنی که تعیین و تضمین 

یک شبکه یا سیستم امن می‌بایست منجر به سه هدف بالا گردد.)آندوراس، 1998، 45(

دسترسی‎پذیری یکی از این سه اصل مهم و بنیادین امنیت رایانه‎ای است که در واقع، 
 Brain Bridge,( است  برخوردار  اهمیت  درجه سوم  از  یکپارچگی،  و  محرمانگی  اصول  از  پس 
45 :2007(. از آنجا که سالیانه کاربران و سازمان ها مبالغ گزافی را برای در امان ماندن داده‎ها و 

سامانه‎هایشان برای جلوگیری از مختل کردن و استفاده‎ناپذیر کردن داده‏ها -که قابلیت دسترسی 
به آنها را به مخاطره می‏افکند- خرج می‏کنند پس ضرورت دارد کشورها از این افراد و سازمان‎ها 

حمایت کرده و با جرم‏انگاری و اعمال کیفر در صدد حمایت از بزه‏دیدگان برآیند. 

از داده و سامانه‏ها و مبانی عدم  به دنبال حمایت کیفری  این مقاله طی پنج فصل  در 
مسئولیت مدنی دولت هستیم. در این فصل‏ها، به ترتیب: حق دسترسی به داده و سامانه، مفاهیم 
و پیشینه مسئولیت مدنی دولت، مبانی مسئولیت مدنی، مبانی مصونیت و مسئولیت مدنی دولت 
با توجه به مبانی مسئولیت مدنی و نهایتاً، مسئولیت مدنی دولت در اینترنت و محیط سایبری 

بررسی می‏شود.

2. حق دسترسی1 به داده و سامانه

یکی از حقوق مهم افراد دسترسی به داده و سامانه‏هایشان در هر زمان و مکان است. لذا 
باید گفت که این حق به هیچ وجه حتی با حکم قانون از بین نمی‏رود. چون افراد بخش وسیعی 
از اطلاعات خود را در سامانه‏های شخصی و یا پست الکترونیک خود ذخیره می‏کنند لذا ضرورت 

1. Access Right



5 دسترسی ت ازعممان ردنی دولت دم ولیتئو مس مصونیتمتیمصون

 Banisar,(.دارد که در هر لحظه که نیاز به دارند، به آن دسترسی پیدا کرده و استفاده نمایند
.)2000: 32

بر اساس اصل حداقل حق دسترسی، هر برنامه و هر كاربری كه به سیستم دسترسی دارد 
باید از حداقل دسترسی‏هایی كه برای كاملك‏ردن وظیفه‏اش ضروری است، استفاده نماید. به طور 
معمول، هر سیستم دارای اجزای مختلفی است كه اكثر آنها نیازمند مجموعه‏ای از دسترسی‏های 
كه  است  دیگران  به  نسبت  بالاتری  دسترسی  حق  نیازمند  اجزا  از  كمی  تعداد  اما  است.  پایه 
اصطلاحاً گفته می‏شود این اجزا با حق دسترسی ارتقایافته اجرا می‏شوند. فقط برنامه‏های مربوط 
به این اجزا امضا یا علامت‏گزاری می‏شوند و دیگر برنامه‏هایی كه نیازمند حق دسترسی ارتقایافته 

 .)ENV00-J نیستند، نباید امضا شوند)بر اساس قانون

بند 1ماده 8 از دستور العمل شماره EC/95/46 اتحادیه اروپایی مقرر می‎دارد: »کشورهای 
عضو پردازش داده‏های شخصی مربوط به ریشه‎های قومی و نژادی، اعتقادات سیاسی، عقاید دینی 
و فلسفی، عضویت در اتحادیه های تجاری و پردازش داده‏های مربوط به سلامتی و زندگی جنسی 

را ممنوع خواهد نمود«)اصلانی، 1384: 102(.

داده‏های موضوع این ماده که به داده‏های شخصی حساس معروفند، تقریباً در اغلب قوانین 
و متون قانونی مشابه مشمول حمایت قرار گرفته اند که به شرح زیر هستند:

• داده‏های مربوط به سلامتی خصوصیات وراثتی	

• داده‏های تجاری و اقتصادی	

• داده‏های اعتقادی	

• داده‏های جنسی	

• داده‏های مربوط به محکومیت های کیفری	

• داده‏های عمومی	

چون داده‏های مذکور مورد حمایت قانونگذار هستند، افراد باید در هر زمان که می‎خواهند 
به آنها دسترسی داشته باشند و از آنها استفاده نمایند. پس می‏توان گفت که حق دسترسی بدان 
معناست که فرد باید امکان دسترسی به داده‏های خود یا حداقل اطلاعات راجع به آن از قبیل نوع 
و حجم و ماهیت داده‏ها، هدف پردازش و مدت ذخیرة آنها را داشته باشد)اصلانی، 1384: 165(.
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1.2. محدودیت‎های حق دسترسی به داده و سامانه

• وقتی که دسترسی موجب ایجاد نا امنی یا خطر برای سلامتی یا حیات دیگری شود.	

• وقتی که دسترسی موجب ایجاد خطر یا تهدید جدی برای حریم خصوصی سایرین 	
باشد.

• وقتی که منع دسترسی به حکم قانون باشد.	

• وقتی که دسترسی موجب اخلال در تعقیب و کشف یک جرم مهم باشد.1	

• وقتی منع دسترسی به موجب حکم مقام صلاحیت‎دار )قضایی- امنیتی( باشد.	

در خصوص محدودیت های حق دسترسی در کشورهای مخلف نظراتی ارائه شده است 
که ما به ذکر نظر قانونگذار ایران و حقوق داخلی بسنده می‎کنیم. بند د ماده 59 قانون تجارت 
الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 مقرر می‎دارد: »شخص موضوع »داده پیام« باید 
به پرونده‎های رایانه ای حاوی »داده پیام«های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند 

»داده پیام«های ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند«)جاویدنیا، 1388: 152(.

می‏توان گفت که اصل حق دسترسی در باب مطلق داده‏ها و همچنین در جمیع موارد - 
بدون آنکه استثنائات و یا محدودیت‎هایی از قبیل آنچه در بالا بدانها اشاره شد، داشته باشد-  باید 
گفت که چنین رویکرد افراطی در حمایت از داده که با سایر احکام قانونگذار در همین قانون 
نیز تناقض و تنافر جدی دارد، ناشی از غفلت و مسامحه بوده و پر واضح است که چنین رویکرد 
افراطی در عمل، نمی‎تواند به نحو کامل رعایت شود. از آنجا که قانون اطلاق دارد و افاده عموم 
می‏کند بر تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و به طریق اولی، دستگاه‎های دولتی ملزم به رعایت 
هستند لذا مطابق این قانون و قانون جرایم رایانه‎ای، همه اشخاص و هر کس که بخواهد می‎تواند 
به داده‏های خود دسترسی داشته باشد. نیز قادر است به فایل‎های موجود در وزارت اطلاعات که 

در خصوص او گرد آوری شده است، دسترسی داشته باشد)اصلانی، 1384: 168(.

محدودکردن  اجازه  قانون  که  معتقدند  حقوقدانان  اکثر  که  گفت  می‎توان  وجود  این  با 
باید دید که تبصره‌ای در  با حکم قضایی را هم نمی‌دهد.  دسترسی به داده‌های شخصی حتی 

1.  http://www.privacy.gov.au/publications/npps01
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قانون گنجانده شده که دولت یا مسئولان امر در برخی از شرایط می‌توانند دسترسی افراد را منع 
کنند یا خیر؟

این  افراد محسوب می‌شود، در هیچ شرایطی  این موضوع جزو حقوق  اینکه  به  با توجه 
امکان وجود ندارد. البته در شرایطی با مجوز قضایی صرفاً می‌شود به اطلاعات افراد سرکشی نمود 
یا داده‌های برخی را نگهداری کرد اما اینکه کسی اقدام به محدودیت یا ممانعت از دسترسی افراد 

به اطلاعاتشان کند، حتی با مجوز قضایی هم امکان‌پذیر نیست.

در مورد دسترسی به سامانه هم مقررات دسترسی به داده حکمفرماست. بدین علت ماده 
738 قانون مجازات اسلامی آن دو را در کنار هم آورده که بر خلاف کنوانسیون بزه‎های محیط 

سایبر است که فقط از داده حمایت کرده است)عالی پور، 1390: 229(.

آیا دولت می‌تواند با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اقدام به محدود کردن شبکه اینترنت 
کند؟ در صورت راه‌اندازی این شبکه، حق افراد نسبت به دسترسی آزاد به داده‌های آنها در فضای 
مجازی نفی نمی‌شود زیرا قانون جرایم رایانه‌ای اشاره‌ای به این موضوع نکرده که آیا فضایی که 
در اختیار کاربران ایرانی قرار می‌گیرد توسط سرویس‌دهندگان خارجی تامین می‌شود یا داخلی و 
این موضوع هیچ ربطی به داده‌های کاربران ایرانی ندارد. آنچه که ما می‌گوییم باید مورد حمایت 
قرار بگیرد، دسترسی به داده‌های ایرانیان است نه حمایت از یاهو و جی‌میل. ‌در ماده 10 قانون 
جرایم رایانه‌ای - که به قانون مجازات اسلامی هم اضافه شده است- صریحاً به این موضوع تاکید 
می‎شود که اگر کسی با اقداماتی از قبیل مخفی‎کردن داده‌ها یا هر طریق دیگری، مانع دسترسی 
افراد مجاز به داده‌هایشان شوند، به حبس محکوم می‌شود. قانون جرایم رایانه‌ای اصلًا در صدد 
حمایت از سایت‌ها یا امکانات خارجی نیست بلکه در پی حمایت از داده‌های ایرانیان است؛ این 

قانون در صدد حمایت از حق دسترسی افراد به اطلاعاتشان است)محمدی، 1388: 87(

3. مفاهیم و پیشینه

1.3. مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی

و  درخواست‎شده  پرسیده‎شده،  معنی  به  است،  مفعول  اسم  که  آن‏جا  از  مسئول}1{ 
بازخواس‎ شده می‏باشد. لفظ مسئول 5 بار در قرآن کریم، در آیاتی چون آیه شریفۀ 24 از سورۀ 
مبارکۀ صافات آمده است، که خداوند متعال به فرشتگان درباره مجرمین می‏فرماید: »وَقفُِوهُمْ 
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َّهُم مَّسْئُولوُنَ«}.2{ در روایات نیز واژه مسئول دیده می‏شود. به عنوان نمونه، پیامبر اعظم)ص(  إنِ
می‏فرماید: »کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیۀ« که مبیّن مسئولیت اجتماعی است و نزدیک به 

مفهومی است که امروزه از مسئول به ذهن می‏آید.

respon�  لفظ مسئولیت نیز مانند الفاظ مالکیت، الوهیت و معلولیت ساخته شده و معادل 
sibility انگلیسی است و به تعبیر نویسندگان عبارت است از ضرورت پاسخ‏گویی توسط شخصی 

که از تعهدات و وظایف خود تخلف نموده است، چه این تعهدات حقوقی باشند و چه جنبه اخلاقی 
و معنوی داشته باشند)صفار، 1373 :449(.

در قانون مدنی به جای مسئول و مسئولیت از ضامن و ضمان استفاده شده است.}3{ زیرا 
در اسلام از مسئولیت جبران خسارت به ضمان تعبیر شده است و منظور از ضمان، ثبوت اعتباری 
چیزی در ذمه کسی به حکم شارع است)گرجی، 1380: 257(. بنابراین، با کمی تامل می‏توان 
گفت که بحث معافیت از مسئولیت یا مصونیت که در ادبیات حقوقی امروزی متداول است و در 
این پژوهش به کار رفته، با مسقطات ضمان رایج در کلام فقها می‏تواند نزدیک و همسان‏سازی 

شود.

مسئولیت مدنی مسئولیتی است که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به‎وجود‎آورنده 
خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می‌نماید. مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت 
جبران  مسئول  دیگری  برابر  در  شخص  که  هرجا  پس   .)645  :1378 است)جعفری‏لنگرودی، 

خسارتی باشد، در آنجا مسئولیت مدنی وجود دارد.

بر مبنای مسئولیت مدنی بین زیان‏زننده و زیان‏دیده رابطه‌‌ای خاص به وجود می‌آید که 
و وسیعش هم مسئولیت  عام  معنی  در  مدنی  بنابراین، مسئولیت  است.  همان جبران خسارت 
قراردادی و هم مسئولیت خارج از قرارداد را در بر می‌گیرد زیرا در هر دو مسئلۀ مهم، بحث جبران 
خسارت مطرح است. اما تفاوت اساسی این دو با هم در وجود یا عدم وجود قرارداد بین طرفین 
می‎باشد. قلمرو مسئولیت مدنی از جائیی آغاز می‌شود که بین طرفین قراردادی برای انجام تعهد 
وجود نداشته باشد. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد نیست در حالی که مسئولیت قراردادی 
دیگر،  عبارت  به  می‌آید.  پدید  خصوصی  قرارداد  مفاد  از  تخلف  نتیجۀ  در  که  است  مسئولیتی 
مسئولیت قراردادی به ‏این معنی است که کسی که به عهد خود وفا نکرده و باعث ضرر طرف 

قرارداد خود شده باشد، باید زیان وارده را جبران نماید.  
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منظور از مسئولیت اخلاقی این است که انسان در مقابل خداوند یا وجدان خویش جوابگوی 
خطای ارتکابی باشد. این مسئولیت در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالفت با تعالیم دینی یا 
قواعد اخلاقی و وجدان باشد، ظاهر می‏گردد. ولی اگر منشأ الزام به پاسخگویی، معیارهای خارجی 
و بر پایۀ رفتار متداول افراد جامعه و در برابر حقوق موضوعه باشد، آن مسئولیت را مسئولیت 

حقوقی گویند.

مسئولیت اخلاقی جنبۀ درونی و شخصی دارد و برای مسئول‌شناختن فاعل زیان، باید 
شرایط و اوضاع و احوال شخصی و ‏اندیشه و وجدان وی را بازرسی کرد. در حالی که مسئولیت 
لذا یک  قرار می‏گیرد.  ارزیابی  مورد  عادی  رفتار  با یک  مقایسه  در  عینی)نوعی(  به‏ طور  مدنی 
‏اندیشۀ ساده ممکن است موجب مسئولیت اخلاقی شود؛ ولو اینکه موجب ضرر قابل لمسی به 
دیگری نشود. اما مسئولیت مدنی مستلزم ظهور خارجیِ ‏اندیشه به صورت فعل یا ترک فعل، که 
همراه با ضرر و زیانی باشد، بوده و ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت است)خرم‎آبادی،1391: 72(.

گناه  احساس  و  وجدان  شرمساری  آن  اجرای  ضمانت  که  اخلاقی  مسئولیت  خلاف  بر 
است،‌ ضمانت اجرایی مسئوولیت مدنی و کیفری، جبر و الزام دستگاه‏های قانونی و قضائی کشور 

می‏باشد.

2.3. مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی

به  که  فعلی شود  ترک  یا  فعل  مرتکب  باید  فردِ مسئول  کیفری،  و  مدنی  در مسئولیت 
دیگری ضرر می‎رساند. در مسئولیت مدنی، ضرر متوجه شخص خصوصی و در کیفری، متوجه 
جامعه است. لذا هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است. مجازات باید متناسب با اهمیت 
تقصیر ارتکابی باشد. اما هدف از مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان وارده به زیان‏دیده است و با 

میزان این زیان سنجیده می‏شود)آقایی‏نیا، 1387: 4(.

در مسئولیت کیفری، قصد و نیت یکی از ارکان اساسی مسئولیت است. در حقوق کیفری 
جرم غیرعمد جنبۀ استثنایی داشته و موردی وجود ندارد که قانون کسی را بدون تقصیر مجرم 
شناسد. ولی در مسئولیت مدنی »کسی که بر خلاف حق و در اثر بی‏مبالاتی و بی‏احتیاطی به 

دیگری خسارتی وارد می‏آورد، باید آن را جبران کند«)کاتوزیان، 1379: 5(.

مسئولیت کیفری با اجتماع سه عنصر تحقق می‌یابد. اولین پایۀ مسئولیت کیفری، عنصر 
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قانونی است که عبارت از وجود متنی قانونی است که یک عمل را مجرمانه قلمداد می‌کند. دومین 
پایۀ آن، عنصر معنوی است که به واسطۀ قصد ارتکاب عمل زیان‌آور و مجرمانه تحقق می‌یابد. 
سومین، عنصر مادی است که انجام عملیات مجرمانه است و می‌تواند جنحه، جنایت یا خلاف 
باشد)باهری، 1384: 296(. با این وجود بین مسئولیت مدنی و کیفری گاهی ارتباطاتی وجود 

دارد. مثلًا، عمل واحد می‏تواند هر دو مسئولیت را در پی داشته باشد.

به  صنفی  مقررات  نقض  که  می‏شود  اکتفا  مطلب  این  به  انتظامی  مسئولیت  مورد  در 
وکالت مصوب  قانون  مثلًا،  انتظامی محسوب می‏شود.  تخلف  آن صنف  افراد  از  نفر  وسیلۀ یک 
1315/11/25 که قواعد اساسی لازم‏الرعایه بر وکلا را بیان می‏دارد. همچنین، آئین‏نامۀ انتظامی 
پزشکی مصوب کمیسیون‏های مشترک بهداری و دادگستری مجلسین به سال 1348، در 65 
انتظامی  بیان داشته است. کیفر تخلف  را  را  و مجازات‏های آن  انتظامی پزشکان  تخلفات  ماده 
تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد؛ از قبیل توبیخ، تعلیق موقت، انفصال موقت یا دائم 
از شغل و... . در این حالات خطا نوع خاصی است که اساس آن انضباط شغلی و مسلکی است و 

از چارچوب مسئولیت مدنی خارج بوده و مرتکب تخلف انتظامی فقط مسئولیت انتظامی دارد.

3.3. مفهوم خطای کارمند

شناخت مسئولیت مدنی کارمند نسبت به اشخاص منوط به حل مسئله مقدماتی مهم 
است و آن تمییز تقصیر شخصی از تقصیر اداری)خطای شغلی( است تا تقصیر شخصی بر عهدۀ 

کارمند و تقصیر اداری بر عهدۀ دولت به معنای اعم یا بیت‏المال باشد.

وجود  به  معین  حرفۀ  انجام  هنگام  در  که  خطایی  است  آمده  شغلی  خطای  تعریف  در 
می‏آید مانند خطای وکیل در دفاع و دادرس در صدور حکم و پزشک در معالجه یا عمل جراحی 
و مهندس در ترسیم نقشه مهندسی و... . خطای شغلی از نقض اصول و قواعد موضوعی و متعارف 
هر شغل به وجود می‏آید، مانند اینکه حرفه را به شکل نامشروع انجام دهد. یعنی از روش فنی 

متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل تجاوز نماید.

برخی از حقو‌دانان بر این عقیده‏اند که خطای اداری عبارت است، از تقصیر‏های متعارف 
باید در حدود متعارف  انجام وظایف خود  اداره و مؤسسۀ عمومی در  یک سازمان دولتی. »هر 
مراقبت داشته باشد، که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود. در این حدود البته اشتباهات و 
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تقصیرات برای دستگاه غیرقابل اجتناب است و مسئول آن باید دولت باشد، ولی اگر اشتباهات 
و تقصیرات از این حدودکه تشخیص آن بر عهده قاضی است خارج شود، تقصیرات مزبور خطای 
 .)401  :1379 برآید«)مؤتمنی ‏طباطبایی،  خسارت  عهده  از  باید  او  و  بوده  مستخدم  شخصی 
نویسندگان تصریح کرده‏اند که »مهم‏ترین ویژگی خطای اداری این است که تقصیر ایشان در 

حین انجام وظیفه یک تقصیر حرفه‏ای به شمار می‏رود«)غمامی، 1376: 33(. 

درباره مسئولیت پیشه‏وران گفته شده است که این مسئولیت در اکثر اوقات مسئولیت 
با  ارائه و تقدیم خدمات به مشتریان به وسیلۀ قرارداد  قراردادی است نه قهری. زیرا آنها برای 
آنها مرتبط می‏باشند)السنهوری، 1998: 548(. حقوقدانان نیز در این باره معتقدند در جایی که 
مسئولیت قراردادی باشد نمی‏توان به مسئولیت خارج از قرارداد استناد کرد)بهرامی‎‏احمدی، 382: 

.)13-12

اما پاسخ به این سؤال که کدام‎یک از اعمال کارمند خطا محسوب می‏شود و از بین خطاها 
کدام شخصی و کدام‏ اداری است، مستلزم این است که در این‏باره به معیارهایی که نویسندگان 
برای خطای شغلی ارائه نموده‏اند، به‏طور مختصر اشاره شود. همانطوری که رفتار شخص عادی 
معیار وجود خطای عادی است، در خطای فنی نیز رفتار شخص متعارف از آن صنف که از لحاظ 
 ،1998 است)السنهوری،  شغلی  خطای  ملاک  باشد،  معمول  حد  در  علمی  و صلاحیت  آگاهی 
824/1(. منظور از اصول ثابت و مستقر اصولی است، که در بین رجال فن، در آنها مناقشه‏ای 

وجود ندارد و اکثریت به‏آن تسلیم بوده و در آن مجادله‏ای ندارند.

البته باید اوضاع و احوال خارجی که او را احاطه کرده است نیز در نظر گرفته شود. زیرا 
در مشاغل فنی سطوح و درجاتی وجود دارد، به نحوی که ممکن است یک شغل معین دارای 
چندین درجه و سطح باشد. لذا باید برای هر یک از آنها معیار فنی خاصی وجود داشته باشد. 
مثلًا، پزشک عمومی در رفتار و انجام عمل فنی خویش با یک پزشک متخصص تفاوت‏هایی دارد 
و بالتبع، ارزیابی خطای او با خطای پزشک متخصص تفاوت دارد. بنابراین، بایستی برای هر گروه 
از مشاغل معیاری در نظر گرفته شود که رفتار فنی شخص متوسطی از همان گروه است. مثلًا 
در حرفۀ وکالت، معیار خطای شغلی برای کارآموزِ وکالت غیر از معیار خطای وکیل درجه یک 

می‏باشد)باریکلو، 1389: 66(.

بعضی از حقوقدانان فرانسه بین خطای عادی و خطای شغلی در هنگام انجام شغل تفاوت 
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کاری که حرفۀ وی  انجام‎دادن  در هنگام  است که شخص  عادی خطایی  قائل شده‏اند. خطای 
است، مرتکب می‏شود؛ بدون اینکه خطا ارتباطی به اصول فنی آن شغل داشته باشد. مانند اینکه 
پزشک در هنگام عمل جراحی مست باشد و معیار خطای عادی معیار مشهور خطا، یعنی انحراف 
از رفتار معمولی شخص عادی است. اما خطای شغلی خطایی است که شخص در هنگام انجام 
حرفه مرتکب آن می‏شود و با اصول فنی آن حرفه مرتبط و متصل می‏باشد. نظیر آنکه پزشک در 
تشخیص بیماری دچار اشتباه شود. به نظر این حقوقدانان پیشه‏ور در خطای شغلی مسئول نیست 
مگر اینکه خطای او سنگین باشد. زیرا هراس از مسئولیت موجب سلب آزادی عمل و اطمینان و 
اعتماد در شغل می‏گردد و باعث انسداد باب علم و دانش خواهد شد)السنهوری، 1998: 548/1(.

اما در جواب باید گفت که این تقسیم‏بندی از حیث لزوم سنگین‎بودن خطا پایۀ منطقی 
ندارد. زیرا اگر پزشک یا اشخاص فنی دیگر احتیاج به اطمینان و امنیت شغلی دارند، در مقابل 
نیز بیماران و مشتریان مشاغل احتیاج به حمایت بیشتری در برابر خطای شغلی که تعداد آن 
روزافزون است، دارند و لازم است که شخص فنی در مقابل خطای فنی خویش به مانند خطای 

عادی مسئول باشد، خواه خطا سبک یا سنگین باشد)السنهوری، 1998: 548/1(.

هرگاه کارمند عمل اداری را به منظور اجرای وظیفه و دستیابی به هدفی که اداره از او 
خواسته است، انجام دهد و در این راه مرتکب خطای سبک و غیر عمدی گردد، تقصیر او اداری 
محسوب شده و دولت مسئول جبران خسارت است. ولی اگر رفتار زیانبار او برای انجام وظیفه 
نباشد و عمداً صورت پذیرد، یک تقصیر شخصی به شمار می‏رود. همچنین، هرگاه رفتار او خطای 

فاحش باشد، در حکم عمد تلقی می‎شود و ضمان‏آور است)غمامی، 1376: 32(.

4. مبانی مسئولیت مدنی
به شهادت تاریخ، در روزگاران اولیه قانون به معنای کنونی بر روابط اجتماعی حاکم نبود 
از ظهور  را رعایت می‏کردند)فضلی، 1389: 105(. ولی پس  تا حدودی حقوق یکدیگر  افراد  و 
تنظیم  مدون  قانونِ  به‏صورت  افراد  تکالیف  و  داشتند، حقوق  تاکید  قانون  نقش  بر  که  مکاتبی 
گردید. لذا هر تکلیف مبنای نظری و قانونی پیدا کرد و در نتیجه، مطالعه مبانی نظری نهادهای 

حقوقی مورد توجه قرار گرفت.

مبنای  شود.  اشاره  نوین  حقوق  در  مدنی  مسئولیت  مبنای  به  است  لازم  فصل  این  در 
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مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی تقصیر عامل زیان یا خطری که ایجاد نموده یا تضمین قانونگذار 
در حمایت از حقوق اشخاص است. هر یک از این سه نظریه، اگرچه بخشی از حقیقت را با خود به 
همراه دارد، ولی نتوانسته است به‎تنهایی به عنوان مبنای منحصر مسئولیت پذیرفته شود. بدین 
علت، پس از اشاره به فهرستی از نظریات موجود در مسئولیت مدنی یعنی: نظریه رفاه و شر، 

نظریه تقصیر و نظریه خطر در برابر انتفاع و...،  به توضیح آنها می‎پردازیم.

1.4. نظریه تقصیر

این نظریه که خاستگاه غربی دارد، مبتنی بر این باور است که مسئولیت انسان در جایی 
است که خطایی مرتکب شده است. حتی ادعا شده است که بدیهی‏ترین و عقلانی‏ترین مبنای 
مسئولیت خطای عامل ورود زیان است)کاتوزیان، 1379: 9(. پیدایش نظریه تقصیر تحت تأثیر 

دو جریان بوده است:

1.1.4. وحدت مسئولیت کیفری و مدنی

یعنی همانطور که از نظر جزایی انسان تنها در جایی مسئول به شمار می‌رود،که مرتکب 
مسئول  تقصیر،  ارتکاب  صورت  در  فقط  نیز  مدنی  مسئولیت  در  باشد،  شده  تقصیری  و  خطا 

محسوب خواهد شد. در حقوق رم نیز این دو مسئولیت مشترک بوده‌اند.

2.1.4. اخلاق‎گرایی

کلیسا،  تعالیم  مبنای  بر  است.  بوده  کلیسا  مذهبی  تعلیمات  تاثیر  تحت  تقصیر  نظریه 
مسئولیت در جایی است که وجدان از عمل انجام‎شده شرمسار است. به همین دلیل، طرفداران 
نظریه تقصیر بر این باورند که پا‏بندی به این نظریه راه مناسبی برای رسیدن به آرمان اخلاق‌گرایی 

در حقوق است.

دربارة مفهوم تقصیر نیز در میان حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. مثلًا، کولن و کاپیتان 
در تعریف تقصیر آورده‏اند: »تقصیر عبارت است، از خروج از رفتار یک انسان آگاه یا رفتاری که 
لازم بوده است«)عامر، 1956: 175(. امانوئل از جمله نویسندگانی است که بر مفهوم اجتماعی 
تقصیر تاکید داشته و می‏نویسد افراد جامعه باید به گونه‏ای رفتار نمایند  که موجب جلب اعتماد 
دیگران شود و در صورت تجاوز به این اعتماد عمومی مرتکب تقصیر شده‏اند)عامر، 1956: 175(. 
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البته این تعریف ضابطه روشنی برای تقصیر بیان نمی‏دارد. 

تقصیر  که  باورند  این  بر  مدنی  قانون  بعدِ  به   951 مواد  به  توجه  با  داخلی  نویسندگان 
عبارت است از تعدی و تفریط)صفایی، 1351: 553؛ درودیان، 1370:120(. در آثار فقها، هرچند 
تقصیر تعریف نشده است، ولی با تعابیری چون تعدی، تفریط، اهمال و عدم تحفظ از آن یاد شده 
است. به عنوان نمونه، میرعبدالفتاح مراغی در تعریف تعدی و تفریط آورده است: »انجام آنچه 
یا سرعت  توافق  از مسافت مورد  از حیوان بیش  که ترک آن واجب است، مانند سواری‎گرفتن 
غیرمتعارف. تفریط نیز عبارت از ترک آن چیزی است، که انجام آن لازم است. مانند آب و علف 

ندادن به حیوان یا حفاظت کافی از او نداشتن«)الحسینی المراغی، 1418ق: 448(. 

نظریة تقصیر تا اواخر قرن نوزدهم به عنوان قاعدۀ کلّیِ مبنای مسئولیت در برخی کشورها 
همانند فرانسه شناخته می‏شد اما از اوایل قرن بیستم دچار تزلزل شد و مورد تهاجم قرار گرفت.

2.4. نظریه تضمین حق

این نظریه بر این باور استوار است که نظریه تقصیر و ایجاد خطر به ارزیابی رفتار عامل 
غافل  می‏باشد،  زیان‎دیده  خسارت  جبران  که  مدنی  مسئولیت  اصلی  هدف  از  و  پرداخته  زیان 
مانده است. بر طبق نظریه تضمین حق هر کس از افراد جامعه حق دارد که در جامعه‌ای سالم 
و در امنیت کامل زندگی کند و از اموالش استفاده نماید. دیگران نیز باید به این حقوق احترام 
بگذارند. قانون نیز از آن حمایت خواهد کرد و در نتیجه، اگر حقی از بین رود باید به وسیله عامل 

ازبین‎برندۀ حق جبران شود. 

بنیانگذار این نظریه فردی است به نام بوریس استارک)بهرامی‏احمدی، 1382: 37(. وی 
در صدد است که تمام موارد مسئولیت مدنی را بر مبنای تضمین قانونگذار، مبنی بر حفظ و 
حمایت از حقوق اشخاص در جامعه، توجیه نموده و بدون توجه به اینکه عامل زیان به صِرف ایجاد 
خطر یا داشتن تقصیر مسئولیت دارد یا خیر، این مسئولیت را لازمۀ ارادۀ قانونگذار در حمایت از 

حقوق افراد اجتماع بداند.

البته این نظریه در مواردی مثل غصب و سلطۀ غیرقانونی بر مال غیر و اتلاف مطابق با 
واقع است. ولی اشکال اساسی زمانی است که شخص در مقام اجرای متعارف حق خویش موجب 
زیان دیگری می‏شود. به بیان دیگر، مشکل آن است که دو حق با یکدیگر تزاحم داشته و دلیلی 
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بر ترجیح هیچ‏یک وجود نداشته باشد. استارک، برای رهایی از این اشکال، حقوق را به دو گروه 
تقسیم می‎کند. گروه اول که شامل حق فعالیت‏های اقتصادی و سیاسی و... است، جز در صورت 
تقصیر در اعمال حق، عامل زیان را مسئول نمی‏شناسد. ولی در گروه دوم که شامل حق حیات و 
تمامیت جسمی و مالکیت است، در هر حال، عامل زیان مسئول است و این بدان معنی است که 

اجرای حق ضمان‏آور است.

نکته اخیر از جهتی با یکی از مبانی مسئولیت مدنی در حقوق اسلام یعنی قاعده لاضرر 
در  اما  شده  نفی  امری  ضرر  تردید  بدون  اسلامی  حقوق  در  که،  ترتیب  به ‏این  دارد.  شباهت 
برخی شرایط حقوقی نیز برای بعضی افراد پیش‌بینی گشته است که در آن می‌توان به گونه‌ای 
ریشه‌هایی از ضرر مانند حق طلاق برای مرد، را جستجو نمود. اعمال این حقوق زمانی می‌تواند 

ضمان‌آور باشد که به قصد »اضرار« اعمال شود.

در منابع اسلامی از جمله آیات و روایات، علاوه بر »ضرر« به »اضرار« نیز توجه شده و 
فقها بحث‌های مبسوطی در زمینۀ مفهوم »اضرار« داشته‌اند. شاید بتوان گفت در این قبیل حقوق، 
اصل بر عدم ضمان است مگر آنکه قصد اضرار باشد. البته باید توجه داشت که قصد اضرار باید 
توسط مدعی آن ثابت شود. این حقوق واجد بعضی مصالح اجتماعی است و ذی‌حق در اعمال آن 

نیازمند توجیه عمل خود نخواهد بود)بهرامی‏احمدی، 1385: 25(.   

3.4. نظریه خطر

و  می‏آید  به حساب  تقصیر  بدون  مسئولیت‏های  نظریه  جزء  که   - نظریه  این  اساس  بر 
و محیط  بپردازد  فعالیتی  به  که  دارد- هر کس  زمانی  تقدم  تقصیر  نظریه  بر  تاریخی  لحاظ  از 
نماید. شعار  را جبران  آن  از  ناشی  زیان‏های  باید  وجود می‌آورد،  به  دیگران  برای  را  خطرناکی 
طرفداران نظریه خطر این بود که »هر کس سود کاری را می‌برد باید زیان‏های آن را نیز تحمل 
بلکه  باعث ضرر نیست  فعلِ  بودن  نادرست  یا  اهمیت دارد، درست  آنچه  این دیدگاه  کند«. در 
انتساب ضرر به فعل خوانده است. مهم‏ترین فایده نظریه خطر این است که با حذف تقصیر از زمره 
ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسان‏تر به مقصود می‏رسد و زیان‏دیده از اثبات 

تقصیر خوانده معاف می‏شود)کاتوزیان، 1379: 9(.

یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث انتقاد از نظریه تقصیر و تمایل به نظریه خطر گردید، 
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تاثیر مکتب تحققی ایتالیا درباره مسئولیت کیفری بود. این مکتب در زمینه حقوق جزا توسط 
آنریکوفری، استاد حقوق جزا در دانشگاه رم، پایه‏گذاری شد. وی مدعی بود که مسئولیت اخلاقی 
مجرم نباید معیار معین مجازات باشد بلکه میزان زیان وارده باید اساس تعیین مجازات قرار گیرد، 

زیرا هدف از مجازات، حمایت از اجتماع و عبرت دیگران است)نجفی ابرند آبادی،1391: 2(.

نکتۀ جالب در مورد این نظریه، شباهت آن به نظریه »نفی ضرر« است که مبنای مسئولیت 
مدنی در حقوق اسلام است. حتی بعضی از اساتید حقوق ایران شعار ذکر شده از سوی طرفداران 
نظریه خطر را مترادف یکی از قواعد فقهی با عنوان »من له الغنم فعلیه الغرم« می‌دانند)کاتوزیان، 
1379: 101(. البته باید به این نکته توجه شود که علی‏رغم شباهت ظاهری این دو جمله که 
می‌توانند ترجمه یکدیگر در زبان‏های مختلف باشند، تفاوت‏هایی یافت می‏شود. در حقوق اسلام 
این ضابطه مدلول روایت »الخراج بالضمان« است و منظور از آن تلازم ملک و نماآت و منافع است.

همچنین نباید از تفاوت نظریه ایجاد خطر با مسئولیت عینی »نفی ضرر« در حقوق اسلام 
غافل بود. در حقوق اسلام هر زیانی که به دیگری وارد شود، ضمان‌آور است؛ حتی اگر فاعل آن 
در خواب باشد. ولی در نظریه ایجاد خطر زیان ناشی از فعلی مسئولیت‌آور است که برای فاعل آن 

سودمند باشد)بهرامی‏احمدی، 1385: 37(.

 این نظریه نیز مورد انتقاد فراوان واقع شده است. مثلًا در مورد اثبات رابطه سببیت در 
اثبات  از  اگر  آنها  موثرترین  انتخاب  داشته‏اند،  دخالت  بروز خسارت  در  عامل  که چند  مواردی 
تقصیر مشکل‏تر نباشد، آسان‏تر نیست. ضمن اینکه مسئولیتِ بدون تقصیر خود نوعی بی‏عدالتی 
به  آن پرداختند.  تعدیل  به  دست  نظریه  این  هواداران  100(.بنابراین،   :1379 است)کاتوزیان، 

عنوان نمونه، برخی نظریه خطر در برابر انتفاع را مطرح نمودند.

آنچه که باید در این گفتار بیان شود و به موضوع تحقیق که مسئولیت مدنی نمایندگان 
است، مرتبط می‏باشد، این است که نظریه فوق دربارۀ اشخاص عمومی کاربرد بیشتری دارد. مثلًا، 
از نویسندگان  درباره دولت و سازمان‏های دولتی که قبول نظریه تقصیر مشکل است، بسیاری 
او معرفی می‏نمایند)غمامی، 1376:  اعمال  از  ایجادشده  را خطر  مبنای مسئولیت مدنی دولت 
44(. بر این اساس در دعوای مسئولیت کافی است که زیان‏دیده ارتباط خسارت وارده را با عمل 
ارادی اثبات نماید. به‏طور مثال، اگر کسی در اثر تفتیش بی‏نتیجۀ مامورین گمرک متوقف شده یا 
مجبور به تغییر مسیر گردد، می‏تواند تقاضای جبران خسارت وارده به خود را از این بابت بنماید. 
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یا هرگاه در اثر مجاورت با یک میدان تیراندازی، شخصی آسیب ببیند، یا عبور لوله‏های نفت یک 
پالایشگاه موجب ورود خسارت به زمین‏های زراعی گردد یا در اثر آزمایشات هسته‏ای خسارتی 

وارد آید، دولت به ‏علت ایجاد خطرِ نامتعارف مسئول است.

از دیگر نظریات در این باره، نظریه رفاه و خیر است. این نظریه توسط حقوقدانان امریکایی 
مطرح شده است و به موجب آن، مواردی که شخص کار مفیدی برای اجتماع انجام می‌دهد و در 
اثنای آن به دیگری زیانی وارد می‌آید، که جبران آن بر اساس نظریه تقصیر میسر نیست، دولت 

به نمایندگی از جامعه خسارت وارده را جبران می‌نماید.}4{

4.4. قاعدة علی‎الید)ضمان قهری(

قاعده علی‌الید یا ضمان‏ید از دیگر قواعد فقهی در باب ضمان قهری می‌باشد. ید به معنای 
دست است. انسان بیشتر چیزها را به وسیله دست مورد استفاده قرار داده، اختصاص می‎دهد و 
بعد مالک می‏شود. دست غالباً در معنای مجازی به معنی استیلا و تسلط به کار می‏رود)محمدی، 
بی‏تا: 180(. مطابق این قاعده، هر کس بدون اجازه بر مال دیگری تسلط پیدا کند، ضامن آن مال 
محسوب می‌شود؛ هرچند آن مال تلف نشود. به ‏عنوان مثال، اگر کسی اتومبیل متعلق به دیگری 
را برداشته و سوار شود، ضامن است که آن را در همان وضعیت به صاحبش برگرداند. بر مبنای 
این قاعده، هر کس بر مال دیگری استیلا یابد، ضامن نقص و تلف آن است و این مسئولیت هم 
شامل حکم تکلیفی و هم دربرگیرندۀ حکم وضعی است. پس اگر کسی بر مال دیگری ید پیدا 
کند، باید زمانی که عین مال موجود است، آن ‏را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف شدن 
مال مزبور باید مثل یا قیمت آن را بدهد.)جبلی‌العاملی، 1413ق: 189/2؛ یزدی، 1417ق: 285(. 

مهم‌ترین مدرک این قاعده، روایت نبوی شریف است که فرمود: »علی الید ما اخذت حتی 
تؤدی«.علمای شیعه این حدیث را در کتب روایی خود مطرح نکرده‌اند و فقط اهل سنت آن‏را از 

طریق »حسن بصری« و او از »سمرۀ بن جندب« و او از پیامبر)ص( روایت کرده است.

5.4. استیفاء

به معنی  از ریشة »وفی«  استیفاء  است.  قهری  و موجبات  اسباب  از  استیفاء یکی دیگر 
گرفتن و اخذ کامل چیزی است. در اصطلاح، گاهی واژة استیفاء به معنی به‏کار بردن و اجرا کردن 
استعمال می‌شود. به عنوان مثال، اهلیت استیفاء در برابر »اهلیت تمتع« به همین معنا به‏ کار 
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رفته است. اما معنای اصطلاحی متداول آن عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت 

مال دیگری بر حسب اذنی که قبلًا داده شده است)امامی، 1378: 404/1(.

5. مبانی مصونیت مدنی و مسئولیت دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی
اگر به پیروی از ‏اندیشمندان حقوق، هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت 
زیان‌دیده و ترمیم زیان وارده بدانیم، دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند؛ بویژه با توجه به 
نقشی که دولت‏های امروزی در جامعه ایفا می‏کنند، و به مقتضای آن در تمامی شئون اجتماعی 
به  برای آن‏ها بسیار است.  اعمال ضمان‏آور  انجام  به‏طور همه‏جانبه مداخله می‏ورزند و احتمال 
عنوان نمونه، »باید خسارت مادی ناشی از بازماندن از فعالیت اقتصادی اشخاص و یا خسارات 
معنوی ناشی از کسر حیثیت و اعتبار اجتماعی اشخاص را جبران نمایند«)زرگوش،1390: 266(. 

1.5. مسئولیت حکومت به جای کارمند

مستقیم  مسئولیتی  خود  کارکنان  اعمال  به  نسبت  دولت  نویسندگانمسئولیت  گفته  به 
است. به این ترتیب که هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیانبار شود، دولت نه به سبب خطا یا 
مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده‏دار مسئولیت خواهد بود. در این معنا 
مسئولیت دولت تابع مسئولیت کارمند نیست، بلکه به صِرف صدور خطای زیانبار از کارمند، اداره 
مسئول جبران خسارت است. به عبارت‏ دیگر، عمل به دولت منسوب می‏گردد بدون آنکه ابتدا آن 

را به کارمند عامل ورود زیان نسبت دهیم)غمامی، 1376: 40(.

 نظریه مسئولیت حکومت یا به تعبیری دولت به معنی اعم یا به تعبیری بیت‏المال به 
جای مستخدمِ دولت، نظریه‏ای است که در آثار نویسندگان درباره کارمندان دولت و قضات دیده 

می‏شود.

به عقیده نویسندگان ضابطه مسئولیت حکومت به جای کارکنان را در حقوق ما می‏توان 
و  است  گردیده  پیش‏بینی  اساسی  قانون   171 اصل  موجب  به  که  قضات  مدنی  مسئولیت  در 
یکی از بارزترین جلوه‏های مسئولیت مدنی دولت)به معنی اعم( نسبت به اعمال کارکنان خود 
اثر  به شمار می‏رود، مشاهده نمود. )غمامی، 1376: 40(. اصل 171 مقرر می‏دارد: »هرگاه در 
یا  یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی  یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم  تقصیر 
معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر 
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این صورت، خسارت به وسیلۀ دولت جبران می‏شود«؛ البته حقوقدانان تصریح کرده‏اند که اگر 
تقصیر در حکم عمد باشد. یعنی برای مثال، قاضی بدون خواندن کتاب‏ها و رویه قضایی و بدون 
مشورت با همکاران، شتا‏بزده تصمیم ناروایی بگیرد و یا آنکه حقیقت را فدای انگیزه‏ها و آمال 
سیاسی و اخلاقی خود گرداند، اینگونه اعمال را که عرف قضایی نمی‏پسندد، نیز باید در حکم 

عمد دانست)کاتوزیان، 1380: 159/1(.

مطالعه آثار فقهای امامیه نیز به خوبی موید این معناست که مسئولیت جبران خسارات 
ناشی از خطای قاضی به عقیده مشهور از بیت‏المال است)ابن‏بابویه، 139ق: 69(. بنابراین، قاضی 
مسئول خطاهای عمدی و یا در حکم عمدِ خود است که در قانون اساسی به تقصیر تعبیر شده 
است. این نکته را نیز باید افزود، که ملاک و ضابطۀ سنجش تقصیر قاضی و شیوه رفتار یک قاضی 
متعارف است که خطای حرفه‏ای نامیده می‏شود. به گفته نویسندگان، تعبیر تقصیر دادرس بر 
مبنای خطای حرفه‏ای وسیله‏ای است برای  تعدیل مسئولیت او و سازگارکردن آن با خطرهای 

احترازناپذیر شغل قضاوت)کاتوزیان، 1380: 159/1(

با توجه به اینکه شغل نمایندگی مجلس نیز شغلی پرمسئولیت است، شاید بتوان با تنقیح 
مناط و الغاء خصوصیت از اصل 171 این مطلب را در خصوص کارمندان نیز بیان داشت. یعنی 
اگر خطای حرفه‏ای کارمند در چارچوب وظایف باشد و عمدی یا در حکم عمد نباشد، دولت)به 
معنی اعم( مسئول جبران خسارت است. چنانکه مقتضای قاعده »صاحب غنیمت صاحب غرامت 
است« این است که خسارات وارد باید از مال دولت و نه از مال کارمند پرداخت شود)هاشمی، 

.)125 :1386

به  حکومت  چون  که  است  این  نیز  نیست«  بی‏ارزش  فردی  هیچ  »مال  قاعدة  مقتضای 
منظور رعایت جامعه و نظام اسلامی تخلف و اضرار کارمند به دیگران را تجویز نموده و برخی از 
مشاغل دولت را که مستلزم وقوع تخلف است، پذیرفته که بایستی خساراتی را که به واسطۀ عمل 
آنها به افراد وارد می‏شود، جبران کند. اگر تجویز ارتکاب برخی تخلفات برای نماینده و اعطای حق 
مصونیت به او یک نوع قانونگذاری در جهت مصالح نماینده – و نه عنوان نمایندگی- باشد، در این 
صورت، نماینده ضامن ضرر و زیان ناشی از استفاده از حق مزبور است و دولت هیچ‏گونه ضمانتی 
نخواهد داشت. بدون شک، تجویز ارتکاب برخی افعالِ ضرری برای دیگران توسط کارمندان در 

صورتی است که آن افعال از لوازم شغل آنها باشد)خواجه پیری، 1389: 89(.
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برای  تقصیر  نظریه  پیروان  بویژه  و  نویسندگان  از  برخی  در حقوق موضوعه، مبنایی که 
انتساب مستقیم مسئولیت عمل زیانبار کارمند به سازمان یا مؤسسه دولتی برگزیده‏اند، نظریه 
مسئولیت اشخاص حقوقی است. گفته می‏شود که هر اداره یا ارگان یا نهادی چون مجلس، یک 
شخص حقوقی عمومی است و مانند هر شخص حقوقی مسئول اعمال زیانبار خود است. اعمالی 
که کارمندان اداره به نام شخص حقوقی انجام می‏دهند، اعمال منسوب به این شخص به شمار 
در  کارمند  به شمار می‎روند، پس خطای  این شخص  اندام‏های  مثابه‏  به  کارمندان  زیرا  می‏آید 
از مفهوم شخصیت حقوقی نشأت  قاعده  این  انجام وظیفه خطای شخص حقوقی است.  هنگام 

گرفته است)عالی‎پور، 1392: 8(.

البته منطق حقوقی ایجاب می‏کند که برای تامین هرچه بهتر عدالت در مورد خطاهای 
شخصی، نماینده در حین انجام وظیفه. یعنی تقصیرهای عمدی و سنگین او به جای آنکه تنها 
دیگر  برخی  بود.  مسئول خواهند  به صورت جمعی  و حکومت  نماینده  باشد،  مسئول  حکومت 
نتایج اعمال کارکنان خود برکنار بماند، معتقدند که  از  نباید  اینکه شخص حقوقی  با تاکید بر 
مسئولیت شخص حقوقی نسبت به اعمال کارمندانش به مواردی اختصاص دارد که کارمندی در 
اجرای عملی که به نمایندگی از شخص حقوقی انجام می‏داده، خسارت را در نتیجه خطای خود 
به بار آورده باشد. بنابراین، در خصوص اعمالی که نیابت‏بردار نیست، اگر عمل کارمند منتهی به 
خسارت شود، هرچند که در حین انجام وظیفه‏اش باشد، مسئولیت شخصی او را در پی خواهد 
داشت)زراعت، 1392: 86(. چنین عملی به شخص حقوقی منسوب نمی‏گردد زیرا اگر قانونگذار 
شخصی را مسئول دیگران قرار دهد، این تضمین باعث از بین‎رفتن مسئولیت خطاکار در چنین 
مواردی نمی‏شود. به‏طور مثال، در اتلاف و تسبیب، نمایندگی راه ندارد. پس اگر کارمندی در 
هنگام کار مالِ متعلق به دیگری را تلف کند، شخصاً مسئول خواهد بود)کاتوزیان، 1380: 318/2(.

عده‏ای دیگر - فارغ از این مباحث- مسئولیت مستقیم دولت را بیشتر متکی بر نظریۀ 
عمومی  سازمان  یک  کارمند  عمل  از  که  شهروندی  حقوق  از  حمایت  می‏دانند،  حق  تضمین 
زیان‏دیده است، اقتضا می‏کند که آسان‏ترین طریق برای جبران خسارت او برگزیده شود. اعتقاد و 
التزام به مسئولیت مستقیم دولت بهترین راه‏حل برای حصول این نتیجه است)به نقل از: غمامی، 
بر  نه  مبنای عمومی مسئولیت مدنی دولت  فرانسوی،  ریورواستاد  به عقیده  البته   .)43 :1376

تقصیر که تنها بر خطر ایجادشده از اعمال او قرار دارد. 

در قوانین داخلی رگه‏های از مسئولیت حکومت یا بیت‏المال دیده می‏شود. مثلًا، ماده 323 
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قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد: »هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای 
دستور آمر قانونی تیراندازی نموده و هیچ‏گونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول 
نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده، دیه بر عهدۀ بیت‏المال خواهد 
بود. نظر به اینکه دیه علاوه بر جنبه کیفری ماهیتی مدنی نیز دارد، خاصه آنجا که از سوی دولت 
پرداخت می‏شود، به منظور جبران خسارت است. بنابراین این ماده یک مسئولیت بدون تقصیر 
برای دولت مقرر داشته که مبتنی بر نظریه خطر است. یعنی عمل تیراندازی مأمور دولت خطری 
نامتعارف ایجاد نموده که در نتیجۀ آن به دیگران خسارت وارد شده است. لذا دولت باید تاوان 
ایجاد این خطر را بپردازد. زیرا به‎وجود‎آوردن این محیط خطرناک منسوب به او است. البته لازم 
به ذکر است که به گفته حقوقدانان با توجه به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی برای کارفرمایان 
فرض تقصیر نموده است. در این‏باره نیز می‏توان گفت: که نظام حقوقی ما از نظریۀ تقصیر پیروی 
کرده است و نظریه ایجاد خطر در نظام حقوقی ایران مورد استعمال نیست.)میرمحمد صادقی، 

.)355 :1388

6. اینترنت و مسئولیت مدنی دولت
اينترنت و رايانه مشكلات خاص خود را ايجاد كرده است. نقض حريم زندگي خصوصي 
افراد و دستبرد به محتوای رايانه‎ها و همچنين ارسال نامه‎هاي الكترونكيي ناخواسته و تبليغاتي، 
معمولي  از طريق پست  تبليغاتي  آگهي‎هاي  روزگاران گذشته  در  است.  این مشکلات  از جملة 
ارسال مي‏شد و نامه‌هاي اداري نيز دست به دست مي‎گشت. كاربران اينترنت هنگام استفاده از 
اين فن‎آوري جديد، خواه ناخواه، اطلاعات وسيعي را در اختيار شكارچيان مي گذارند؛ اطلاعاتي 
همچون شماره كارت اعتباري، شماره حساب بانكي و فهرست اسامي دوستان و همچنين اطلاعات 
پزشكي و البته محصولات مصرفي مورد علاقه افراد. امكان دستيابي حكومت‎ها، كارفرمايان و بويژه 
تبهكاران به اين اطلاعات باعث نگراني كاربران شده است.}5{. اين احساس كه ديگران به اين 
آساني مي‌توانند از اعتقادات، احساسات، سلامت جسمي و همچنين ميزان موجودي حساب بانكي 

ديگران مطلع شوند، براي هيچ كس خوشيند نيست)هل‎فروش، 1382: 40(.

اينترنت اصطلاحي  آورد. حقوق  زمره شاخه‎هاي علم حقوق  را در  اينترنت  نبايد حقوق 
غير‌رسمي است كه به تطبيق قواعد شاخه‎هاي سنتي علم حقوق همچون حقوق مدني و حقوق 
جزا با فعاليت‎هايي كه از طريق اينترنت صورت مي‎گيرد، اطلاق مي‎شود. حقوق اينترنت شاخه‎اي 
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خاص از حقوق نيست؛ قواعد مطرح در آن، در حقيقت، همان قواعد سنتي است كه براي تطابق 
براي حل  متعددي  قوانين  حال،  اين  با  است.  آمده  در  نو  لباسي  به  اينترنت  وضعيت خاص  با 

.)Desbois,1966: 234( های از اينترنت وضع گرديده است‎معضل

فعاليت در زمينه اقتصاد بدون آگاهي از نحوه اعمال قواعد قوانين و مقررات قدیم و جدید 
فعاليت هاي اينترنتي امكان‎پذير نيست؛ فعاليت‎هايي همچون تبليغات، عقد قرارداد، بانكداري، 
اين گفته كه حقوق  ادارات دولتي، استخدام و معاملات گوناگون.  به محاكم و  ارسال مكاتبات 
اينترنت و رايانه پديده اي جديد است بدان معني نيست كه بايد همه چيز را از نو فرا گرفت بلكه 

بسياري از اصول و قواعد عمومي براي حل مسائل اين شاخه از حقوق نيز.

1.6. اينترنت و مسئوليت مدني دولت

نقض حريم زندگي خصوصي افراد و بويژه دست‎اندازي به اطلاعات موجود در نامه‎هاي 
الكترونكيي اولين مسئله‎اي است كه در زمينه مسئوليت مدني بايد مورد بررسي قرار گيرد. هر 
كارگر يا كارمند آمركيايي، روزانه به طور متوسط 190 نامه الكترونكيي ارسال مي‎كند. اين عدد 
بدون محاسبه نامه‏هاي خصوصي است. آمار فوق بیانگر اهميت مسئله است. از سويي، هنگامي كه 
در عالم اينترنت به گشت و گذار مي‎پردازيد، شكارچيان با دنبال‎كردن مسيرتان به علائق شخصي‌ 
 Samuelson, 1989:(برند و ممكن است حتي اطلاعات مربوط، به فروش نيز برسند‎شما پی مي
666(. استفاده از تصوير و اسامي افراد براي كسب منافع تجاري نيز از لحاظ مسئوليت مدني در 

محيط اينترنت قابل بررسي است. افترا، صرف‎نظر از جنبه جزايي، از لحاظ مسئوليت مدني نيز 
مي‎تواند مسئوليت به بار آورد. با توجه به شيوع پديده اينترنت و سهولت دستيابي به اطلاعات 
از طريق آن، افترا به اين شيوه حتي مي تواند خطرنا‌كتر از شيوه‎هاي معمول باشد. نامه‎هاي 
بار  به  را  آثار حقوقي عديده‎ای  از لحاظ مسئوليت مدني،  نيز  تبليغاتي  يا  ناخواسته  الكترونكييِ 
مي‌آورند)زوردن، 1382: 74( مطالعه قواعد مسئوليت مدني در رابطه با اينترنت گسترده‌تر و با 

اهميت‌تر از قواعد ديگر زمينه‎هاي حقوقي است.

2.6. پست الكترونكيي

در نگاه نخست، نامه‎هاي الكترونكيي پديده‎اي گذرا به نظر مي‎آيند. اما بايد دانست كه اين 
نامه‌ها حتي تا مدت‎ها پس از پاك شدن در رايانه شخصي و شركت‎هاي خدمت‎رسان اينترنتي 
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باقي مي‌مانند و مي‎توانند خسارات درازمدت به بار آورند}6{. ممكن است نامه‎اي الكترونكيي‌اي 
كه مدت‎ها قبل ارسال شده است از روي ميز دادگاه سر در آورد. شايد نتوان باور كرد ولي حتي 

اظهار نظر در تالارهاي گپ نيز تا سال‎ها ذخيره مي شوند. 

به  راجع  فدرال،  قوانين  از   1986 مصوب  الكترونكيي،  ارتباطات  خصوصي  حريم  قانون 
نامه‎هاي الكترونكيي در ايالات متحده آمركيا است)هوسمن،1385: 43(. مطابق اين قانون، دولت، 
و  مراسلات  غيرمجاز  كردن  باز  و  افشا  از  و...،  كارفرمايان  و  اينترنتي  شركت‎هاي خدمت‎رساني 
مخابرات الكترونكيي افراد منع شده‎اند. مخابرات الكترونكيي شامل نامه‎هاي الكترونكيي، ارتباطات 
و  اجراي حقوقي  داراي ضمانت  مربوطه  مقررات  نقض  مي‎شود.  همراه  تلفن  و  پي‎جو  از طريق 

يكفري است. به موجب قانون فوق:

• دريافت‎كنندگان نامه‎هاي الكترونكيي حق باز كردن آن را دارند. 	

• براي 	 جز  را  الكترونكيي  پيام‎هاي  افشاي  حق  اينترنتي  خدمت‎رساني  شركت‎هاي 
مخاطب آن ندارند. 

• كارفرمايان هنگامي حق كنترل نامه‎هاي الكترونكيي كارمندان را دارند كه كارمندان 	
پست  سامانه  و  گرفته  صورت  كار  معمول  جريان  در  نيز  كنترل  اين  بوده،  راضي 

الكترونكيي متعلق به كارفرما باشد. 

• دولت تنها در صورتي حق دست‎اندازي به نامه‎هاي الكترونكيي افراد را خواهد داشت 	
كه قبلًا مجوز اين كار را از دادگاه دريافت كرده باشد.

پاره اي از محاكم براي محكوم‎كردن كارفرماياني كه نامه‌هاي الكترونكيي كارمندان خود را 
كنترل كرده‎اند، به قواعد حقوق عرفي در خصوص حمايت از حريم خصوصي افراد استناد كرده‌اند. 
فن‎آوري جديد، اگرچه گاهی حريم خصوصي زندگي افراد را تهديد مي كند، در برابر، وسايلي را 
نيز برای مقابله با اين تهديد در اختيار انسان گذاشته است. نرم افزارهاي رمزگذاري از جملة اين 

وسايل است)انصاری و دیگران،1381: 52(.

3.6. رديابي اينترنتي

فرض كنيم که براي خريد كتاب مورد علاقه خود از وبگاه معروف آمازون ديدار كرده ايد. 
روز بعد كه رايانه خود را روشن مي‏نمایید، با تعجب پيامي را بر صفحه آن مشاهده ميك‏نيد كه 
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همراه نام شما به تبليغ كتاب و موسيقي مي‏پردازد و اعلام مي كند كه چون پيشتر فلان كتاب 
را خريده‏ايد لذا خريد كتب مشابه توصيه مي‏شود}7{. پايگاه اينترنتي آمازون اين اطلاعات را 

چگونه به دست آورده است؟ 

بر  ردنما  به نصب  اقدام  به طور خودكار  اينترنتي،  پايگاه‎هاي  از  بسياري  بدانيد كه  بايد 
روي رايانه شما مي‎كنند. ردنما عبارتست از كي فايل كوچك، حاوي شماره شناسنامه، اطلاعات 
البته  و  اعتباري  كارت  تلفن، شماره  منزل، شماره  و  الكترونكيي  نشاني پست  شخصي)همچون 

)Koenig,2003: 6(.پايگاه‌های اينترنتي كه بيشتر از آن ديدار كرده ايد

از ردنماها صرفاً جهت رديابي كاربران در كي پايگاه معين طراحي شده‎اند ولي  پاره‎اي 
بعضي ديگر تمام فعاليت‌ها را در كل شبكه جهاني اينترنت و تمام پايگاه‎هاي اينترنتي رديابي 
از اين طريق به فروش  ميك‌نند. حتي شركت‌هايي را مي‎توان يافت كه اطلاعات كسب‎شده را 
فهرست طرفداران  يا  نام خانوادگي شرقي‎اند  داراي  كه  افرادي  فهرست  است  كافي  مي‌رسانند. 

حزب خاصي را درخواست كنيد}8{. 

صرف‎نظر از ردنماها و مزايا و معايب آن، رايانه شخصي به طريق ديگري نيز پرونده‎سازي 
مي كند. هنگامي كه از صفحات مختلف كي پايگاه اينترنتي ديدار مي‎كنيد، رايانه نسخه اي از آن 
صفحات را ذخيره مي‎كند. به اين ترتيب، بازرسي رايانه شخصي افراد به روشني پايگاه‎هاي مورد 
علاقه آنان را مشخص خواهد كرد. فرض كنيم كارفرماي شما از اين طريق متوجه شود كه در 
اينترنت به دنبال شغل جديد مي‏گرديد يا اينكه حكومت به تمايلات راست‎گرايانه يا چپ‎گرايانه 

شما پي ببرد. آنگاه چه اتفاقي مي‌افتد؟ 

4.6. نامه‎هاي الكترونكييِ ناخواسته

نامه‏هاي الكترونكيي ناخواسته مشكلات عديده اي به دنبال مي‎آورند. اين نامه‎ها، از كي 
سو، براي شركت‎هاي خدمت‎رسان اينترنتي مشكل ايجاد مي‎كنند و از سوي ديگر، با حجم خود 
موجود،  آمارهاي  طبق  مي‏شوند.  مشتركان  الكترونكيي  پيام‏هاي  پذيرش  ظرفيت  كاهش  باعث 
نيمي  حدود  ميزان  اين  از  كه  دارند  حالتي  چنين  الكترونكيي  نامه‎هاي  كل  درصد   30 حدود 
يا  هستند  سريع  شدن  ثروتمند  به  راجع  يا  الكترونكيي  نامه‎هاي  اين  بيشتر  متقلبانه‎اند}9{. 
اينگونه  افزايش  كنند.  مي  تبليغ  را  هرزه‏نگاري  صنعت  محصولات  يا  و  آسا  معجزه  درمان‎هاي 
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نامه‎هاي الكترونكيي رشد اينترنت را تهديد مي‎كند.

نامه‎هاي الكترونكيي ناخواسته، از كي سو، هزينه اتصال به شبكه اينترنت را افزايش داده 
نيز مي‏گردند.  باعث شلوغي شبكه  از سوي ديگر،  و  آنها مي‏شود  زيادي صرف خواندن  و وقت 
خدمت‎رسانان اينترنتي بويژه از اين پديده زيان مي‎بينند زيرا ممكن است كاربران اينترنت آنها را 
مقصر قلمداد كنند. فرستندگان اين نامه‎ها براي اجتناب از پاسخ‎هاي خشمگينانه كاربران، نشاني 
خود را اشتباه درج مي‎كنند. كارشناسان معتقدند اين نامه‎ها، به طور متوسط، 2 دلار به هر كاربر 

اينترنتي خسارت وارد می‎کند.}.10{

7. نتیجه و پیشنهادها
مطالعه در نظام حقوق مسئوليت مدني دولت در جمهوري اسلامي ايران مبيّن آنست که 
دولت در قوانين و مقررات پراکنده‌اي، مسئوليت برخي از کارکنان و افراد نظير قضات، کارکنان 
بر عهده گرفته است.  را  افراد فراري  نيروهاي مسلح، اعضای هيئت واگذاري سهام شرکت‎ها و 
همچنین، دولت در خصوص ساير کارمندان صرفاً طبق شرايط ماده 11 قانون مسئوليت مدني 
پذيرش  به  اقدام  اداره(  نقص وسايل  از  ناشي  کارمندان  توسط  ورود خسارت  )يعني در صورت 

مسئوليت نموده است. 

از اين حيث در نظام حقوقي ما خلأ قانوني وجود دارد. به عنوان مثال، سال‎هاست که بر 
اثر فعاليت‎هاي دولت و کارکنان آن خسارت زيادي به اشخاص وارد مي‌آيد و يا افراد بي‎گناهي 
به زندان و بازداشت محکوم مي‎شوند و...، و هيچ مرجعي مسئوليت اينگونه خسارات را بر عهده 
نمي‌گيرد. بنابراين، لازم است در يک قانون عام و کلي، موضوع مسئوليت مدني دولت و کارکنان 

آن به صورت مشخص و معين پيش‌بيني گردد)حسینی‎نژاد، 1370: 47(.

در قانون جرایم رایانه ای هم این خلأ به خوبی مشاهده می‎شود که بعضاً با اشتباه دولت 
و یا کارمندان او خسارتی وارد می‎شود. به عنوان نمونه، بستن سایت‎های خاصی از جمله فیس 
بوک، که هیچ مبنای قانونی و شرعی ندارد و لذا اگر در راستای اعمال حاکمیتی نباشد که در 
تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی سال 92 است، دولت و کارمندان آن مسئولیت ندارند. در 
غیر این موارد، علاوه بر مسئولیت کیفری که شخصی است، خسارت وارده هم باید جبران گردد 

و دولت یا مسئولیت مستقیم دارد یا غیرمستقیم مسئول پرداخت خسارات است.
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در  افراد  کاربردی  و  ابزار ضروری  به  روزها  این  اساساً  ایمیل  اینکه سرویس  به  توجه  با 
بخش‌های مختلف فردی، اقتصادی، اجتماعی تبدیل شده است و بخش اعظمی از اطلاعات افراد 
می‌تواند خسارات مادی و  به آن قطعاً  از دسترسی  ایمیل‌ها ذخیره می‌شود، جلوگیری  این  در 
معنوی فراوانی به بار آورد. لذا در این خصوص هم اگر خسارت مادی یا معنوی وارد گردد، اگر 

طرف دولت باشد، مسئول پرداخت خسارت است و باید از افراد در برابر خسارت حمایت کند.

پیشنهادها

• تبین ماده قانونی و نص صریح قانون مبنی بر مسئولیت مدنی دولت در جرایم رایانه‎ای	

• نظارت بیشتر دولت بر کارمندان تحت امر برای جلوگیری از خسارت	

• پذیرش نظریه مختلط در مبانی مسئولیت مدنی دولت	

• جایگاه مسئولیت مدنی در ممانعت از دسترسی به داده و سامانه به طور خاص	

• نقش مجلس و نهادهای نظارتی بر کارکرد دولت و کارمندان تحت نظر او	

یاداشت‎ها 

[1]- liable or responsible

]2[- لفظ مسئول چهار بار به صورت مفرد و یک بار به صورت جمع در قرآن کریم به کار 
رفته است. آیه 36 سوره بنی اسرائیل که بیان می‏دارد: »وَأوَْفُواْ باِلعَْهْدِ إنَِّ العَْهْدَ کَانَ مَسْؤُولاً« و 
مْعَ وَالبَْصَرَ وَالفُْؤَادَ کُلُّ أوُلئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً«. در آیه 17 سوره  آیه 38 همین سوره:  »إنَِّ السَّ
«. در آیه 23 سوره  ِّکَ وَعْدًا مَسْؤُوًال فرقان نیز آمده است: »لهَُمْ فیِهَا مَا یشََاؤُونَ خَالدِِینَ کَانَ عَلىَ رَب

ا یفَْعَلُ وَهُمْ یسُْأَلوُنَ« انبیاء نیز آمده است: »َال یسُْأَلُ عَمَّ

]3[- برای مطالعه علت این تفاوت تعبیر رجوع کنید به: خزائلی، محمد )1339(، مسئولیت 
مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر، تهران: موسوی، ص3.

[4]- Prosser; William , Law of Torts P 15

[5]- Daniel A. Tysver;American Civil Liberties Union,et al.V Janet.Reno) At-
torney General of the United States-American Liberty Association, Inc.,et V United 
States Dep’’t of Justice,et al.,p.5 of 67,at:www.bit Law.Aclu v.Ren.Decision.htm



27 دسترسی ت ازعممان ردنی دولت دم ولیتئو مس مصونیتمتیمصون

[6]- Durga Das Basu;Law of the press,p.415,New Delhi,Prentice Hall of In-
dia,1986

[7]- ISP Liability;Copyright liability concerns for internet service providers,at: 
www.Bit law.htm.

[8]- Religious Technology Center V.Netcom Inc.Klemesrud)21 Novembre 
1995,United State

[9]- Peter Carey;Media Law,p.123,Sweet and Maxwell,London,1996.

[10]- Privacy and Human Rights 2002;an International Survey of Privacy 
Laws and Developments)London,Privacy International,2002(.
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تحلیل فقهی جنایت نظامی و پزشکی بر علیه بشریت
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جنایت‌‌، هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل است که بر آن عقوبت و یا قصاص مترتب می‌گردد. 
بر  فعل حرام چه  یعنی  عام  و خاص. جنایت  عام  است:  قسم  دو  بر  دیدگاه شریعت  از  جنایت 
نفس یا اعضای آدمی واقع شود و چه بر اموال و غیر اینها و هر چیزی که در شرع‌‌، گناه شمرده 
می‌شود. جنایت خاص‌‌، قتل‌‌، ضرب‌‌، جرح و قطع عضو را گویند. تقسیم‌‌‌‌بندی جنایات در اسلام به 
نام »جرایم علیه اشخاص« به دو قسم جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد و جرایم علیه شخصیت 
معنوی افراد می‌باشد. یکی از جنایات در حقوق بین الملل کیفری‌‌، »جنایات علیه بشریت« است 
که جنایات نظامی و پزشکی شاخه‌ای از آن جنایات است. در مورد جنایت نظامی و پزشکی بر 
ضد مردم‌‌، حکم عدم جواز و حرمت را با ادله شرعی مانند آیات » من قتل نفسا بغير نفس أوفساد 
في الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا » ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق و قواعد فقهی مشهور مانند قاعده إفساد في الأرض و »لاضر ولا ضرار« و 
»اتلاف« و »نفی سبیل«‌‌، و ادله عقلی مانند قبح ظلم و ستم‌‌، بیان نموده‌اند و قصاص‌‌، ضمان و 
جبران خسارات جانی و مالی را هم اثبات می‌شود. در تصمیمات سازمان ملل متحد تعهدات عام 
جامعه بین المللی در قبال نقض قواعد آمره مانند جنایات نظامی و پزشکی و لشکرکشی‌‌، تصریح 
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شده است و دولت مرتکب جنایت در قبال کل جامعه بین المللی مسئولیت بین المللی دارد و 
شورای امنیت می‌تواند رسیدگی به موضوعی را از دادگاه کیفری بین المللی تقاضا نماید. این مقاله  

به روش توصیفی- تحلیلی  در مقام بیان تفصیلی مطالب است. 

واژگان کلیدی: جنایت‌‌، بشریت، حقوق بین الملل، حقوق اسلامی،  نظامی، پزشکی. 

همدقم
وقحق ااسنن از دبو دلوت ات رمگ ومرد هجوت اداين هتشذگ و دني نيبم الاسم اتس. تقلخ 
آديم در آايت هميرك رقآن از ديلك واژيناگ اتس هك در اتيمه آن ريظن رتمكي دديه يم وشد. 
بتاكم و اظنم اهي فلتخم كيره يعس ركده ادن از وقحق ااسنن اه دافع دننك. زيگدن رشب در 
وطل اترخي وتأم اب اه‌تنوشخ و عييضت اهقح وبده اتس ربمايپان ايهل آدمه ادن ات الاخق و تيونعم 
را رتوجي دننك و ولج تيمامت وخايه افكر و ملظ آانن را دنريگب. و تفرشيپ اه و لاوحتت مشچ 
ريگ يملع و ينف در اني روزاگر‌‌، زيگدن رشب را دل ريذپ و آاسن رت ركده و وتاندنمياهي يفرگش 
را هب آن ديشخبه اام همطل يياه را زين هب تحاس اهي وگانوگن آن‌‌، هعماج و طيحم زتسي وارد 
آورده اتس و در انكر وخد اب ديپاشي ابوراه و اهشيدن اهي ‌‌فلتخم، شلاچ اهي ديدجي را رفا 
روي ادنمشيدنان وشگده و يتح اگنهاهي اتزه‌اي هب دني و اعمرف ديني هب ووجد آورده اتس. و 
نيرتمهم دهغدغ ااسنن ارموز و لسن آدنيه تيانج اهي يماظن و يكشزپ لثم ديلوت دارواهي رّضم 
و دنشكه و ميقع اسزي اابجري رباي هيفصت ژنادي اي آزاشيامت يكشزپ ينوناقريغ و ريغ ا‌‌يناسن، 
اتس هك طسوت اه‌يناپمكي دقرتمند زوروگ و اابكتسر يناهج رب تيرشبدض وصرت ريگيمد دننام 
يتايانج هك طسوت آاهن هيلع تلم ‌‌نيطسلف، ‌‌نيرحب، رعاق‌‌، وسر‌‌هي، ااتسناغفن و انبلن و... وصرت 
 ، بسامی  اتيمه يصاخ اتس.)  داراي  ااكحم يهقف و لياسم يقوقح آن  يسرب  يم ريگد. سپ 
1398: 15( ارموزه ايانجت رب دض تيرشب در تحاس اهي فلتخم يكشزپ و يماظن زين ووجد دارد 
هك اينزدنم ليلحت يهقف ويقوقح اتس هب ونعان اثمل در وجاعم رشبي ارموز دديه يم وشد هك 
تيانج اهي هيلع تيرشب در هصرع يكشزپ دننام ميرحت دارو و اي وتزعي دارواهي يمس و اي ديلوت 
دارواهي زاين شخب و اافتسده دارويياه هيلع وشكراهي فلاخم طسوت اابكتسر يناهج وصرت 
ريگ‌يمد. و الان دهاشمه وش‌يمد هك يخرب از وشكراهي دقردنمت اهجن يعس داردن اب رطح اهجن 
ااقتلط  داراي  ااهناسني  دننك.  رهمي  يب  اينبدني وشكراه  وقانين  هب  تبسن  رشب  يلومش وقحق 
ركفي ووخد رفوهتخ رباي وخش آدمي رغب يهاگ هب اوصل وقانين ايساس واعدي يب يهجوت 
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نيب  رشب  وقحق  لباقم  در  را  رشبايملاس  وقحق  ‌‌يقوقح،  ادايبت  در  ديدجاً  هنافسأتم  دننكيم. 

ايللمل وارد ركده ادن هك كي وهفمم دارد و آن اهكني وقحق رشب ايملاس درگي ‌نيبايللمل تسين.

اتس. نيفلاخم  ارموز  دايني  يگنهرف در  اامعتسري در اه‌هصرعي  از رواه‌شي  يكي  اني 
الاسم وخ‌يمادنه دنيوگب وقحق رشب ايملاس اينز هعماج و اامتجع رشبي ارموز را رب آورده يمن 
دنك. يخرب از رؤاسي وشكراهي زوروگ اب هناهب ارقتسار حلص و دركومايس و وقحق رشب وابمرزه 
اب رتورمسي وخد از زبرنيرتگ اضقانن حلص و اتينم يناهج و وقحق رشب وبده و زج ايمس از حلص 
و اتينم را ابور دناردن. هنومن ابرز آن اهتيامحي آاكيرم و اسيلگن اب وپل اهي اتسبرعن و رطق 
از رژمي ارگلاغش دقس و ادقاامت رمتسم اني رژمي هك شيب از مين رقن در نيطسلف و اخورهنايم 
چيه دح ورمز يقوقح را هب رتيمس هتخانشن ا‌‌تس، می‌باشد. و رباي دافع از اني دغه يناطرس 
از ره تيانج يماظن و يكشزپ هيلع رمدم ولظمم نيطسلف و رعاق و وسرهي و انبلن و.... درغي 
دننك‌يمن گروه‌های وخنوخار و دنب‌يب و ابر دننام ادعاقله و داشع را رباي ظفح عفانم ارساليي و 
دب يمان الاسم و نيملسم زهجم و آومزش ‌يمددنه ات رمدم انگيبه را وصبراهتي فلتخم يماظن و 
يكشزپ لثم اافتسده از دارواهي زشخبناي و ركيمويب لتق و اعم دننك. و از هلمج ايانجت يكشزپ 
رجااهيحي دبون ‌‌يشوهيب، آزشيام اهي يعاخن روي وكداكن دبون الاطع وانيدل آاهن، رقار دادن 
زدنااه ين در رعمض هشپ لقان لاامراي و لس اهنت يشخب از انسان‌ها هب ونعان «وماد آزشيام» در 
اترخي يملع آاكيرم اتس. ذلا نييبت ااكحم يهقف و ينابم يقوقح لياسم ديدج ايانجت رب دض 
تيرشب در زهنيم يكشزپ و يماظن رضوريت اتس هك همه وجاعم رشبي و ااشقر فلتخم هعماج و 

دوتل هب آن اينز ربمم داردن. 

1-جنایت نظامی و زپشکی در قرآن کریم 
جنایت‌‌، اسم است برای شری که انسان مرتکب می‌شود و وارد کردن صدمه بدنی به انسان 
یا حیوان را می‌گویند. در لغت و متون دینی معادل واژه » ذنب « و » معصیت « یعنی ارتکاب 
گناه آمده است )۱(. در اسلام‌‌، جنایت هر عمل )فعل و ترک( علیه جسم و جان آدمی است که 
بر آن عقوبت و یا قصاص مترتب گردد. برخی از واژه شناسان معنای حقیقی واژه عربی جنایت را‌‌، 
در لغت‌‌، چیدن میوه از درخت می‌دانند )۲(. چنانچه‌‌، گناه و جرم که ارتکاب آن موجب کیفر در 
دنیا و آخرت می‌شود )۳(، معنای مجازی دانسته‌اند. بطوری که از چیدن میوه از درخت‌‌، به ایجاد 

و احداث شرّ و سپس به خود شرّ و از آن به عمل )فعل و ترک( حرام‌‌، نقل شده است. 
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در قرآن کریم لفظ جنایت نیامده ولی آیاتی درباره معنای آن که بیان شد یعنی »گناه و 
معصیت« آمده است؛ الفاظی مانند »إثم‌‌، فحشاء‌‌، ذنب‌‌، جرم«: 

نِّ إثِمٌْ - حجرات 112«.  نِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّ الف- » اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّ

ب- » ینَهى عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنکَرِ وَالبَغیِ - نحل 91 «. 

ج- » وَالذَِّينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ ذَكَرُوا الَلّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لذُِنوُبهِِمْ- آل عمران 
 .»135

د- جرم به معنای جنایت و گناه در آیات وارده‌‌، نمی‌باشد. 

وكُمْ عَنِ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ أنَْ تعَْتَدُوا – مائده 2؛ خصومت  كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أنَْ صَدُّ » َال يجَْرِمَنَّ
با جمعیتی که شما را از آمدن به مسجدالحرام )در سال حدیبیه( بازداشتند‌‌، به تعدی و تجاوز 
كُمْ «به معنای» و لا یحملنکم«تفسیر شده است  وادارتان نکند«. در کتاب‌های تفسیر» و لا يجَْرِمَنَّ
)۴(. وهمچنین در قرآن کریم بیش از 31 مورد لفظ »مجرم« ذکر شده که هیچ کدام به معنی 
انفال ‌‌8، کهف ‌‌53، روم ‌‌12،  بزهکار نیست بلکه مراد از آن »کافر« است( طه ‌‌74، یونس ‌‌17، 

سجده 12 و... )۵( 

برخی معتقدند )۶( در قرآن کریم آیه‌ای با عنوان جرم و مجرم نیامده است؛ بلکه آیاتی در 
خصوص مرتکبین إثم و ذنب( معنای لغوی جنایت )نازل شده که همان مجرم به معنی و مفهوم 
حقوقی  )بزهکار( است‌‌، می‌باشد. ولی عده‌ای )۷( می‌گویند واژه‌ی جرم و مشتقات آن( مجرمین، 
بر همان  أجرموا‌‌، یجرمنکم‌‌، تجرمون‌‌، اجرمنا و... )بیش از 61 بار در قرآن کریم آمده‌‌، و اصولاَ 
مفهوم لغوی جاری است که( کسب و کار زشت )باشد؛ با این حال‌‌، قرآن کریم آن را در مصادیق 

گسترده‌ای به کار برده است که شامل مستکبران‌‌، ستمگران و منکران معاد هم می‌شود. 

و اخلاق  و عقائد  رفتار مجرمانه  و  قرآن عام است  لفظ جرم و جنایت در  اینکه‌‌،  نتیجه 
انحرافی را نیز شامل می‌گردد و خداوند از این اعمال و رفتار منع و بر حذر می‌دارد و کسانی را 
که مرتکب این جنایات( به معنای اعّمّ )می‌شوند‌‌، محکوم کرده است. چنانچه می‌فرماید: » وََال 
هَادَةَ وَمَنْ يكَْتُمْهَا فَإنِهَُّ آثمٌِ قَلبُْهُ- بقره 283 « و » فَاصْبِرْ لحُِكْمِ رَبكَِّ وََال تطُِعْ مِنْهُمْ آثمًِا  تكَْتُمُوا الشَّ

أوَْ كَفُورًا- انسان 24«. 

با توجه به مطالب فوق در قرآن کریم هر جنایتی را اعمّ از جنایت به معنای عامّ( عمل 
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حرام )و جنایت به معنای خاصّ( قتل و ضرب و جرح و قطع عضو انسان )با تمام مصادیق و انواع 
جنایات مانند جنایات جنگی و نظامی و نسل کشی و پزشکی و... ممنوع و محکوم کرده است 
و کسانی را که مرتکب این جنایات می‌شوند‌‌، مجازات و مسئولیت جنایی مقّرّر فرموده است و 
فرمان مقابله و دشمنی و دفاع و جنگ با آنها را داده است ولی با رعایت آداب انسانی و حقوق 
ی نکرده و راه اسراف را  بشر دوستانه و توجه به غیر نظامیان و زنان و کودکان‌‌، از حدّ مجاز تعدّّ

نپیمایند. چنانچه در آیات الهی‌‌، این اوامر به صراحت دیده می‌شود؛ از آنجمله: 

هِ سُلطَْاناً فََال  مَ الَلّهُ إلَِّا باِلحَْقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلنَْا لوَِليِِّ » وََال تقَْتُلُوا النَّفْسَ التَِّي حَرَّ
يسُْرِفْ فيِ القَْتْلِ ۖ إنِهَُّ كَانَ مَنْصُورًا-اسراء33«؛ آیه شریفه از کشتن نفس محترمه در هر قالبی از 
انواع جنایات‌‌، نهی می‌نماید‌‌، مگر اینکه استحقاق کشته شدن را داشته باشد مثل اینکه قاتل و 
جنایتکار باشد و یا زنا کننده محصن یا محصنه و یا مرتد( کافرشدن پس از ایمان )شده باشد. و 
ولیّ دم( حقیقی یا حقوقی )نیز در خونریزی‌‌، اسراف و زیاده روی نکند و مانند زمان جاهلیتپس 

از وقوع قتل‌‌، نباید اولیای دم مقتول به اهل و قبیله‌ی قاتل هجوم برده و آنان را بکشند )۸(. 

هْرِ الحَْرَامِ وَالحُْرُمَاتُ قصَِاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَليَْكُمْ فَاعْتَدُوا عَليَْهِ بمِِثْلِ مَا  هْرُ الحَْرَامُ باِلشَّ »الشَّ
قِينَ- بقره 194« )۹(؛ آیه مبارکه تصریح می‌کند  اعْتَدَىٰ عَليَْكُمْ ۚ وَاتقَُّوا الَلّهَ وَاعْلمَُوا أنََّ الَلّهَ مَعَ المُْتَّ
که ستم کردن‌‌، اگر ابتدایی باشد و در جهت مقابله با دشمنان ستمکار نباشد‌‌، امری نکوهیده و 
مذموم است؛ اما زمانی که برای مقابله با جنایتکاران و ستمگران باشد‌‌، نه تنها مذموم نیست بلکه 
برای تعالی از ذلت و پستی بوده و باعث ارتقاء از حضیض بندگی و ظلم و ستم است مانند آنکه با 
شخص متکبر، باید تکبّرّ نمود و شخصی که به او ظلم شده باید صدایش را بلند و دادخواهی کند. 
لفظ »اعتدی« در مورد مقابله با ظلم و تعّدّی‌‌، به مفهوم تجاوز و ستم نیست زیرا خداوند هیچ 
گاه امر به ستم و تجاوز نمی‌کند‌‌، بلکه به معنای »مقابله به مثل« است که امری‌‌، عقلایی است 
و مطابق با مقتضای عقل می‌باشد. اعتدا‌‌، عامّ است که تجاوز به نفس و عضو و جرح را هم شامل 
می‌شود و در نتیجه قصاص هم استفاده می‌شود. چنانچه قصاص در برابر تعدی به جسم و جان 

انسان است. و عبدالقادر عوده با این آیه به مشروعیت دفاع استناد کرده است2. 

ِ وَعَدُوَّكُم وَآخَرينَ مِن  ةٍ وَمِن رِباطِ الخَيلِ ترُهِبونَ بهِِ عَدُوَّ اَّهلل وَأعَِدّوا لهَُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّ
ِ يوَُفَّ إلِكُيم وَأنَتُم لا تظُلمَونَ  ُ يعَلمَُهُم وَما تنُفِقوا مِن شَيءٍ في سَبيلِ اَّهلل دونهِِم لا تعَلمَونهَُمُ اَّهلل
مردم  و  و روش حفظ کشور  راه  بهترین  که  بیان می‌کند  به خوبی  آیه  این  )10(؛  –انفال60« 
آن‌‌، تجهیز کردن و قدرت گرفتن با ابزارهای مدافعانه بر علیه ظالمان و ابر قدرت‌های زورگوی 
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زمانه خود‌‌، می‌باشد. چنانچه برای نمونه اگر امروزه بعضی از کشورها مانند یمن و فلسطین و 
افغانستان، قدرت نظامی و ابزارهای نظامی بهتری داشتند می‌توانستند در برابر تجاوزات نظامی 
ستمکار و جنایتکار خودشان مقابله و دفاع کنند و این اندازه تلفات و کشته نمی‌دادند در حالی که 
کشورهای زورگو و جانی بر این اصل عقلایی )آماده بودن و مجهز کردن( عمل کرده و از این اصل‌‌، 
کمال سوء استفاده را بر ضدّ مردم غیر نظامی و مظلوم جهان مخصوصاَ علیه مسامانان‌‌، می‌کنند. 

خداوند می‌فرماید‌‌، نهایت سعی خود را در راه جمع قوای جنگی برای مقابله با دشمنان 
بکار ببرید. از آنجا که افراد جامعه از نظر افکار و طبایع با هم متفاوت هستند و هیچ مجمعی 
علیه  دیگری  اجتماع  اینکه  مگر  نمی‌کنند  اجتماع  باشد‌‌،  منافعشان  حافظ  که  سنتی  اساس  بر 
منافعشو مخالف با سنتش تشکیل خواهد یافت و دیری نمی‌گذرد که این دو اجتماع کارشان به 
نزاع ومبارزه می‌کشد. پس در اجتماعات بشری گریزی از وقوع جنگ نیست؛ لذا برای یک جامعه 

صالح‌‌، آمادگی و تجهیز در برابر دشمنان‌‌، از واجبات فطری می‌باشد )11(. 

تجهیز این قوا و امکانات‌‌، به جهت آنست که به وسیله آنها دشمن خدا و دشمن خود 
رابترساند و آنان را بر جای خود نشاند که هوس منازعه با شما را از سر بیرون کنند و همچنین 
دشمنانی را که شما نمی‌شناسید‌‌، ولی خدا آنان )منافقین و کفار دیگر( را می‌شناسد‌‌، بترسانید 

 .)12(

و غرض اصلی از این عمل آنست که مسلمانان به قدر توانائیشان بتوانند دشمن را دفع 
کرده و جامعه خود را از دشمنانی که جان و مال و ناموسشان را تهدید می‌کنند‌‌، حفظ نمایند و 

لذا باعث تحقق کلمه حقّ و اثبات دین و بطلان و نابودی کافران گردند. 

رَْضِ  »مِنْ أجَْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلىَٰ بنَِي إسِْرَائيِلَ أنَهَُّ مَنْ قَتَلَ نفَْسًا بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ اْأل
نَاتِ ثمَُّ  فَكَأَنمََّا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحَْيَاهَا فَكَأَنمََّا أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلقََدْ جَاءَتهُْمْ رُسُلُنَا باِلبَْيِّ
رَْضِ لمَُسْرِفُونَ- مائده 32 « )13(؛ از این آیه به وضوح در می‌یابیم  لكَِ فيِ اْأل إنَِّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بعَْدَ ذَٰ
که منطق قرآن کریم مبارزه با هر جنایت و کشتار غیر انسانی و غیر عقلایی می‌باشد و فساد و 
نا امنی را مذموم و محکوم می‌نماید و هر کس و دولتی که بدون دلیل الهی و انسانی در زمین، 
خون مردم بیگناه و غیر نظامی را با إفساد و لشکرکشی و آزمایشات پزشکی ضدّ بشری و غیر 
اینها‌‌، بریزد‌‌، از اسراف کاران شمرده است که برادران شیطان می‌باشند و باید در برابرشان ایستاد 
و مبارزه کرد تا از بین بروند. و به موجب این آیه‌‌، کشتار‌‌، گناهی اجتماعی است؛ لذا هرچند اولیای 
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دم از حقّ خود گذشت کنند‌‌، باز جنایتکاران را نباید رها کرد. 

ُخْرَى فَقَاتلُِوا  »وَإنِْ طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلحُِوا بيَْنَهُمَا فَإنِْ بغََتْ إحِْدَاهُمَا عَلىَ اْأل
يحُِبُّ   َ اَّهلل إنَِّ  وَأقَْسِطُوا  باِلعَْدْلِ  بيَْنَهُمَا  فَأَصْلحُِوا  فَاءَتْ  فَإنِْ   ِ اَّهلل أمَْرِ  إلِىَ  تفَِيءَ  حَتَّى  تبَْغِي  َّتِي  ال
المُْقْسِطِينَ – حجرات9 )14(؛ و اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگیدند بین آنها صلح برقرار کنید. 
اگر یکی از دو گروه بر دیگری ظلم کرد‌‌، با گروه ظالم جنگ کنید تا به فرمان خداوند بازگردند. 
اگر( گروه ستمگر )بازگشت با عدل و داد بین آنان صلح بیفکنید‌‌، همانا خداوند دادگران را دوست 
می‌دارد4«. ظاهراَ شأن نزول آیه چنانکه در مجمع البیان و غیره آمده‌‌، در مورد اختلافات بین دو 

طائفه اوس و خزرج است. 

از جنایت و زورگویی  آنجایی است گروه ستمگر و ظالم دست  محلّ شاهد و استدلال‌‌، 
برندارد و به فرمان خداوند بی اعتنا باشد؛ مانند جنایات نظامی و غیر انسانی عربستان سعودی 
دلسوز  کشورهای  از  برخی  تلاش‌های  تمام  با  که  یمن  کشور  محروم  و  غیرنظامی  مردم  برضدّ 
منطقه، مثل جمهوری اسلامی ایران و عمان‌‌، برای صلح و توقف جنایات نظامی اعمّ از حملات 
هوایی و دریایی و زمینی سعودی‌ها ولی متأسفانه اعتنایی به حقوق بشر ندارد و نقض قوانین و 
قواعد بین المللی را ادامه می‌دهد و این جنایات وحشیانه سعودی‌ها با حمایت آمریکای زورگو و 

برخی از کشورهای غربی‌های وحشی صورت می‌گیرد. 

پس در قرآن کریم‌‌، خداوند متعال دستور جنگ با چنین گروه‌ها و کشورهای ظالمی را 
داده است1 و سکوت و تماشاگری را محکوم و غیر انسانی می‌داند و باید با آن ستمگران جهانی 
با هر وسیله‌ایی و توانی که داریم مبارزه کنیم تا از گزند و مظرات آنان دور باشیم و یا لاأقل کم 
کنیم. و از حمایت مظلومین و محرومین جهان مخصوصاَ برادران مسلمان خود دریغ نداریم و در 
مقابل صف جانیان و متجاوزان خونخوار جهانی‌‌، صف آرایی کرده و نیروهای نظامی خود را آماده 

نبرد با تجاوزات احتمالی داشته باشیم. 

مُ خَالدًِا فيِهَا وَغَضِبَ الَلّهُ عَليَْهِ وَلعََنَهُ وَأعََدَّ لهَُ عَذَاباً  دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّ »وَمَنْ يقَْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ
عَظِيمًا – نساء 93 «؛ در آیه شریفه‌‌، خداوند‌‌، شأن قتل مؤمن را بزرگ شمرده و وعده عذاب را 
بر او به نهایت رسانده است تا آنجا که در اینجا پنج وعده عذاب داده که هر یک از آنها در بزرگ 
بودن جرم کفایت می‌کند2. چنانچه روشن است کشتار و جنایات بر ضدّ انسان‌های مؤمن، وعده 

عذاب الهی داده شده است و مرتکبین آنها لعن و نفرین را برای خودشان بدست می‌آورند. 
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پس نباید در قبال جنایات نظامی و پزشکی و هر نوع جنایتی‌‌، سکوت کرده و زشت‌تر از 
آن حمایت کرد بلکه باید و واجب است از خطرات حتمی و غیر انسانی آن چه در دنیا و چه در 

آخرت بر حذر شد و با زبان و جوارح خود با آنها مبارزه و مقابله نمود. 

عَلىَٰ  وَظَاهَرُوا  دِياَرِكُمْ  مِنْ  وَأخَْرَجُوكُمْ  ينِ  الدِّ فيِ  قَاتلَُوكُمْ  الذَِّينَ  عَنِ  الَلّهُ  ينَْهَاكُمُ  إنِمََّا   «
المُِونَ - ممتحنه 9«؛ این آیه نهی از دوستی  ئكَِ هُمُ الظَّ إخِْرَاجِكُمْ أنَْ توََلوَّْهُمْ ۚ وَمَنْ يتََوَلهَُّمْ فَأُولَٰ
با ظالمین از کفار و مشرکین را بیان می‌کند3. کسانی که در دین با مسلمانان جنگ کردند و 
از خانه‌هایشان بیرونشان کردند. منطق اسلام و هر عاقلی این است که با چنین افرادی ستمگر 
با جنایات نظامی و علیه بشریت‌‌،  برخورد  این  نکنیم. قرآن و اسلام در کنار  و خونریز دوستی 
صلح و مسالمت را با غیر اینها واجب کرده چنانکه در آیه قبلی به صراحت فرموده است که با 
عدالت و احسان برخورد شود چون خداوند عدالت پیشه‌ها را دوست دارد. از طرفی هم باید خیلی 
مجهز بود به اندازه‌ای که دشمن متخاصم و جنایتکار جرأت حمله و ضربه زدن نداشته باشد1. 
چنانچه آمریکا و هم پیمانان زورگو و بی منطقش‌‌، به راحتی بر علیه کشورهای افغانستان و عراق 
حملهکرد و مردم آنها را به خاک و خون کشید ولی به جمهوری ایران نمی‌تواند حمله نظامی و 
در پیآن جنایات گوناگون انجام دهد چون ایران به آیات شریفه الهی در مورد دشمنان انسانیت 
عمل نموده و با آن دشمنان راه دوستی را در پیش نگرفته در عین حال با مسالمت و صلح به راه 

خودادامه می‌دهد تا زندگی آرام و الهی داشته باشد. 

خداوند در آخر آیه هم به اینکه اگر افرادی از این اصل( عدم دوستی و محبت به دشمنان 
الهی و اسلام )تخطی کند و از آنان حمایت کرده و کارهایشان را بپسندند‌‌، از ظالمین و ستمگران 

می‌داند. 

نتیجه: قرآن کریم در مورد جنایات علیه بشریت مخصوصاَ جنایات نظامی به صراحت و 
جنایات پزشکی به طور عامّ و کلی، که ظالمین و زورگویان و دشمنان انسانیت انجام می‌دهند 
را محکوم می‌کند و راه مقابله و مبارزه با جنایتکاران و کفار ظالم را فرمان می‌دهد و برای مقابله 
هم مجهز شدن و آماده بودن را واجب می‌داند. و اسلام را دین صلح و مصلح معرفی می‌کند که 
با دیگران بجز کسانی که اقدامات شدید و وحشیانه‌ای دارند‌‌، باید به عدالت رفتار بشود و با این 
دستور هم رحمت و رأفت الهی و انسانیت مسلمانان و احترام به کرامت آدمی را نشان می‌دهد و 

هم عدم سکوت و بی اعتنا نبودن نسبت به ظالمین و جنایتکاران را تبلیغ و ترویج می‌کند. 
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2-1-حکم شرعی جنایات نظامی و زپشکی بر علیه بشریت 

در فقه اسلام‌‌، احکام به دو دسته إلزامی و غیر إلزامی تقسیم می‌شود که دستورات الزامی 
شامل واجبات( بایدها )و محرمات( نبایدها )می‌شود و احکام غیر الزامی در سه نوع مستحبّاّت 
زمینه می‌فرماید:  این  السلام در  علیه  امام علی  مباحات مطرح می‌شود. چنانکه  و  و مکروهات 
»خداوند فرایضی را بر شما واجب کرده است‌‌، آنها را ضایع نکنید و حدود و مرزهایی برای شما 
تعیین کرده است از آنها تجاوز نکنید و از چیزهایی نهی کرده است‌‌، حرمت آنها را نگه دارید و از 

اموری ساکت شده است نه به خاطر فراموشکاری‌‌، خود را مورد آنها به زحمت نیافکنید«2. 

حکم‌‌، اعتبار شرعی است که به عمل مکلف تعلق می‌گیرد چه آن تعلق مستقیم باشد‌‌، 
یا غیر مستقیم و به واسطه منشأ انتزاع باشد3. چنانچه از تعریف بدست می‌آید حکم‌‌، به حکم 

تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می‌شود. 

حکم تکلیفی‌‌، حکم شرعی که مستقیماَ به افعال انسان تعلق می‌گیرد‌‌، و رفتار انسان را 
ازهر جهت تصحیح می‌کند. و پنج قسم هستند: 

11 وجوب )مانند وجوب نماز و وجوب عدالت بر حاکم(....

22 حرمت )مانند حرمت زنا و حرمت بیع اسلحه به دشمنان اسلام. (....

33 استحباب )مانند نماز شب و قرائت آیات الهی. (....

44 کراهت )مانند روزه روز عاشورا و خلف وعده. (... .

55 اباحه )مانند مسافرت و خوردن و آشامیدن. (... .

حکم وضعی‌‌، حکم شرعی که مستقیمَاَ به رفتار و کردار انسان مربوط نمی‌شود‌‌، بلکه با 
قانونگذاری خاص به طور غیر مستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می‌گذارد. در واقع حکم وضعی، 
موضوع حکم تکلیفی است. به بیان دیگر» هر حکمی که شامل امر و نهی نباشد «. مهمترین آنها 
عبارتند از: علیت، سببیت، شرطیت، مانعیت، صحت، بطلان‌‌، فساد‌‌، زوجیت، ملکّیّت. مثلَا زوجیت( 
حکم وضعی )که در کنارش وجوب نفقه مرد برای زن( حکم تکلیفی )است و ملکیت( حکم وضعی 

)که در کنارش حرمت تصرف غیر مالک بر مال دیگری )حکم تکلیفی( است

بحث اصلی: اسلام به عدالت اهمیت زیادی می‌دهد‌‌، مسلمین را از بی عدالتی و کوچکترین 
ظلمی نهی می‌کند و می‌فرماید: » لا تظَلمِونَ وََلا تظُلمَونَ - بقره 279؛ نه ظلم کنید و نه ظلم 
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نزد پروردگار،  را دوست می‌دارد. در آخرت‌‌،  نه ظالمین  نه ظلم می‌کند و  بپذیرید«؛ و خداوند 
ظالم و مظلوم هر دو کیفر می‌بینند و مسئول اعمال خویش هستند؛ » فَسَوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ تكَُونُ 
ز بودن و آمادگی را در برابر تجاوزات  المُِونَ - انعام 135 «. و مجهّّ ارِ  إنِهَُّ َال يفُْلحُِ الظَّ لهَُ عَاقبَِةُ الدَّ
دشمن لازم می‌داند تا حملات آنان را از جمیع مسلمین دفع نماید؛ » أذُِنَ للَِّذِينَ يقَُاتلَُونَ بأَِنهَُّمْ 

ظُلمُِوا ۚ وَإنَِّ الَلّهَ عَلىَنصَْرِهِمْ لقََدِيرٌ -حجّ 39« 

با این بیان در می‌یابیم که در اسلام‌‌، هر جنایتی بالأخص جنایات نظامی و پزشکی‌‌، محکوم 
و ممنوع است. به عبارتی از انجام این جنایات‌‌، نهی شده است و حرمت شرعی دارد و به دنبالش 
کیفر و مجازات دنیوی و اخروی خواهد داشت. چنانچه این نهی و حکم شرعی تکلیفی حرمت از 
آیات قرآنی مباحث گذشته به دست می‌آید؛ مانند قول خداوند که می‌فرماید: » وََال تقَْتُلُوا النَّفْسَ 
هِ سُلطَْاناً فََال يسُْرِفْ فيِ القَْتْلِ إنِهَُّ كَانَ  مَ الَلّهُ إلَِّا باِلحَْقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلنَْا لوَِليِِّ التَِّي حَرَّ
مَنْصُورًا -اسراء33«؛ آیه شریفه از کشتن نفس محترمه در هر قالبی از انواع جنایات‌‌، نهی می‌نماید‌‌، 
مگر اینکه استحقاق کشته شدن را داشته باشد. و در اصول فقه آمده که صیغه نهی( لا تقتلوا 
)دلالت بر حرمت می‌کند یعنی مخاطبین خود را از انجام آن کار منع می‌کند و به عبارتی از آنها 
می‌خواهد از انجام جنایت و خونریزی خودشان را نگه دارند و مرتکب نشوند. و آخوندخراسانی در 
کفایه الاصول این مفهوم را بیان می‌کند که ماده و صیغه نهی‌‌، دلالت بر طلب‌ترکفعل مغضوب 
می‌نمایدو کشتار نظامی و پزشکی بر ضدّ مردم بیگناه‌‌، نهی شده است و حرامبوده و عذاب الهی 
را در پی دارد. بطوری که با آزمایشات پزشکی و جراحی‌های غیر قانونی مخصوصاَ در کشورهای 
غربی معمول است در دین اسلام و فقه اسلامی‌‌، حرام می‌باشد و مرتکبینآن باید مجازات بشوند. 
حتی اگر کسی به دیگری بگوید که مرا بکش‌‌، او حقّ کشتنش را ندارد زیرا حرمت قتل با إذن 
مقتول برداشته نمی‌شود و ادله‌ای که حرمت قتل را می‌رسانند شامل این مورد نیز می‌شود ) 

حاجی ده ابادی ، 1397: 68(

پیامبر أعظم )ص( در منشور مدینه در فراز 37 آورده که هیچ کس نباید با هم پیمانش، 
پیمان شکنی کند‌‌، و همه باید به ستمدیده کمک کنند. و در فراز 47 آمده که این سند هرگز 
از ستمکار‌‌، عهدشکن و تجاوزگر حمایت نخواهد کرد و هر کس‌‌، چه از شهر خارج شود و چه در 
مدینه بماند‌‌، مصون و در امان است مگر اینکه ظلم و ستم کند یا پیمان شکنی کند4. و خداوند 

ينِ - ممتحنه 8«.  در قرآن کریم صریحاَ فرمود: » َال ينَْهَاكُمُ الَلّهُ عَنِ الذَِّينَ لمَْ يقَُاتلُِوكُمْ فيِ الدِّ

خداوند متعال تجاوز و جنایات ضّدّ بشری را منع و نهی می‌کند و قتال و جنگ را در راه 
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خودش درست می‌داند نه در راه و مسیر منافع شخصی و اهداف غیر الهی؛ چنانچه می‌فرماید: » 
وَقَاتلُِوا فيِ سَبِيلِ الَلّهِ الذَِّينَ يقَُاتلُِونكَُمْ وََال تعَْتَدُواۚ  إنَِّ الَلّهَ َال يحُِبُّ المُْعْتَدِينَ- بقره 191 «. و معنای 
» لا تعتدوا « که این خود نهی و حکم شرعی حرمت تجاوز و جنایت را می‌رساند‌‌، این است که 
با کسانی که اهلیت جنگ و قتال را ندارند مانند زنان و کودکان( غیر نظامیان )‌‌، جنگ و نبرد 
نکنید و نهی از تعدی و تجاوز از حدود شرع مانند مثله و قتل کودکان و قطع آبها و غیر اینها از 

اعمال ضدّ بشری‌‌، می‌کند 

و  نهی و ممنوعیت  )نیز  السلام  نبوت( علیهم  بیت  اهل  روایات معصومین و سخنان  در 
امام  است. چنانچه  آنها‌‌، شده  آزادی  و  بیگناه  مردم  بر ضدّ  و ستمگری  و ظلم  حرمت جنایات 
حسین( علیه السلام )علت قیام خود را‌‌، مبارزه با حاکم ستمکار بیان می‌فرماید: » وقتی حاکمی 
ظالم‌‌، زمام امور جامعه را به دست گرفت و حلال خدا را حرام و حرام او را حلال کرد‌‌، باید با 
ّ سعادۀ  زبان و قلم و سلاح در برابر او بایستید«6. و همچنین فرموده‌اند: » انّیّ لا أری الموت اّال
ّ برماَ«و پیامبر اکرم )ص( فرمود: » من أعان علی قتل مسلم و لو بشطر  و الحیاۀ مع الظالمین اّال
کلمة جاء یومالقیامة مکتوباَ بین عینیه: آیس من رحمة الله؛ کسی که همکاری کند برای قتل و 
کشتن مسلمانیو لو دخالتش در حّدّ یک کلمه باشد‌‌، روز قیامت در حالی محشور می‌شود که بین 
دو چشمش نوشته شده است: نا امید از رحمت خداوند«؛ و در روایتی دیگر آمده » من مشی الی 
ظالم لیعینهو هو یعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام «2. چنانکه خداوند فرمود: » وََال ترَْكَنُوا إلِىَ 
ارُ - هود113؛ بسوی ظالمان میل نکنید که در این صورت آتش دوزخ  كُمُ النَّ الذَِّينَ ظَلمَُوا فَتَمَسَّ

به شما خواهدرسید«. 

عقل و عقلای عالم نیز زشتی و عدم جواز این اعمال را تأکید می‌کنند چون این جنایات 
فقط یک گناه و کار حرام نیست بلکه ستمگران با جنایات خود زمین و مردم را به فساد و نا 
انسانی زندگی خواهند کرد  امنی دچار می‌کنند و این یعنی انسان‌ها عملَا در یک محیط غیر 
باید برای نجات خودشان بجای عبادت معبود یگانه‌‌، خداوند متعال‌‌، ستمگران و شیاطین را  و 
پرستش و اطاعت کامل کنند تا از گزند و عذاب آنها در امان باشند. و این هدف از خلقت دنیا و 
انسان‌ها نبوده و نیست. پس باید به اندازه‌ای که می‌توانیم در مقابل این جنایات و لشکرکشی‌های 
زورگویان با جان و دل و زبان و مال خود در راه خدا‌‌، ایستاد و آنها را وادار به رعایت عدالت و 

اطاعت خداوند کرد و گرنه باید آنها را از بین برد تا زمین و مردم عالم‌‌، امن و سالم بمانند. 
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2-عوامل مؤثّر و انگیزه‌های جنایات نظامی و زپشکی علیه بشریّتّ 
داعی یا انگیزه عبارت است از نفع یا ذوقی که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد، اصوَلاَ 
انگیزه از اجزای تشکیل دهنده عنصر روانی محسوب نمی‌شود و در نظرات پیروان کلاسیک نیز 
عمد و انگیزه دو مقوله جدا از یکدیگر می‌باشند. عمد ذاتاَ متوجه نتیجه بلافصل فعل مرتکب است 
بعید فاعل است3. قانون گذار کشور ما نیز بین انگیزه  ولی انگیزه‌‌، هدف نهایی و منظور نسبتاَ 
در جنایات و عمد در جنایات تفاوت قائل شده است وانگیزه ارتکاب جنایت تأثیری در ماهیت 
عمل مجرمانه ندارد اما احراز انگیزه در ارتکاب هر جرمعامل موثری برای توجیه آن عمل مجرمانه 
محسوب می‌شود. در جرم قتل نیز انگیزه می‌تواند چراغ هدایتی برای کشف چگونگی قتل باشد. 
در این بین نباید مفهوم واقعی انگیزه را با ســوءنیت یکی دانست؛ با این حال اصولاً ارتکاب قتل 
عمدی نمی‌تواند بدون انگیزه باشد حتی در قتلآنی نیز عمل مرتکب با قصد مجرمانه و انگیزه 
توأم است. انگیزه فقط در مواردی از موارد تخفیفمجازات محسوب شده اســت؛ یعنی در جایی 
که مجازات‌های تعزیری و بازدارنده انگیزه شرافتمندانه محسوب شود؛ اما در قتل عمدی انگیزه از 
عوامل رافع یا موجه جرم کیفری مرتکب محسوب نمی‌شود و توجیهی برای عمل مرتکب نیست. 
در جرم‌‌شناسی نیز بررسی انگیزه کشتار از آن جهت دارای اعتبار است که چرایی ارتکاب جنایت 

را نمایان می‌کند. 

2-1- عوامل جنایات نظامی علیه بشریت 

مواردی چون عشق به قدرت‌‌، سودجویی‌‌، قدرت طلبی‌‌، خودنمایی و نظایر آن‌‌، از جمله 
در  هستند.  دیگری  علت  معلول  موارد‌‌،  این  که  حالی  در  شده‌اند؛  معرفی  نظامی  جنایت  علل 
حقیقت‌‌، علل اصلی جنایات به ابعاد مادی و روانی انسان برمی‌گردد. به بیان دیگر‌‌، جنگ از درون 
انسان سرچشمه می‌گیرد‌‌، به گونه‌ای که هرگاه یکی از دو بعد انسان‌‌، بر بعد دیگر وی غلبه پیدا 
کند‌‌، آن بعد غالب‌‌، علتِ واقعی جنایت را می‌سازد. با وجود این که علت اصلی جنایت را یکی از 
دو بعد مادی و روانی انسان تشکیل می‌دهد؛ ولی به وسیله ابزارها و اهدافی چون سیاست، اقتصاد‌‌، 
تکنولوژی‌‌، ایدئولوژی و مانند آن خود را نشان می‌دهد. این بدان مفهوم نیست که یک لشکرکشی‌‌، 
دارای یک هدف و ابزار است‌‌، بلکه ممکن است مجموعه‌ای از ابزارها و اهداف در آن به کار گرفته 

شود؛ امّاّ یکی از آنها ظهور و بروز بیشتری داشته باشد. 
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2-1-1- عامل سیاسی- اقتصادی

همچنین  و  ملی  حاکمیت  گسترش  با  سیاسی  اهداف  تحقق  برای  کشورها  و  دولت‌ها 
امپریالیست‌ها برای تحقق سلطه گری‌‌، فقط متکی به لشکرکشی و جنایت نظامی نیستند؛ بلکه 
ممکن است از ابزارهای دیگری چون پاداش و تنبیه نیز استفاده کنند. علاوه بر این‌‌، باید یادآور 
شد که به هم خوردن هر توازن قوایی منجر به تجاوز نمی‌شود. به عنوان مثال‌‌، پس از فروپاشی 
شوروی و با به هم خوردن توازن بین آمریکا و روسیه‌‌، جنگی بین این دو کشور صورت نگرفت. 
تلاش برای دستیابی به امکانات اقتصادی‌‌، منابع زیرزمینی‌‌، از بین بردن منابع تجاری و گمرکی 
و مانند آن‌‌، از علل اقتصادی جنایت نظامی معرفی شده‌اند. به عنوان مثال‌‌، عده‌ای جنگ جهانی 
اول را ناشی از تلاش کشورهای آلمان و ایتالیا برای دستیابی به بازارهای جهانی مواد خامِلازم‌‌، 
دانسته‌اند. مهمترین نظریه‌ای که ریشه جنگ را فقط در مؤلفه‌های اقتصادی جستجو می‌کند‌‌، 
تفسیر مارکسیستی از جنگ است. مارکسیست‌ها از یک سوء عقیده دارند تقسیم کار وبرقراری 
اصل مالکیت خصوصی‌‌، طبقات مختلفی را در جامعه بشری ایجاد کرده است و تا زمانیکه این 
تحققکمونیسم  برای  آنها  دیگر‌‌،  از سوی  و  داشت  خواهد  وجود  نیز  تجاوز  باشند‌‌،  باقی  طبقات 
جهانی، تجاوز را لازم می‌دانند؛ و آن جنگی است که بین طبقه کارگر و طبقه سرمایهدار روی 
اما  باشد؛  بروز لشکرکشی نقش داشته  اقتصادی می‌تواند در  خواهد داد شکی نیست که عامل 
چنین عاملی نمی‌تواند به صورت مطلق‌‌، ریشه همه جنایات نظامی بشری‌‌، مانند جنگ‌هایی که 
در جهت گسترش دین و یا حفاظت از آن انجام می‌شود‌‌، باشد. چنان که از نظر تاریخی‌‌، ایجاد 
طبقات اجتماعی به آن صورت که مارکسیست‌ها می‌گویند آن هم در تمام دنیا که لشکرکشی در 
آن کم و بیش جریان داشته است‌‌، به اثبات نرسیده است. البّتّه فروپاشی شوروی‌‌، خود دلیلی بر 
بطلان عقاید مارکسیسم و لنینیسم بخصوص نظریه علل اقتصادی نظامی به شمار می‌رود. )میر 

محمد صادقی ، 1398: 65(

2-1-2- عامل زیستی: 

این که جمعیت جهانی در مقایسه با منابع غذایی‌‌، از رشد بیشتری برخوردار است. بنابراین 
برای برقراری تعادل بین این دو‌‌، چاره‌ای جز تجاوز نظامی نیست. این نظر نمی‌تواند درست باشد؛ 
زیرا بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که مواد غذایی موجود در زمین‌‌، برای تغذیه پانصد 
برابر جمعیت فعلی کافی استدیگر آن که‌‌، تلاش در جهت دستیابی به فضای بیشتر به منظور 
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بهره مندی از امکانات افزون‌تر منجر به جنایت نظامی می‌شود. این نظریه که ناشی از افکار برتری 
طلبی نژادی است‌‌، یک دلیل عقلی و منطقی برای شروع جنایات نظامی محسوب نمی‌شود. چنان 
که تعداد کمی از کشورهای جهان مانند آلمان نازی‌‌، اسرائیل غاصب‌‌، نژادپرستان سابق آفریقای 

جنوبی به چنین اصلی اعتقاد دارند. 

2-1-3- عامل امپریالیسم: 

معرفی  نظامی  آغاز جنایت  برای  اصلی  عامل  عنوان  به  موارد  بعضی  در  هم  امپریالیسم 
در سطح  علت جنگ محسوب می‌شود.  دو صورت‌‌،  در  امپریالسیم  دیدگاه‌‌،  این  در  است.  شده 
داخلی‌‌، سرمایه داران برای دستیابی به سود بیشتر‌‌، به غارت و چپاول خشونت آمیز دستمزدها 
و دست رنج‌ها می‌پردازند. در سطح خارجی‌‌، امپریالیسم برای بهره برداری از مواد اولیه ارزان و 
بازارهای وسیع بهجنایت نظامی دست می‌زند. این نظریه‌‌، عامل و انگیزه‌ی جنگ‌های سودجویانه 
و استعماری رانشان می‌دهد؛ امّّاّ انگیزه تجاوزاتی که غیر امپریالیست‌ها در نقاط دیگر جهان انجام 
می‌دهند راروشن نمی‌سازد. ریشه جنایت نظامی از نظر سازمان‌های بین المللی: در میثاق جامعه 
ملل و همچنین درمنشور سازمان ملل متحد که هر یک بر تأمین صلح و امنیت جهانی تأکید 
دارند‌‌، فقط به صورتاشاره‌ای‌‌، عواملی را که موجب بروز جنگ می‌شود‌‌، بر شمرده‌اند.  ) طهماسبی، 

)98 :1399

از جمله این عوامل می‌توان‌‌، به عدم احترام به حق حاکمیت ملل دیگر‌‌، زیر پا گذاشتن 
اصل تساوی کشورها‌‌، نقض یک طرفه قراردادها‌‌، آشنا نبودن با حقوق و اعتقادات سایر ملل و 
نظایر آن اشاره کردهر یک از این موارد‌‌، همانند سایر نظریه‌هایی که در این بخش مطرح شده 
است فقط به بخشی از علل اصلی جنگ توجه دارد و به ریشه‌های روانی و معنوی جنگ بی توجّهّ 
است. مثلا می‌توان به جنایات نظامی عربستان و امارات و مصر علیه کشور و مردم یمن بخاطر 
عدم احترام به حق مالکیت یمن‌‌، و جبران کمبودها و ضعف‌های بین المللی‌‌، و منافع اقتصادی 

موجود در یمن‌‌، اشاره کرد.

3-  عوامل جنایات زپشکی علیه بشریت 
چنانچه گفته شده‌‌، انگیزه در لغت به معنای سبب‌‌، باعث‌‌، علت و آنچه کسی را به کاری 
برانگیزد تعریف شده استو در اصطلاح به نفع یا امتیازی که فاعل جرم را ترغیب به ارتکاب جرم 
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میکند‌‌، انگیزه گوینددر جنایات پزشکی هم عوامل و انگیزه‌هایی وجود دارد؛ از آن جمله: 

3-1- به بهانه آزمایشات علمی: 

پزشکانی برای رسیدن به معالجات بیماری‌های ناشناخته دست به کارهای پزشکی غیر 
قانونی می‌کنند. بسیاری از این آزمایش‌ها بر روی کودکان‌‌، افراد بیمار و افراد دارای ناتوانی‌های 
ذهنی و در پوشش درمان پزشکی انجام شده است. در بسیاری از این مطالعات علمی بخش زیادی 
از آزمودنی‌ها افراد فقیر‌‌، اقلیت‌های قومی و زندانیان بوده‌اند؛ مثلَا جوزف منگل‌‌، یک پزشک آلمان 
نازی که معروف به فرشته مرگ و شیطان زیبا بود‌‌، تعیین می‌کرد کدام اسیر به درد آزمایشات 
می‌خورد و کدام یک به خاطر ضعف‌‌، باید کشته شود و مانند آزمایش‌هایی که ماریون سیمز‌‌، 
انجام  بنیانگذار علوم زنان آمریکا در زمینه جراحی بر روی زنان برده آفریقایی‌‌، بدون بیهوشی 
می‌داد. این زنها اغلب به خاطر عفونت‌هایی که بعد از این آزمایش‌ها به آنها مبتلا می‌شدند فوت 

می‌شدند ) واحدی ، 1398: 110(

3-2- اصلاح نژاد و نژادی: 

می‌افتد؛  اتفاق  پرستانه‌ایی‌‌،  نژاد  و  نژادی  برتری  بخاطر  پزشکی  جنایات  برخی 
مانندآزمایش‌های دکتر لیو استانلی آمریکایی روی صدها زندانی بود. وی بیضه‌های زندانیان مرد 
اعدام شده را به زندانی‌های در قید حیات پیوند می‌زد و نیزدر راستای اصلاح نژاد زندانیان مذکور 
باعث  با کنترل جرم  و  را جوان کرده  پیر  مردان  او  آزمایش‌های  بود  معتقد  او  راعقیم می‌کرد. 
می‌شود افراد غیر اصلح تولید مثل نکنندو مانند دکتر کارل کلوبرگ آلمانی با همکاری هیملر در 
اردوگاه‌های نازی‌ها روی زنان زندانی برای نازا کردنشان آزمایشات غیر انسانی انجام می‌دادند و 
بارها از تزریق اسید مایع به داخل رحم زنان استفاده کرد و گاهی بیماران را برای انجام اتوپسی 

)تکه برداری( به قتل می‌رساند ) سیدی ، 1384: 18(

3-3- سیاسی: 

تضعیف  برای  غاصب  اسرائیل  مثل  جنایتکارانی  و  آمریکا  مثل  جهانی  ظالم  قدرت‌های 
کشورهای دیگر از هر جنایتی فروگذار نیستند از آنجمله‌‌، جنایات پزشکی می‌باشد. مثلَا پروفسور 
سیرل برودریک متخصص بیماری‌های عفونی و میکروبی لیبریا معتقد است آمریکا با همکاری 
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جمهوری   – زئیر  کشور  در  سری  عملیات  یک  در  میلادی   1975 سال  در  جنوبی  آفریقای 
با هدف کاهش جمعیت سیاهان  را  ابولا  و مرگبار  ویروس عفونی  دموکراتیک کنگو- نخستین 
قاره آفریقا را آزمایش و برای شیوع آن به صورت وسیع برنامه‌ریزی کردند. طبق اعلامیه سازمان 
جهانی بهداشت 91 درصد مبتلایان به ابولا جان می‌سپارند. هورویتز در کتاب »منطقه حساس« 
می‌گوید‌‌، آمریکا در واقع ویروس ابولا را ساخت تا برای حفاظت از امنیت ملی خود و اسرائیل 
و همچنین همپیمانان سابق خود در قاره آفریقا از جمله آفریقای جنوبی استفاده کند .) ساعد 

وکیل ، 1387: 75(

جنایات پزشکی همچنین ممکن است تحت تأثیر عوامل دیگری همچون انگیزه‌های مالی‌‌، 
علل عاطفی و روانی‌‌، تهدید و ارعاب‌‌، تطمیع و فراموشی‌‌، کینه و حسد‌‌، و غیره‌‌، صورت پذیرد و 
واقعیت‌ها را تحت تأثیر خود قرار داده و تحقیقات از مسیر درست خود خارج و به بیراهه کشیده 
و  بدون ضرورت  یا  و دلیل  بدون عامل  نظامی و پزشکی‌‌،  از جنایات  برخی  این حال  با  شود5. 
الزامات نظامی مثل نیروهای آلمانی در کشورهای اشغالی جنگ جهانی دوم‌‌، مبادرت به تخریب 
قرارداد  اعمال مخالف مواد46 و 51  این گونه  تأسیسات گوناگون می‌کردند.  و  شهرها و دهات 
 )6- b(  لاهه 1917 درباره قوانین و قواعد جنگ و اصول کلی حقوق بشر متمدن و مخالف ماده
اساس‌نامه دادگاه است. ) طیب، 1396: 23( و این اعمال غیر انسانی از هر دولت و کشوری در هر 
مکان و زمانی‌‌، محکوم استو مجازات بین المللی دارد و هیچ انگیزه و توجیهی برای این جنایات 
قابل قبول نمی‌باشد هرچند در ظاهر درست به نظر برسد مانند دلیل و توجیه کشور زورگوی 
آمریکا در استفاده از بمب اتمی برعلیه مردم بیگناه و بی دفاع ژاپن انجام دادند که اگر بمب اتمی 
بکار گیرد دولت امپراطوری و ظالم ژاپن دست از جنگ بر می‌دارد. در حالیکه جنگ جهانی دوم 
با شکست ایتالیا و آلمان‌‌، به پایان می‌رسید؛ و هیچ نیازی به بمب اتم نبود چون کشورهای متفق‌‌، 
قدرت سیاسی و نظامی فراوانی با شکست آلمان و ایتالیا داشتند. و همچنین انگیزه و دلیل خود 
کشورهای شکست خورده جنگ جهانی دوم که اعتقاد داشتند شرط صلح طولانی در جهان این 

است که هر ملت جایی شایسته در جهان داشته باشد.
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4-  مجازات جنایات نظامی و زپشکی بر ضدّ بشریت 

4-1- مجازات جنایت نظامی و زپشکی علیه بشریت در فقه اسلامی 

غالباَ حکم جنایات عدوانی و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی‌‌، قصاص استاما آنچه مسلم 
و قطعی است اینکه فقهای شیعه و دانشمندان حقوق اسلامی‌‌، با کمی اختلاف نظر‌‌، جنایات علیه 
انسان را به عمد‌‌، شبه عمد و خطأیی محض تقسیم می‌نمایند. و از طرفی مواد 214 و 271 قانون 
مجازات اسلامی )مصوب 1370( برگرفته از همین نظر فقهی‌‌، به ترتیب قتل نفس و قطع عضویا 
جرح اعضای بدن انسان را بر سه نوع عمد‌‌، شبه عمد و خطا دانسته است. البه این تقسیم‌‌‌‌بندی 
کاملَا موافق با قول مشهور فقهای امامیه است که بطور خاص‌‌، موضوع قصاص و جنایات عمدی‌‌، 
ارکان و عناصر قتل عمد‌‌، راه‌های اثبات دعوی قتل‌‌، شرکت و مباشرت و تسبیب در قتل عمد را 

از دیدگاه فقهی مورد تدقیق قرار می‌گیرد. 

4-1-1- تقسیم جنایات در فقه اسلامی: 

جنایات خواه علیه نفس باشد‌‌، خواه علیه اطراف )اعضا( و خواه علیه معانی )منافع اعضامانند 
بینایی و بویایی( به سه قسم تقسیم می‌شوند: 

1- جنایات عمدی. 2- جنایات شبیه به عمد. 3- جنایات خطأی محض. 

البته فقهای اهل سنت جنایات را به دو قسم تقسیم می‌کنند: یک قسم‌‌، عمد محض وقسم 
امامیه شبیهبه  را که فقهای  آنچه  بلکه  قائل نیستند.  را  دوم‌‌، خطئیمحض؛ و قسم حد وسطی 
عمد( شبهعمد )می‌نامند‌‌، چنانچه عدوانی باشد‌‌، آن را داخل در عمد محض می‌دانند و اگر عدوانی 
نباشد‌‌، آن را داخل در خطئی محض می‌دانند( مانند تلف بیمار توسط پزشک ). در میان فقهای 
امامیه‌‌، فقط شیخ طوسی( ره )تقسیم‌‌‌‌بندی اخیر را مطمح نظر قرار داده است و مستند نظر شیخ‌‌، 
روایات ضعیفی است که به جهت ارسال( مرسل بودن روایتش )راویان آنها ذکر نشده‌اند یا به 
جهت تقیه ضعیفاند و قابل اعتماد نمی‌باشند. بنابراین‌‌، موافق قول مشهور فقهای امامیه و بلکه 

اجماع آنان‌‌، جنایات به سه دسته منقسم می‌شوند؛ عمد‌‌، شبیه به عمد‌‌، خطأی محض. 

ریشه  از  است  اسم  است. قصاص‌‌،  و عدوانی‌‌، قصاص  بر جنایات عمدی  مترتب  مجازات 
»قص‌‌، یقص« و »قص«در لغت‌‌، به معنای دنباله روی کردن، دنبال کسی رفتن یا از راهی که 
اثر  از  از »پیروی  است  عبارت  فقهی  اصطلاح  در  ولی  است.  برگشتن  راه  از همان  رفته،  انسان 
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جانی«به این معنا که جنایت جانی اگر علیه نفس بوده است‌‌، ولیِ مقتول از همین اثر پیروی 
می‌کند و حیات قاتل را سلب می‌نماید و اگر جنایت جانی علیه عضو بوده است‌‌، مجنی علیه یا ولی 
او همان عضو را از جانی سلب می‌نماید و اگر اثر جانی علیه منفعت عضو بوده‌‌، مثلًا بینایی کسی را 
زایل نموده است‌‌، مجنی علیه( می‌تواند )بینایی او را سلب کند. بنابراین‌‌، معنای اصطلاحی قصاص 
به معنای لغوی آن نزدیک است. البته ممکن است قصاص مصدر باب مفاعله باشد( مصدردوم )‌‌، 
زیرا مفاعله برای اشتراک است یعنی مجنٌیٌعلیه یا ولی او همان کاری را با جانی می‌کند که جانی 
با مجنی علیه انجام داده است و همانطور که می‌دانیم در مفاعله لازم نیست که مبدأ فعل در آنِِ 
واحد از طرفین صادر شود؛ مثل مکاتبه که در آن الف به ب نامه می‌نویسد و ب هم در جواب به 

الف نامه می‌نویسد. )حاجی‌ده‌آبادی، 1397 :  52-51(.

مطلب دیگر آنکه چون قصاص پیروی از اثر است؛ بنابراین باید مشابه با اثر جانی باشد. فلذا 
اگر قصاص در عضو موجب تغریر شود یعنی نفس جانی را در معرض هلاک قرار بدهد یا احتمال 
تساوی وجود نداشته باشد‌‌، در اینجا به جای قصاص به دیه منتقل می‌شویم. زیرا حفظ حیات 
جانی نیز مطلوب شارع است. قصد‌‌، عمد‌‌، اراده و نیت از نظر مفهومی تقریباً یکسان هستند. اما 
موارد کاربرد آنها متفاوتاست. قصد و عمد در مسایل کیفری‌‌، اراده در مسایل حقوقی و معاملات و 

نیت درخصوص عبادات به کار می‌رود. از عمد به »قصد بالغ عاقل« تعبیر شده است 

و اما جنایت عدوانی‌‌، عدوان یعنی ظلم )محرم( یعنی به ناحق به دیگری آسیبرساندن. 
بنابراین اگر فعل عدوانی نباشد یا حتی تصورکند که فعلش مباح است ولی در واقع مباح نبوده 
باشد، قصاص محقق نخواهد شد. ازهمین رو‌‌، گفته می‌شود ولی دم‌‌، حاکم شرع و آنان که در 
حکم حاکم هستند‌‌، جنایاتشان عدوانی نیست. قصاص‌‌، حقالناس است. بنابراین از خصوصیاتش 
این است که قابل اسقاط است. )لکل ذیحق اسقاط حقه( و خصوصیت دیگرش این است که قابل 
انتقال به ورثه است )ما ترک المیت من حق فلوارثه( یعنی این حق از مجنیٌعلیه به ورثه او منتقل 
می‌شود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که نحوه انتقال این حق به ورثه چگونه است؟ 
باید  همگی  یعنی  می‌شود.  منتقل  ورثه  مجموعه  به  المجموع  منحیث  و  بسیط  است  آیا حقی 
برای اعمال و اجرای این حق اتفاق نظر داشته باشند یا اینکه اگر یک یا چند تن از ورثه گذشت 
کردند‌‌، دیگری یا باقی ورثه می‌توانند به قدر سهم خود از این حق‌‌، آن را به اجرا درآورند؟ ))رباّني 

موسویان، 1401 : 122-120(.

فقهای بعد از شیخ انصاری )ره( معتقدند که اگر حق به ورثه منتقل شود‌‌، این حق قابل 
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تجزیه نیست. یعنی مثل حق شفعه است که یا باید همگی وراث‌‌، اعمال آن را بخواهند یا اینکه از 
آن صرفنظر کنند‌‌، چون یک حق بسیط و غیر قابل تجزیه به مجموعه وراث منتقل می‌شود. فلذا 
مثلًا درخصوص حق قصاص‌‌، برای اجرای این حق باید همه وراث‌‌، مجتمعاً‌‌، اعمال آن را بخواهند 
و اگر برخی گذشت نمودند‌‌، بقیه وراث نمی‌توانند قصاص را اجرا کنند. ولی طبق نظر مشهور 
فقهای امامیه‌‌، بنای قصاص بر تغلیب )غلبه( است و هر یک از اولیای دم می‌تواند به قدر سهم 
الارث خود‌‌، تقاضای قصاص نماید )البته پس از پرداخت سهم دیه سایر وراثی که بهجای قصاص‌‌، 
راضی به اخذ دیه شده‌اند(. ولی اگر حق قصاص با فوت اولیای دم به ورثه آنها منتقل شود‌‌، این 
حق اخیر‌‌، بسیط و غیرقابل تجزیه است. یعنی وراث اولیای دم فقط درصورتی می‌توانند قصاص 
کنند که همه آنها قصاص را بخواهند. اما حق قصاص‌‌، قابل نقل اختیاری نیست. زیرا غرض و 
هدف شارع از تشریع قصاص‌‌، تشفیآلام روحی مجنیٌ علیه یا اولیای مقتول است و این خصوصیت 
مانع می‌شود که مجنی علیه یا ولی دم این حق را اختیاراً به دیگری منتقل کند؛ مثل حد قذف 
که حکمش دفع عار و ننگ ازدامن مقذوف است و لذا مقذوف نمی‌تواند این حق را اختیاراً به غیر 
منتقل کند. لیکن قهرًاً بهوارث قابل انتقال است. حق شفعه هم چنین است؛ حق شفعه برای دفع 
ضرر از شریک است واین خصوصیت مانع از آن می‌شود که شفیع‌‌، حق شفعه را اختیاراً به دیگری 

منتقل کند. )سبزواری؛ 1413ق؛ : 226(.

برخی از فقهای امامیه معتقدند که فقط عصبه )یعنی عاقله( حق قصاص دارند و زنها حقی 
در اجرای قصاص یا در عفو قصاص ندارند2 و مستند نظر خود را هم روایتی ذکر می‌کنند بدین 
مضمون؛ » لیس للنساء )لهم( عفو و لا قود« یعنی برای زنها نه حق عفو هست و نه حق قصاص. 
اما مشهور فقهای شیعه به این حدیث عمل نکرده و گفته‌اند: هرکس که مال مقتول را به ارث 
ببرد‌‌، حق قصاص را هم ارث می‌برد به استثنای زوج و زوجه و مبنای نظر این دسته از فقها‌‌، آیه 
هِ سُلطَْاناً - إسراء 33« و  شریفه قرآن کریم است که می‌فرماید: » وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلنَْا لوَِليِِّ
چون زن و شوهر، »ولی« محسوب نمی‌شوند؛ لذا حق قصاص به آنها نمی‌رسد. خمینی؛ 1425ق، 

.)289  :

قصاص‌‌، یک مجازات عینی است و اولیای دم نمی‌توانند بدون جلب موافقت قاتل‌‌، تقاضای 
تبدیل قصاص به دیه را نمایند. به عبارت دیگر‌‌، اصل بر قصاص است مگر اینکه طرفین یعنی ولی 
یا اولیای دم و قاتل‌‌، توافق و صلح بر اخذ دیه بهجای اجرای قصاص نمایند که دراینصورت، قصاص 
ساقط و دیه ثابت می‌شود. درخصوص صلح ولی دم و جانی بر اخذ دیه بهجای اعمال قصاص نیز 
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طرفین می‌توانند به کمتر یا بیشتر از دیه کامله نیز تراضی نمایند. نکته دیگر اینکه در مواردی 
که لازمه اجرای قصاص‌‌، پرداخت مازاد دیه قاتل از جانب ولیدم می‌باشد‌‌، مثل موردی که قاتل 
مرد مسلمان و مقتول زن مسلمانی باشد. همچنین در جنایات عمدی علیه اطراف )اعضا( و منافع 
)اعضا( نیز ولی دم از ابتدا و بدون نیاز به جلب نظر موافق جانی‌‌، بین قصاص یا اخذ دیه مخیر 
است. فقهای اهل سنت غیر از ابو حنیفه‌‌، برخلاف فقهای امامیه )که قصاص یک مجازات عینی 
است و به رقبه( حیات جانی )تعلق می‌گیرد و درصورت تراضی ولی دم و قاتل‌‌، به دیه تبدیل 
می‌شود )قصاص را حقّیّ تخییری برای ولی دم می‌دانند و معتقدند که ولی دم از ابتدا مخیّر است 
بین انتخاب قصاص یا اخذ دیه و لذا جهت اخذ دیه نیازی به جلب موافقت جانی ندارد و جانی 

مکلف به گردن نهادن به انتخاب ولی دم می‌باشد )ساقی و اصغری، 1399:  62-63(.

4-1-2- قتل و کشتار عمدی: 

علاوه  جرم  این  است.  عمد  قتل  جرم  دارد‌‌،  قصاص  مجازات  که  جنایتی  ترین  مهم 
برمجازات‌های سنگینی که در قوانین کیفری کشورها برای آن در نظر گرفته شده است )از اعدام 
گرفته تا حبس ابد و یا حبس‌های طویل المدت(‌‌، در ادیان الهی نیز مورد تنذیر واقع گردیده و 
مؤکداً از آن نهی شده و وعده عقابی سخت در جهان آخرت به مرتکبین آن داده شده است. از 
نظر شرعمقدس اسلام نیز قتل نفس از اعظم گناهان کبیره محسوب می‌شود. در آیه 93 سوره 
مُ خَالدًِا فيِهَا وَغَضِبَ الَلّهُ عَليَْهِ وَلعََنَهُ وَأعََدَّ  دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّ نساء آمده است: » وَمَنْ يقَْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ
لهَُ عَذَاباً عَظِيمًا«؛ از نبی اکرم )ص( نیز روایت است که اول چیزی که خداوند‌‌، در روز قیامت‌‌، 
رسیدگی می‌کند خون‌های به ناحق ریخته شده است .از همین رو‌‌، گفته‌اند قتل مشتمل بر سه 

حقّ می‌باشد؛

1-حق الله: وقتیکه شخص از نهی شارع مقدس با ارتکاب این گناه بزرگ سرپیچی می‌کند، 
حق الله ثابت می‌شود و چنانکه می‌دانید این حق با توبه و دادن کفاره جمع ساقط می‌شود. البته 
در روایات آمده است اگر قاتل‌‌، کسی را به خاطر ایمانش بکشد‌‌، توبه او پذیرفته نیست و همواره 
از  انگیزه قتل‌‌، سببی  مخلد در آتش دوزخ می‌باشد و توبه قاتل در جایی پذیرفته می‌شود که 

اسباب دنیوی مانند حرص مال‌‌، غضب و مانند اینها باشد. 

2-حق وارث: وقتی کسی دیگری را به قتل می‌رساند‌‌، او را از حقوقی محروم کرده است 
که استیفای آن را به عهده ورثه نهاده‌اند و وراث می‌توانند او را قصاص کنند‌‌، دیه بگیرند یا وی 
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را عفو نمایند. 

3-حق مقتول: آن آلام و دردهایی است که قاتل هنگام ارتکاب قتل به مقتول وارد نموده 
است. این حق در قیامت با قصاص از ناحیه مقتول و یا عفو او ساقط می‌شود. 

4-1-3- ضابطه عمد: 

یک ضابطه عمد »قصد نتیجه« است. یعنی قصد جانی این باشد که اخراج نفس تحقق 
پذیرد که در این فرض‌‌، آلت ارتکاب جرم از نظر قانونگذار اهمیتی ندارد. مقنن قانون مجازات 
اسلامی به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه‌‌، موردی را نیز که آلت نوعاً کشنده نیست ولی جانی 

قصد قتل دارد‌‌، قتل عمد محض می‌داند. 

مبنای این قول مشهور‌‌، عموم ادله است که می‌گوید: »کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو 
العمد«. 

اما شهید اول در کتاب لمعه در این خصوص تردید نموده و مردد است که آیا به مجرد 
قصد‌‌، عمد محض تحقق می‌یابد یا خیر؟ و در توجیه تردید خود می‌فرمایند: قصد قتل با چیزی 
که به ندرت کشنده است به منزله عدم قصد است. زیرا قصد قتل با آلتی که کشنده نیست قابل 
جمع نیست. مثل اینکه کسی قصد قتل کند ولی این قصد را ابراز نکند1. یعنی طبق نیت واقعی 

اش عمل نکند و ما به مجرد اینکه کسی قصد ارتکاب جرم کند‌‌، او را مجازات نمی‌کنیم. 

البته این تردید شهید اول )ره( تنها متکی به دلیل عقلی نمی‌باشد و دلایل نقلی )روایات( 
نیز مؤید آن است. لذا می‌توان به استناد روایات‌‌، عموم روایات دیگر را تخصیص زد و مقید نمود‌‌، 
از آنجمله؛ روایت زرار و ابی العباس: »ان العمد ان یتعمده فیقتله بما یقتل مثله«. یعنی عمد این 

است که کسی قصد قتل کند و بکشد دیگری را با آلتی که نوعاً کشنده است. 

این ضابطه در بند  ارتکاب فعل نوعاً کشنده« است.  ضابطة دیگر عمد محض »عمد در 
ب ماده 216 ق. م. ا. چنین بیان شده است: »مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً 

کشنده باشد‌‌، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد«. 

سومین ضابطه عمد محض‌‌، قصد فعلی است که سببیت آن برای قاتل معلوم ولی برای 
عرف‌‌، در ظاهر‌‌، مخفی است. این ضابطه بدین ترتیب مطمح نظر قانونگذار قانون مجازات اسلامی 
در بند ج ماده 216 قانون مزبور قرار گرفته است: » مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری 
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را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی و 
یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد«. 

آیت لله مرعشی )ره( در تحلیل بندهای سهگانه ماده 216 ق. م. ا. میفرمایند: 

برخی از فقهای امامیه صرفاً قتلی را موجب قصاص می‌دانند که وقوع آن با استفاده از آلت 
نوعاً کشنده صورت گرفته باشد. سید علی طباطبائی در»ریاض« گفته است که عموم متأخرین 
آن را پذیرفته‌اند و صاحب جواهر می‌فرماید مخالفی در آن نمی‌بینم و برای این نظر‌‌، سه دلیل 

ذکر نموده‌اند؛ 

دلیل اول‌‌، روایاتی است مانند روایتی که از حضرت امام صادق )ع( نقل شده که فرمود: 

»ان العمدان یتعمد بما یقتل مثله‌‌، و الخطا ان یتعمده و لا یریدان یقتله فقتله بما لا یقتل 
مثله«. 

یعنی قتل عمد این است که قاتل در زدن با آلتی که نوعاً کشنده است‌‌، متعمد باشد. 

دلیل دوم‌‌، این است که در دماء‌‌، احتیاط لازم است و در مواردی که معلوم نیست قصاص 
ثابت است یا نه‌‌، در قتل با آلت غیرقتاله باید احتیاط کرد. دلیل سوم‌‌، این است که چنانچه آلت 

عادتاً و نوعاً کشنده نباشد‌‌، قصد قتل مانند عدم قصد است. 

5- مجازات جنایات نظامی و زپشکی علیه بشریت از منظر عقل و عقلا 
موضوع مجازات جنایات علیه بشریتّ در اسلام که مهمترین آن قصاص و اعدام جانی‌ها 
است برتری نظریه اسلام در برابر همگان بدون توجه به نوع رنگ‌‌، پوست‌‌، نژاد‌‌، جنسیت در بهره 
مندی از حقوق انسانی را متجلی می‌سازد که » إنِاَّ خَلقَْنَاكُمْ... إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ الَلّهِ أتَقَْاكُمْ « و 
فلسفه اعدام و قصاص در اسلام بازگشت حیات و زندگی به جامعه است که » وَلکَُمْ فیِ القِْصَاصِ 

حَیَاۀٌ یاَْ أوُلیِْ الألَبَْابِ لعََلَّکُمْ تتََّقُونَ–بقره 179«. 

دولت‌هایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند از روی حسابگری منطقی نیست بلکه عمدتاَ به 
دلیل فشار مجامع بین المللی یا تحت تأثیر افکار برخی از طبقات جامعه صورت گرفته است که 
اینها خود متأثر از تغییرات خاص اجتماعی و خشونت‌های بعضاَ اعمال شده محکومین به اعدام 
بوده‌اند. ولی نباید در برابر إفساد فی الأرض بی تفاوت شد و بخاطر کشورهای غیر اسلامی، بندگی 



/ سال 3 ، شماره 5410 دادگران کیفری
خدا و اطاعت بی چون و چرا از دستورات بزرگ الهی که حیات و شکوفایی و معنویت و آرامش و 
صلح و عدالت را قطعاَ در پی دارد‌‌، کنار گذاشت و رضایت غیر پروردگار را جلب کرد! » فاعَْتَبرُوا 
بَصَْارِ «. اصلَا اعدام و قصاص در قوانین قدیمی‌‌، مثل »مجمع القوانین حمورابی«‌‌، و نیز  یاََ أوُلیِِ اْأل
کتب آسمانی قبلی‌‌، به ویژه تورات‌‌، این مجازات پذیرفته شده بوده است. برخی از نویسندگان 
معتقدند که با توجه به عدم نسخ حکم تورات توسط انجیل‌‌، همین حکم از نظر انجیل هم معتبر 
می‌باشد. آنها توصیة مشهور انجیل( که اگر کسی به طرف راست گونة تو سیلی زد گونة چپ خود 
را به سوی او بگیر )را نه یک حکم‌‌، بلکه صرفاَ یک توصیة اخلاقی دانسته‌اند‌‌، که نظایر آن در کتب 
آسمانی دیگر هم مشاهده می‌شود فلسفه وجودی مجازات در درجه اول این است که مرتکب به 
علت سختی مجازات بار دیگر دست به ارتکاب جرم نزند» ارعاب و ترساندن خود مجرمین«‌‌، در 
نتیجه مجازات افراد و دولت‌های جانی‌‌، باید این هدف را دنبال کند؛ بعضی از مجازات‌ها مانند 
مجازات مالی و زندان به بعضی از افراد باز دارنده نیست. و در درجه دوم‌‌، ارعاب و ترساندن عموم 
مردم است. و این را هر عاقل و عقل سلیمی قبول دارد. چنانچه رئیس عقلا‌‌، شارع مقدس نیز 
در قرآن می‌فرماید: » وََال تأَْخُذْكُمْ بهِِمَا رَأفَْةٌ –نور 2« مجرم را از ارتکاب مجدد باز می‌دارد‌‌، و 
» وَليَْشْهَدْ عَذَابهَُمَا طَائفَِةٌ مِنَ المُْؤْمِنِينَ -نور ۲« دیگران را از ارتکاب باز می‌دارد. و در این مورد 
عبدالقادر عوده می‌نویسد: علم به مشروعیت مجازات‌ها از اقدام به جرم جلوگیری می‌کند و اجرای 

آنها پس از ارتکاب جرم مانع از اصرار می‌شود) میر محمد صادقی ، 1398: 34( 

بنای عقلا هم اعدام و قصاص را برای زندگی بهتر تأکید و تأیید می‌کنند. پیش از اسلام 
نیز در مورد مجازات و قصاص تعابیری می‌گفتند از قبیل: » قتل البعض أحیاء للجمیع؛ کشتن 
بعضی از مردم موجب احیای همه است«‌‌، و » أکثروا القتل لیقلّ القتل؛ زیاد بکشید تا کشن کم 
بشود«‌‌، و » القتل أنفی القتل«‌‌، و رئیس عقلا هم با بیانی والاتر و برتر و انسانی تر آورده که »و 

لکم فی القصاص حیاۀ بقره 179«. 

بخاطر  تلافی کردن  و  مکافات  مجازات‌ها‌‌،  عقلی  دلیل  و  فلسفه  و  از حکمت  دیگر  یکی 
او نخواهد قاضی نمی‌تواند حکم قصاص و  تا  او می‌باشد. چنانکه  اولیای  یا  آرامش مجنی علیه 
اعدام را صادر کند. دیگر دلیل عقلی و عقلائی‌‌، اصلاح و تربیت مجرمان و جنایتکاران در صورت 
جنایات خطائی و شبه عمدی بودن می‌باشد. حقوقدانان معتقدند که از میان مجازات‌ها تنها زندان 
می‌تواند محلّ تربیت بزهکاران باشد. ولی در عمل خلاف این نظریه ثابت شده است و اشکالات 

دیگری هم دارد. 
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نتیجه‌‌گیری
جنایات نظامی و پزشکی بر ضد بشریت در فقه و حقوق اسلامی‌‌، محکوم و حرام است که 
این محکومیت و حرمت هم از لحاظ شرعی است و هم از حیث عقلی و عرفی؛ و هرکدام‌‌، أدله‌ای 
علیهم  معصومین  )روایات  و سنت  کریم(  )قرآن  کتاب  جنایات‌‌،  این  أدله شرعی حرمت  دارند. 
عليه  این جنایات  عقلی حرمت  أدله  و  اسلام( می‌باشد.  علمای  و  فقها  )اتفاق  اجماع  و  السلام( 
بشریت‌‌، قبیح و زشت بودن کشتار و آزار و اذیت انسان‌های بیگناه و بی دفاع‌‌، از منظر عقل است 
چنانچه قاعده کلی »كلما حكم به الشرع حکم به العقل« این را تبیین می‌کند که هرگاه و هرجا 
شرع و شارع مقدس به چیزی حکم کند‌‌، عقل نیز آن را حکم می‌نماید و عکس این را هم که 
معروف تر است آورده‌اند »كلما حكم به العقل حکم به الشرع«. و نیز از نظر عرف و بنای عقلاء این 
جنایات محکوم و تحریم شده است چنانکه رئیس عقلاء يعني شارع مقدس‌‌، آن )حرمت جنایات 
نظامی و پزشکی در نزد عقلای عالم( را با آیات و وحی‌‌، تأیید و تأکید کرده است. از آیاتی که به 
تحریم این نوع جنایات اشاره کرده است عبارتند از: » لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين - ممتحنه ۸؛ خداوند شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امور 
دین با شما پیکار نکردند‌‌، و شما را از خانه و دیارتان بیرون نرانده‌اند‌‌، نهی نمی‌کند« و » ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلا يوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه 
كان منصورا - اسراء ۳۳- آیه شریفه از کشتن نفس محترمه در هر قالبی از انواع جنایات‌‌، نهی 
می‌نماید. « و »من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم لنا بالبينات 
ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون - مائده ۳۲: از این آیه به وضوح در می‌یابیم 
که منطق قرآن کریم مبارزه با هر جنایت و کشتار غیر انسانی و غیر عقلایی می‌باشد و فساد و نا 

امنی را مذموم و محکوم می‌نماید«. 

از جمله روایاتی که حرمت این جنایات را می‌رساند: » من أعان على قتل مسلم ولو بشطر 
كلمة جاء يوم القيامة مكتوبة بين عينيه: آیس من رحمة الله؛ کسی که همکاری کند برای قتل 
و کشتن مسلمانی و لو دخالتش در حد یک کلمه باشد‌‌، روز قیامت در حالی محشور می‌شود که 
بین دو چشمش نوشته شده است: نا امید از رحمت خداوند« و »من مشي الى ظالم ليعينه و هو 
يعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام«. چنانکه خداوند فرمود: » و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمم 
الار - هود۱۱۳؛ بسوی ظالمان میل نکنید که در این صورت آتش دوزخ به شما خواهد رسید«. 
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مسلک و نظر اهل بیت پیامبر »علیهم السلام« در مورد این جنایات‌‌، محکم و رسا است و به هیچ 
کس اجازه شکستن و تحقیر انسان‌ها و انسانیت را نمی‌دهند و هر چیزی را برای خدا و بندگی او 
برمی‌گزیند و حتی جنگ و مقابله با کفار را فقط در راه خداوند و اعتلای اسلام صحيح می‌دانند. 
در اسلام کسانی که جنایات نظامی و پزشکی علیه مردم را انجام می‌دهد‌‌، در واقع لعن خداوند 
و ملائکه و مردم بیگناه را برای خودشان خواستار هستند و حتی اگر کسی ضربه‌ای و کتکی به 
ناحق به دیگری بزند‌‌، خداوند در قیامت و سرای دیگر‌‌، ضربه‌ای آتشین به او )ضارب( وارد خواهد 
کرد )وسائل الشيع‌‌ة، باب تحريم الضرب بغیرحق ج ۲۹ ص ۲۱- ۲۲(. و از نظر ائمه اطهار )عليهم 
السلام«‌‌، کشتار و جنایات ظالمانه و به ناحق‌‌، حرام و ممنوع می‌باشد و علت آن را فساد و نابودی 
بین مخلوقین و انسان‌ها که حق حیات و زندگانی دارند‌‌، بیان کرده‌اند و با کشتن و قتل یک نفر‌‌، 
در واقع هزاران بلکه تمام انسان‌ها را از بین می‌برد و می‌کشد و این یعنی مبارزه کردن با انسان‌ها 
و انسانیت است )همان‌‌، باب تحريم القتل ظلمأ‌‌، ج ‌‌۲۹، حدیث ۱۱ و ۱۵(. فقهای امامیه معاصر در 
مورد جنایات نظامی و پزشکی ستمگران و ظالمین جهان بر عليه بشریت و مردم‌‌، حکم عدم جواز 
و حرمت را با ادله شرعی و عقلی فوق الذکر‌‌، بیان نموده‌اند. علمای دین فرموده‌اند: جنایات نظامی 
و پزشکی بر ضد بشریت بر اساس قاعده إفساد في الارض جرم تلقی شده و حرام است و چنانچه 
إفساد عملا محقق شود حکم آن نیز مترتب است. )آیت الله علوی گرگانی‌‌، شماره ثبت ۱۰۵۰۵( 
و روابط تجاری و سیاسی با بعضی دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل دولت 
اسرائیل‌‌، جائز نیست و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن با این نحو روابط مخالفت 
کنند و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال آن‌‌، روابط تجاری دارند‌‌، خائن به اسلام و مسلمانان و 
کمک کار به هدم احکام اسلام هستند و بر مسلمانان لازم است با این خیانتکاران چه دولت و چه 
تجار‌‌، قطع رابطه کنند و آنها را به قطع رابطه با این نحو دولت‌ها‌‌، ملزم کنند. همچنین اگر پزشک 
حاذق به دست خود دارویی را به بیمار بخوراند یا به وی دستور خوردن یا استعمال آن را بدهد 
و ضرری به بیمار برسد یا بمیرد‌‌، پزشک ضامن است‌‌، هر چند متخصص باشد. و یا اگر پزشک اثر 
زیانبخش داروها را به بیمار اعلام نکند‌‌، مسئول عارضه و اتلاف نفس بیمار خواهد بود. همچنین 
سقط جنین توسط پزشکان در غير اضطرار و بدون ضرورت )مانند فوت جنین در رحم یا سلامت 
مادر در خطر باشد( و تشریح )کالبد شکافی( مرده مسلمان‌‌، حرام می‌باشد و ضمانت اجرایی دارد 
و در مواردی قصاص و در مواردی دیه و جبران خسارت دارد. زیرا »ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا - إسراء ۳۳« و »وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
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والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص - مائده ۴۵« و » فمن عفى له من أخيه شيء اتباع 
بالمعروف وأذاء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة - بقره ۱۷۸« و »و من قتل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دةي مسلمة إلى أهله -نساء آیه ۹۲ « د اسلام به عدالت اهمیت زیادی 
می‌دهد‌‌، مسلمین را از بی عدالتی و کوچکترین ظلمی نهی می‌کند و می‌فرماید: »لا تظلمون ولا 
تظلمون - بقره ۲۷۹؛ نه ظلم کنید و نه ظلم بپذیرید«؛ و » سوف تعلمون من تكون له عاقبة 
الدار إنه لا يفلح الظالمون - انعام ۱۳۵ «. و مجهز بودن و آمادگی را در برابر تجاوزات دشمن لازم 
می‌داند تا حملات آنان را از جمیع مسلمين دفع نماید؛ » أذين الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن 

الله على نصرهم لقدير - حج ۳۹«. 

بنابراین در اسلام‌‌، هر جنایتی بالأخص جنایات نظامی و پزشکی‌‌، محکوم و ممنوع است. 
به عبارتی از انجام این جنایات‌‌، نهی شده است و حرمت شرعی دارد و به دنبالش کیفر و مجازات 
دنیوی و اخروی خواهد داشت. و در اصول فقه آمده که صیغه نهی )لا تقتلوا( دلالت بر حرمت 
می‌کند یعنی مخاطبین خود را از انجام آن کار منع می‌کند و بعبارتی از آنها می‌خواهد از انجام 
جنایت و خونریزی خودشان را نگه دارند و مرتکب نشوند. و کشتار نظامی و پزشکی بر ضد مردم 
بیگناه‌‌، نهی شده است و حرام بوده و عذاب الهی را در پی دارد. بطوری که با آزمایشات پزشکی و 
جراحی‌های غیر قانونی مخصوصا در کشورهای غربی معمول است در دین اسلام و فقه اسلامی‌‌، 
حرام می‌باشد و مرتکبین آن باید مجازات بشوند. حتی اگر کسی به دیگری بگوید که مرا بکش‌‌، 
او حق کشتنش را ندارد زیرا حرمت قتل با إذن مقتول برداشته نمی‌شود و ادله‌ای که حرمت قتل 
را می‌رسانند شامل این مورد نیز می‌شود. با توجه به تحقیقات و بررسی‌های بر آمده در کتاب‌های 
فقهی و اسلامی متأخرين و متقدمین می‌توانیم بیان کنیم که در فقه اسلامی، قواعدی وجود دارد 
که می‌توان بر اساس آنها‌‌، مسئولیت حقوقی دولت‌ها و افراد را اثبات کرد. مهمترین آن قواعد‌‌، 

عبارتند از: 

۱( قاعده اتلاف »من أتلف مل الغير فهو له ضامن«. 

 ۲( قاعده ضمان يد »على اليد ما أخذت حتى تؤديه« |

۳( قاعده لاضرر»لاضرر و لاضرار في الإسلام: در شریعت اسلامی احکام ضرری وجود ندارد 
یعنی نفی حکم ضرری« است. 

۴( قاعده تسبيب »به معنای فراهم کردن مقدمه‌ای است که احتمال منجر شدن به اتلاف 
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در آن وجود دارد«. 

ضد  بر  پزشکی  و  نظامی  بیشتر  جنایات  از  جلوگیری  برای  اسلام  در  قوانینی  و  احکام 
انسان‌ها وجود دارد که به نام اصول لازم الرعایه می‌باشد مانند » قانون و اصل رحم کردن « و » 
اصل انصاف « و » اصل عدالت « و » اصل اجتناب از کشتن افراد غیر مباشر در جنگ« و » اصل 
اجتناب از تخریب مناطق مسکونی و انسانی « و این احکام و قوانین هم شرعی و نقلی است و هم 
عقلی و خرد پذیر می‌باشند. چنانچه اگر کسی یا دولتی این قواعد انسانی را رعایت نکند‌‌، از طرف 
عقلای عالم و هر عقل سلیمی محکوم می‌شود و منتظر اجرای این احکام و اصول الهی و انسانی 
می‌شوند. آیات الهی‌‌، این موارد را تأیید و تأکید کرده است؛ مانند: » و دشمنی گروهی شما را 
بر آن ندارد که عدالت نکنید‌‌، عدالت کنید که آن به پرهیزگاری نزدیک است - مائده ۸« و »لا 

ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين... - ممتحنه ۸«. 

قوانین اسلامی موقع رخداد جنگ‌‌، خواستار انسانی بودن و رعایت قواعد نزاع می‌باشد؛ از 
آنجمله: ممنوعیت و حرمت: ۱( توسل به روش‌های بی رحمانه و مزورانه کشتار » آغشته به سم 
و زهر کردن «؛ ۲( قطع اعضای بدن انسان‌ها در حال حيات و یا پس از مرگ »مثله کردن«؛ ۳( 
در پایان باید متذکر شویم به دیدگاه‌های مراجع عظام تقلید که از محضرشان استفتاء شده است 
اینکه تقریبا بالاتفاق این جنایات را با ادله عقلی و شرعی که ظلم و ستمکاری را ممنوع و حرام 

می‌داند‌‌، حرام دانسته‌اند و در صورت تحقق این جنایات مسئولیت اجرا مترتب می‌گردد. 
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Jurisprudential analysis of military and medical crimes against 
humanity

Abstract

A crime is any behavior, whether an act or omission, for which punishment 
or retribution is imposed. According to the Shari’a, crime is of two types: 
general and specific. General crime means a forbidden act, whether it be-
falls the soul or the limbs of a person, or property, etc., and anything that 
is considered a sin in the Shari’a. Specific crime is called murder, assault, 
wounding and amputation. Crimes in Islam are called “crimes against indi-
viduals” into two types: crimes against the physical integrity of individuals 
and crimes against the spiritual personality of individuals. One of the crimes 
in international criminal law is “crimes against humanity”, of which military 
and medical crimes are a branch. In the opinion of the humble (the author 
on military and medical crimes against the people), the ruling of impermis-
sibility and sanctity is based on religious reasons such as the verses “ And do 
not kill the soul that is the sanctuary of God except with the truth - Isra ‘33 
and An›am « 151 Retaliation ,guarantee ,and compensation for human and 
financial losses are also demonstrated.The UN resolutions set out the gener-
al obligations of the international community against violations of the rules, 
such as military ,medical ,and military crimes ,and the government commits 
crimes against the whole .The international community has an international 
responsibility  ,and  the  Security  Council  can  request  that  the  International 
Criminal Court( ICC )consider a matter that is descriptive.

Key  words  :crime  ,humanity  ,international  law  ,Islamic  military  law  ,medi-
cine.
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سال   27 بزهکار18تا  و  عادی  جوانان  نفس  عزت  ای   مقایسه  بررسی  حاضر  پژوهش  از  هدف 
شهرستان اصفهان است که    به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و بزهکاری 60 نفر آزمودنی 
به صورت  و  ای  نمونه گیری خوشه  با روش  بزهکار(   30  – عادی  الی 27 سال )30  پسر 18 
تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت روی آنها اجرا شد. داده های 
حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون t  استیودنت برای گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفت نتيجه بدست آمده t= 2/328  كه در سطح معني داري 5%  از  t جدول كوچكتر بوده 
به عبارت ديگر فرد صفر تائيد گرديد و بين دو گروه عادي و بزهكار تفاوت معني داري مشاهده 
نگرديد هر چند واريانس عزت نفس در گروه عادي بيشتر از گروه بزهكار بوده ولي از عزت نفس 

بيشتري برخوردار نبوده اند .
واژگان کلیدی : عزت نفس ، جوانان عادی ، جوانان بزهکار، شهرستان اصفهان 

* استادیار دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ، اصفهان ، ایران 
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مقدمه :  
ریشه جرم و جنایت را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از آن هنگامی 
که آدم و حوا به ارتکاب عمل نهی شده ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند، 
و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند، جرم را آغاز کرد و از آن زمانی که آدمی 
با نگاهی حیرتناک و پرسش آمیز، صحنه دریده شدن بره آهویی گریزپا را در چنگ و دندان 
جانوری برافروخته از هراس گرسنگی دید، شالوده جامعه جرم آفرین نیز ریخته شد. از آن لحظه 
دردناک تاریخی به این سو، جنابت همان جنایت باقی ماند؛ اما همواره رنگ عوض کرد و سایه 
خود را بر گستره گیتی افکند. اینک ما روز به روز شاهد، گسترش تبهکاری هستیم و در دنیایی 
زندگی می کنیم که با هوسهای جنسی، قتل، آدمخواری و آدم ربایی و ... آمیخته گردیده است و 
امنیت انسان معاصر را تهدید می کند و هیچ روزی نیست که در روزنامه ها و رسانه های گروهی 
از جرم و جنایت گفته نشود و خبرهای هیجان انگیز درباره آدم کشی، دزدی، خودکشی و ... در 

رأس خبرها نباشد. 

 افزایش جرم در شهرهای بزرگ به حدی رسیده است که آرامش جای خود را به بحران 
سپرده و به تدریج واژه امنیت و آسایش در بسیاری موارد اعتبار خود را از دست داده است. 

با از بین بردن  ریشه های این نابهنجاری های اجتماعی باید مورد مطالعه قرار گیرد و 
آنها به کاهش اینگونه بیماریهای اجتماعی اقدام باید کرد وگرنه روز به روز این گونه انحرافات 

اجتماعی بیشتر شده و سرایت اجتماعی بیشتری پیدا می کند. 

افرادی که در آغاز مرتکب بزهی می شوند طبیعی است که نتوانسته اند خود را با موازین 
اجتماعی آن جامعه تطبیق دهند این عدم هماهنگی ممکن است از نابسامانی اوضاع اجتماعی، 
اقتصادی و تربیتی آنها ناشی شده باشد. بر اثر ازدیاد جرم و جنابت قدرت کنترل در جامعه هر 
روز ضعیف تر می گردد و به همین دلیل پیوسته بر تعداد مجرمین افزوده می گردد ) بیانبانگرد، 

)39 :1399

راه درست پیشگیری، انجام مطالعات علمی برای شناخت ریشه های درد و علل اینگونه 
جرایم است یعنی باید علل را از بین برد تا معلول که ارتکاب جرم است از بین برود. راستی مفهوم 
زندگی توأم با هراس چیست؟ و چه لذتی دارد؟ اگر انسان آرامش و امنیت نداشته باشد هیچ چیز 
ندارد چون در آن جامعه آرامش مردم بر اثر وقوع جرایم هولناک از بین رفته و اعتماد عمومی 
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سلب می گردد ) نجفی توانا ، 1399: 82( 

 دوران بلوغ یکی از مراحل حساس زندگی بشری است. رشد و تغییرات جسمی در این 
دوره گذر از کودکی به نوجوانی و سپس به بزرگسالی، وضع بحران روانی خاصی را به وجود می 
آورد. دوره بی خیالی، دنباله روی بی چون و چرا به پایان می رسد. جوانان ضمن نیاز مبرم به 
محبت، حمایت و هدایت، برای ابراز وجود و استقلال تلاش می کنند که با انجام اموری تجربه 
کسب کنند. هرگاه به علت فقدان آموزش صحیح و بدون توجه به مقتضیات و امکانات جامعه 
خویش زندگی خود را با آنچه که در رسانه های گروهی می بینند یا می شنوند، می سنجند ولی 
نمی توانند موقعیت اجتماعی خود را درک و برای ایفای نقش در جامعه آماده شوند. برای نیل به 
اهداف رویاروی خود، به کارهای فوق قدرت خویش دست می زنند پس از شکست چون قدرت 
مقابله با مشکلات را ندارند با یأس موقعیت خود را در جامعه از بین رفته تلقی کرده و با اندک 
برخورد با معضلات اجتماعی، تسلط بر کنترل اعصاب خود را از دست داده مرتکب اعمال توأم 
با خشونت می گردند و برای تلافی و انتقام جویی بر علیه خانواده و اجتماع قیام نموده جرایم 

مختلفی را مرتکب و یا برای تسکین آلام درونی به طرف اعتیاد کشانده می شوند. 

 ریشه درد بیشتر در جامعه است نه فرد. باید به فکر بود و راهی پیدا کرد که از ارتکاب 
روز افزون بزه جلوگیری کرد. مجازات و شکنجه جلوی جرم و بزه را نگرفته است. دیده شده کسی 
که مرتکب خلافی شده و به زندان سپرده شده است اگر برای بار دوم به زندان آمده مدت زندانی 
بودنش طولانی تر شده است چون جرمش سنگین تر بوده و برای بار سوم و چهارم با ارتکاب 
جرایم سنگین تر نیز مدت بیشتری را در زندان بوده اند. پس می توان گفت که زندان ممکن 
است برای برخی از مردم آموزشگاه مناسبی برای فراگیری جرایم سنگین تر باشد چون در کنار 
مجرمین سابقه دارتری زندگی می کنند. البته نباید جنبه های آموزشی زندان را هم فراموش 
کرد چون بوده اند افرادی که حرفه ای را نمی دانسته و به زندان آمده و پس از کسب تخصصی 
دوباره به جامعه بازگشته و زندگی عادی را برای خود پذیرفته اند اما درصد اینگونه افراد بسیار 

ناچیز بوده است. 

به داشتن آن در یک  انسان  احساساتی است که  نیاز شامل  به عنوان یک   عزت نفس 
سیستم متقابل اجتماعی محتاج است. بدین معنی که ما نیاز داریم تا احساسات خود را با دیگران 
رد و بدل کنیم و در درون خود احساس کنیم که با ارزش هستیم و دیگران ما را با ارزش می 

پندارند و معتقد باشیم که دیگران نیز با ارزش هستند )اسلامی نسب، 1398(. 
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 اهمیت عزت نفس برای کسانیکه با کودکان و نوجوانان سر و کار دارند امری روشن است. 
مشکل است بتوان ارتباط نزدیکی با کودکان داشت ولی از باورهای مهم آنان در مورد خودشان 

غافل بود )بیابانگرد، 1399(. 

برند.  می  نام  اضطراب  برابر  در  فرهنگی  عنوان سپر  به  نفس  از عزت  وارگو2   و  فرنچ1   
از عزت نفس  برخوردار  نتیجه رسید که کودکان  این  به  کوپراسمیت )1967( در تحقیق خود 
بالا، افرادی هستند که با احساس اعتماد به نفس و بهره گیری از استعداد و خلاقیت خود به 
ابراز وجود می پردازند و به راحتی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند. امروزه در اصلاح و 
درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان نظیر کمرویی، پرخاشگری، 
گوشه گیری و بزهکاری به عنوان اولین یا مهمترین گام، به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس 

و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان می پردازند. 

با  شود،  می  محسوب  روانی  از سلامت  جزئی  آنکه  بر  علاوه  نفس  عزت  از  مندی  بهره 
از  )بیابانگرد، 1399: 65(. جوانان و نوجوانان بزهکار تصویر درستی  نیز مرتبط است  بزهکاری 
خود ندارند و دارای دید منفی نسبت به خود هستند و به همین دلیل از احساس عزت نفس و 

ارزشمندی پایین برخوردار هستند.

این افراد به دلیل کمبود یا فقدان عزت نفس خود را آدمهای نامطلوبی می دانند، آنان خود 
را دوست ندارند و برای خود ارزش و احترامی قائل نیستند )ماسن و همکاران، ترجمه یاسایی، 

 .)1396

 و اغلب بزهکاران به دلیل ضعف عزت نفس از وجدان اخلاقی ضعیفی برخوردارند و به 
اصول اخلاقی پایبند نیستند. با توجه به تحقیقات انجام شده در این زمینه و ارتباطی که بین 
عزت نفس و بزهکاری وجود دارد، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سؤال زیر است : سوال 

مساله :آيا ميزان عزت نفس جوانان عادي و بزهكار متفاوت است ؟ 

1.  French 

2. Vargo 
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مبانی نظری پژوهش : 

فروید : 

فروید معتقد است اولین برقرارکننده احترام به کودک، جهان خارجی است که برای او 
ناراحت کننده خلاص شود.  از شر محرک  این است که  او  غذا فراهم می آورد، نخستین میل 
رضایتی که جهان خارجی به این ترتیب برای او ایجاد می کند طبعاً این میل را خاموش می کند 
و احساسات »خودشیفتگی نخستین1« را در او بیدار می سازد. به عبارت دیگر کودک برای اولین 

بار خود را ارزشمند و قابل توجه می پندارد. 

فروم : 

فروم عزت نفس را یک نوع تحقیق مثبت یا فعلیت یافتن نفس می داند که فرد را غنی 
می سازد. به عقیده او شخصی که قادر باشد واقعاً خود را دوست بدارد، به دیگران بیشتر علاقه 

مند است. 

 هورنای : 

هورنای معتقد است عزت نفس یکی از نیازهای اساسی انسان و عبارت از این است که فرد 
ارزش خود را در درجه اهمیت و ارزشی که دیگران برای او قائل هستند، بداند. 

و  بالقوه  استعدادهای  از  و  »خودواقعی2«  از  انسان  گذاری  ارزش  و  آگاهی  او  عقیده  به 
امکاناتی که او قادر می سازد تا کاملًا تسلیم محیط اجتماعی نباشد و از خود ابتکار به خرج دهد 

و شخصیت خود را به رنگ مخصوص درآورد. 

 ویلیام جیمز : 

ویلیام جیمز از جمله کسانی بود که برای نخستین بار در کتاب اصول روان شناسی خود، 
بر ضرورت عزت نفس و اینکه عزت نفس تضمین کننده مشکل های متعدد رفتار آدمی است، 

1. Primary naro issism 

2.  Real – self 
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تأکید نموده است. به نظر وی آرزوها و ارزش های انسان نقش اصلی را در توجه به خویشتن بازی 
می کند. همین شخص پیشرفتهایش را در رسیدن به این آرزوها مورد ارزیابی قرار می دهد و اگر 
در رسیدن به آرزوهایش موفق نباشد، عزت نفس وی کاهش می یابد )حاج علی عراقی، 1378(. 

 اریکسون : 

اریکسون رشد انسان را شامل یک رشته تعارض می داند که باید با آنها کنار بیاید. زمانی 
که محیط درخواستهای به خصوصی از فرد می کند، هر مواجه و رویارویی با محیط بحران نامیده 
می شود. این بحران در طول زمان تغییر می کند و فرد را ملزم می نماید مطابق با درخواست 

های جدید در هر مرحله زندگی انرژی خود را تنظیم مجدد کند. 

درنظر او، برخورد با بحران ها در هر مرحله رشد، اساس سلامت یا ناسلامتی بعدی را پایه 
ریزی می کند. اگر در هر مرحله برخورد رضایت بخش و مثبت صورت بگیرد، جنبه های مثبت 
شخصیت مانند اعتماد، خودکفایی و عزت نفس به میزان بالایی جذب خود می شوند و به این 

ترتيب شخصیت به رشد سالم ادامه می دهد. 

 آلپورت : 

 آلپورت معتقد است، عزت نفس زمانی ایجاد می شود که کودکان پی می برند می توانند 
خودشان کارهایی را انجام دهند. به نظر وی، سومین فاکتوری که در پرورش »خویشتن1« نقش 
دارد، »رشد خود2« است که در آن کودک عزت نفس خود را رشد می دهد. در این مرحله کودک 
در جستجوی به دست آوردن احساس غرور و موفقیت است، اگر والدین نیاز به کاوش نمودن 
او را ناکام کنند مانع از شکل گیری عزت نفس می گردند و احساس تحقیر و خشم جای آن را 

می گیرد. 

مزلو : 

 مزلو عزت نفس را دارای دو بعد می داند، ارزش و احترامی که دیگران به فرد می گذارند 

1.  Proprium 

2.  Ego – anhancement 
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و ارزش و احترامی که فرد برای خود قائل است. در واقع دو نوع نیاز به احترام وجود دارد، نیاز به 
عزت نفس و نیاز به احترامی که دیگران به شکل مقام، شهرت یا موقعیت اجتماعی برای شخص 
فراهم می کنند. وقتی که فرد احساس احترام درونی کند، احساس اعتماد و ایمنی درونی می یابد 
و خود را ارزشمند و شایسته حس می کند، زمانی که فاقد عزت نفس باشد و در مقابله با زندگی 
احساس حقارت، دلسردی و ناتوانی می کند، مزلو معتقد است که پابرجا ترین و سالمترین عزت 
نفس بر پایه احترامی است که شخص مستحق آن است نه براساس آوازه ظاهری )شولتز، ترجمه 

سید محمدی، 1379(. 

پیشینه پژوهش : 
اولین بار در سال 1890 ویلیام جیمز به بررسی عزت نفس پرداخت. وی معتقد بود که 
از زمانی که متولد شده و مورد شناسایی  تصور فرد از خود در حین تعاملات اجتماعی، یعنی 

دیگران قرار می گیرد، شکل می گیرد. 

روزنبرگ )1965، نقل از ثابت، 1375( نخستین مطالعات علمی را در زمینه عزت نفس 
انجام داده است وی تأثیر طبقات اجتماعی، نژاد، مذهب، ترتیب تولد و ارتباط بین والدین را بر 

عزت نفس گروه زیادی از جوانان مورد بررسی قرار داد. 

به نظر بارون )1986، نقل از ثابت، 1375( افرادی که عزت نفس پایینی دارند از پیشرفت 
افرادی که عزت نفس بالایی دارند اغلب سطح بالاتری از رضایت  شغلی کمتری برخوردارند و 

شغلی، انگیزه و تولید واقعی را نشان می دهند.

در مطالعه ای روی دانشجویان دانشگاه که در جستجوی شغل بودند، کسانی که عزت 
نفس بالاتری داشتند، پیشنهاد استخدام بیشتری دریافت کردند و از سوی استخدام کنندگان 
رتبه های بهتری کسب کردند، تا کسانی که عزت نفس ضعیفی داشتند )الیس و تایلور1، 1983؛ 

نقل از شولتز، 1378(. 

مطالعه دیگری نشان داد که افرادی با عزت نفس بالا با ضایعه از دست دادن شغل خود 

1.  Taylor 
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به مراتب بهتر کنار می آیند تا کسانی که عزت نفس پایینی دارند )شامیر1، 1986؛ نقل از شولتز، 
.)1378

بروفی2 )1959؛ نقل از کریمی، 1375( در بیمارستانی واقع در نیویورک با دادن پرسشنامه 
رضایت شغلی به پرستاران دریافت همبستگی بالایی بین رضایت شغلی و مفهوم خود، وجود دارد. 
آنهایی که عزت نفس بالا دارند اغلب سریعتر شغل انتخاب می کنند و خیلی بهتر با مسأله از 

دست دادن شغل خود سازش می کنند. 

است.  زیادی صورت گرفته  تحقیقات  روانی  بیماری های  با  نفس  رابطه عزت  زمینه  در 
بسیاری از محققین عزت نفس مثبت را عامل اساسی در سازگاری اجتماعی، عاطفی و فردی می 
دانند و معتقدند که احساس بی ارزشی عمیق ریشه بسیاری از ناهنجاری های روانی است که در 

بین افراد انسانی دیده می شود )پاپ، 1988؛ نقل از شاملو، 1369(.

به طور کلی تحقیقات مربوط به آسیب شناسی روانی نشان داده است که بین عزت نفس 
پایین با مشکلات روانی چون اضطراب، افسردگی، الکلیسم، روان رنجوری، اسکیزوفرنیا و بسیاری 
از مشکلات دیگر رابطه وجود دارد. این یافته ها نشان می دهد که افراد برای فعالیت روانی سالم 

به عزت نفس نیاز دارد )بامیستر3، 1986؛ نقل از ثابت، 1375(.

همچنین کومز و استنگ4 )1967؛ نقل از شفیع آبادی، 1361( نیز تأثیر عزت نفس را 
در پیدایش رفتارهای خاص مورد بحث و بررسی قرار داده اند. به نظر وی، افرادی که عزت نفس 
پایینی دارند خود را برای انتخاب شغل معینی مستعد و لایق نمی دانند و جهت احراز شغل مورد 
نظر تلاش نخواهند کرد. این افراد معمولاً می گویند »من چنین فردی هستم، لذا باید به انجام 

چنان شغلی بپردازم«.

نتایج پژوهش سرگ مادهر روی دانشجویان نشان داد که خودپنداره و عزت نفس تأثیر 
زیادی در قدرت جهت گیری اخلاقی دارد. پژوهش دیگر نشان داد که بین عزت نفس دختران با 
سطح وفای به عهدشان رابطه وجود دارد. اما این رابطه مشخص نشده است. و افرادی که به طور 

1.  Shamir 

2. Berufy

3.  Bumeister 

4.  Kums & Stang 
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دائم وعده و وعید می دهند و به آن عمل نمی کنند، عزت نفس پایینی دارند. 

سرگ مادهر1 )1990( بر روی 197 دانشجوی در حال تحصیل پژوهشی انجام داد. نتایج 
نشان داد که جوانانی که جهت گیری مثبتی نسبت به همسالان خود دارند در مقابل سایر جوانان 

دید مثبت و قابل توجهی از خویشتن دارند )اتکینسون و همکاران، 1378(. 

در تحقیقی که لوزیا پامبنی2 و همکارانش بر روی 6 گروه همسال شامل 44 پسر و 31 
دختر که به صورت گروه های 10 تایی از طبقات مختلف اجتماع انتخاب شده بود مشخص گردید 
که جوانانی که با گروه همسالان خود ارتباط بیشتری داشته اند دارای شرایط اخلاقی بهتری بوده 
و مناعت طبع و عزت نفس آنها نیز بالاتر بوده است. همچنین این گروه قادر به حل مشکلات 
خود بوده و در این راه از حمایت اجتماعی سایرین نیز بهره برده اند. علاوه بر این گروه تغییرات 
رشدی و فیزیولوژیکی دوران بلوغ را نیز مثبت توصیف نموده اند. در حالی که با گروه همسال 
خود ارتباط کمتری داشته اند بیشتر مواقع احساس تنهایی و ناامیدی نموده و اغلب قادر به حل 

مشکلات خود نیستند )کریمی، 1375(.

ماکوبی و جاکلین با بررسی جامع تفاوت های جنسی به این نتیجه رسیدند که شباهت 
دو جنس در عزت نفس تا هنگام نوجوانی به میزان زیادی مشابه هم است. 

گرچه اطلاعات مربوط به دوران پس از نوجوانی متناقض است، برخی شواهد نشان می 
دهند که عزت نفس زنان ممکن است با افزایش سن کاهش یابد )بیابانگرد، 1379(.

ناواس3 )1981، نقل از بیابانگرد، 1379( با مطالعه بر روی آزمودنی های مذکر و مونث در 
سنین 18 و 26 سالگی دریافت که زنان کاهش آشکاری در میزان توانایی های لازم برای غلبه بر 
مشکلات زندگی و مقابله با هیجانات نشان می دهند، در حالی که مردان در این زمینه ها از 18 

سالگی به بعد افزایش نشان می دهند.

مانفرد )1994، نقل از صدیقی، 1380( نشان داد که بالاترین سطح افسردگی با پایین 
از نجبائی، 1375( رابطه منفی  ترین سطح عزت نفس مرتبط است. وال سبیگ )1994، نقل 

1.  Serg madbher (1990)

2. Lusia pombeni (1990) 

3.  Navas 
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بین اضطراب و عزت نفس را نشان داده اند. بک نیز متذکر می شود که اغلب واکنش های منفی 
احساسی، ناشی از فقدان عزت نفس است. 

افرادی که از عزت نفس بالایی برخوردارند تلاش زیادی می کنند و از توانایی بیشتری 
برخوردارند )بام گاردنر، لویی، 1988( و این افراد سازگاری بهتری نشان می دهند )دیوی، لاتون، 

 .)1961

از شکست ترس کمتری دارند )اسمیت و یتوان، 1971( از مرگ نیز نمی ترسند )بازانگا و 
همکاران، 1989( پرخاشگری را به صورت مناسب نشان می دهند )ورچیل، 1958( به رفتارهایی 
که منجر به علو طبع می شود، دست می زنند )بارون و کولینز، اشمیتز، 1988( شکست ها و 

موفقیت ها را بهتر پیگیری می کنند )روزنبرگ، 1970( )نصرآبادی، 1373(.

گازل )1974، نقل از روشن، 1375( در بررسی خود نشان داده است که کمبود عزت نفس 
پایدارترین مشاهده گزارش شده در میان اشخاص بیکار است. 

رحمتی در سال 1378 در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین بزهکاری و افسردگی 
در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که 

بین بزهکاری و افسردگی رابطه معنی داری وجود دارد. 

روح تن در سال 1373 در تحقیقی تحت عنوان مقایسه بزهکاری در بین فرزندان پرخاشگر 
و غیرپرخاشگر حدود سنی 18 ساله شهرستان رباط کریم که نتایج به دست امده حاکی از آن 
است که بین فرزندان پرخاشگر و غیرپرخاشگر از لحاظ بزهکاری تفاوت معنی داری وجود دارد. 

افراسیابی در سال 1380 در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین عزت نفس و کجروي 
در بین جوانان 20 ساله شهرستان فومن که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین عزت 

نفس و کجدلی رابطه معنی داری وجود دارد. 

ارجمندی در سال 1372 در تحقیقی تحت عنوان مقایسه عزت نفس در بین دانشجویان 
از آن است  نتایج به دست آمده حاکی  خودشکوفا و دانش جویان منزوی دانشگاه اصفهان که 
که بین عزت نفس دانشجویان خودشکوفا و دانش جویان منزوی تفاوت معنی داری وجود دارد. 

بیرامی در سال 1380 که در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین بزهکاری و رشد 
اجتماعی در بین دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر که نتایج به دست 
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آمده حاکی از آن است که بین بزهکاری و رشد اجتماعی رابطه وجود دارد. 

روش تحقیق : 

 جامعه آماری : 

جامعه آماری این پژوهش متشکل از جوانان پسر بزهکار مستقر در زندان مرکزی اصفهان  
در سال 1398 می باشد که دامنه سنی آنان بین 18 تا 27 سال است. و نیز پسران جوان عادی 

که در شهرستان اصفهان زندگی می کنند. 

 نمونه آماری : 

نمونه آماری این پژوهش عبارت است از 60 جوان که شامل 30 نفر جوان بزهکار و 30 
نفر جوان عادی می باشد که دامنه سنی این جوانان بین 18 تا 27 سال می باشد. 

 روش نمونه گیری : 

روش نمونه گيري در پژوهش حاضر بصورت تصادفي ساده است به اين شكل كه در هر 
بند در زندان تعدادي آزمودني انتخاب گرديد و همين طور از بين افراد عادي هم تعدادي كه كد 

گزاري شده ند بصورت تصادفي انتخاب گرديده است.

روش آماری : 

برای رسیدن به اطلاعات موردنیاز در این تحقیق و یافتن پاسخی مناسب برای پرسش 
تحقیق و نیز تعیین شاخصهای آماری از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده. در 
سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر میانگین، انحراف استاندارد، نمودار و جدول 
به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و در سطح استنباطی متناسب با سطح سنجش داده ها از 

آزمون t  استیودنت برای گروههای مستقل استفاده شده است. 
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=  فرمول t استیودنت برای گروه های مستقل :    

= میانگین گروه اول )عادی(  1x

= میانگین گروه دوم )بزهکار(   2x  
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= واریانس گروه اول )عادی(  2
1s  

= واریانس گروه دوم )بزهکار(  2
2s  

21 = تعداد افراد هر یک از دو گروه  & nn

روش تحقيق استفاده شده در تحقيق حاضر از نوع علي – مقايسه اي است .

یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها : 

به طور کلی یکی از قسمتهای مهم پژوهش تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش می باشد. 
و برای انجام این مهم بایستی با استفاده از روشهای مناسب یافته ها و اطلاعات خام را طبقه 
بندی، خلاصه، تفسیر و قابل فهم نمود. لذا در این پژوهش بعد از تنظیم و توزیع و جمع آوری 
پرسشنامه، ابتدا نمرات آزمودني ها در دو گروه عادي و بزهكار طب بندي شده و بعد از جمع 
نمرات و با استفاده از آمار استباطي و روش t  گروه هاي مستقل نتايج بدست آمده در جدول 

2 – 4 آورده شده است.

 جدول 1-4 : نمرات آزمودني ها از آزمون عزت نفس در بين دو گروه عادي و بزهكار 

X2X1X2X1رديف
576160024401
324176418422
400230420483
484250022504
900144430385
576129624366
784176428427
900160030408
484144422389
7841296283610
5761936244411

10242500325012
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7841600284013
1024900323014
1444576382415
1764784422816
7841444283817
10241024323218
7841156283419
17641024423220
6251296253621

1444900383022
10241764324223
7841936284424
5761764244225
7841024284226
X2X1X2X1رديف
7842304284827
10241024323228
9001156303429
16001296403630
17641764424231
7841296283632
1024784322833
7841024283234
16002116404635
14441600384036
5761444243837
625676252638
6761444263839

1444576382440
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همانطور كه ملاحظه مي گردد جهت آزمون فرضيه تحقيق و بررسي عزت نفس در بين 
جوانان بزهكار و عادي از روش )t( گروه هاي مستقل در سطح آمار استنباطي استفاده گرديده 

نتايج آن در جدول 2-4 آورده شده است.

جدول 2-4 : مقايسه عزت نفس در بين جوانان عادي و بزهكار

سطح معني داريTDf جدولTبدست آوردهتعدادميانگينآزمودني ها
36/8430عادي

2/3282/676780/05 29/9230بزهكار

همانطور كه جدول 2-4 نشان مي دهد چون t بدست آمده 2/328 از t جدول 2/676 با 
درجه آزادي 78 در سطح 0/05 معني دار است كوچكتر است مي توان گفت كه فرض صفر تائيد 
شده و بين دو گروه بزهكار و عادي از نظر عزت نفس تفاوت آماري مهني داري مشاهده نگرديده. 

خلاصه و نتیجه گیری : 
هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه سطح عزت نفس در بین جوانان عادی و بزهکار 
18 – 27 ساله شهرستان اصفهان می باشد. در این تحقیق روش اجرای آزمون به صورت گروهی 
می باشد و آزمودنی ها به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. حجم نمونه این تحقیق شامل 
60 نفر آزمودنی پسر )30 عادی – 30 بزهکار( می باشد برای ارزیابی عزت نفس آزمودنی ها از 
آزمون عزت نفس کوپر اسمیت استفاده شدتعداد سوالات آزمون58 پرسش است كه 8  سؤال 
این مقیاس به عنوان دروغ سنج به کار رفته است. روش نمره گذاری بر اساس پاسخ های بلی و 
خیر انجام پذیرفت. طرح پژوهشی از نوع علی – مقایسه ای است و از روش های آمار توصیفی 
)میانگین، واریانس و انحراف استاندارد( و آزمون آماري t براي گروههاي مستقل به منظور تجزیه 

و تحلیل آماری داده ها استفاده شد. 

در این پژوهش كي فرضیه مطرح شد که عبارت بود از : 

 بین عزت نفس جوانان عادی و جوانان بزهکار تفاوت معنی دار وجود دارد. 

t برای مقایسه دو گروه مستقل استفاده شد و  از آزمون   این فرضیه  به منظور بررسی 
مشاهده گردید t محاسبه شده )یعنی 2/32 ( از  t مبین جدول كه 2/676 با درجه آزادی 78 
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در سطوح اطمینان 05% و 01% کوچکتر است. بنابراین فرضیه پژوهش رد شد. طبق تحقيقات 
انجام شده در تحقيق حاضر ميتوان تحقيق رحمتي در سال 1378 كه تحت عنوان بررسي رابطه 
بين بزهكاري و افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز كه نتايج به دست 
آمده حاكي از آن است كه بين بزهكاري و افسردگي رابطه معني داري وجود دارد كه با تحقيق 
حاضر همخوان بوده است و همين طور تحقيق افراسيابي در سال 1380 در تحقيق تحت عنوان 
بررسي رابطه بين عزت نفس و كج روي در بين جوانان 20 ساله شهر فومن كه نتايج بدست آمده 
حاكي از آن است كه بين عزت نفس و كج روي رابطه معني داري وجود دارد و بيرامي در سال 
1380 كه تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه بين بزهكاري و رشد اجتماعي در بين دانشجويان 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين بزهكاري و رشد 

اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد.

 محدودیتهای تحقیق : 
اگر با دید سیستماتیک به پدیده ها نگاه کنیم، کنترل و پیش بینی کامل پدیده ها هرگز 
امکان پذیر نخواهد بود، چرا که عوامل بسیار متعددی در یک تحقیق دخیل هستند. یکی از موانع 
شناخت همه پدیده ها، همانا محدودیت بشر می باشد. این محدودیتها می تواند از امکان وجودی 

بشر و یا از محدودیتهای ابزار او ناشی گردد. 

بنابراین در این تحقیق نیز پژوهشگر با محدودیتهای ذیل روبرو بوده است : 

1 ( عدم آشنایی بعضی آزمودنی ها به طرز پاسخ گویی و استفاده از جملاتی مانند بعضی 
اوقات، شاید و ... در جواب به پرسشها به جای استفاده از بلی و خیر. 

2 ( به دلیل محدودیت در زندان از آزمودنی های كمتري برای تحقیق استفاده شد.

3 ( زیاد بودن تعداد سؤالات پرسشنامه، که منجر می شد افراد به سختی قبول به انجام 
همکاری لازم در جهت پاسخگویی به سؤالات بکنند. 

4 ( عدم برداشت یکسان افراد از سؤالات. 

5 ( سختگیری و عدم موافقت مسئولین برای اجرای تست در زندانها. 
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 پیشنهادها : 
با عنایت به نتایج تحقیق و محدودیتهایی که پژوهشگر در مراحل مختلف تحقیق با آنها 
روبرو بوده است و اطلاعاتی که در ضمن پژوهش به دست آمده، پیشنهادات ذیل برای بالا بردن 

میزان عزت نفس در جوانان و تحقیقات آتی ضروری به نظر می رسد : 

 1 ( پیشنهاد می شود رابطه عزت نفس با بزهکاری در دختران جوانان نیز مورد بررسی 
قرار گیرد. 

 2 ( پیشنهاد می شود رابطه عزت نفس با بزهکاری در دختران و پسران در سنین مختلف 
مورد بررسی قرار گیرد. 

 3 ( فراهم آوردن زمینه های مناسب برای بالا بردن سطح عزت نفس در بین جوانان. 
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فهرست منابع  : 

11 آرنسون، الیوت. 1398»روانشناسی اجتماعی«. ترجمه حسین شکرکن. تهران . انتشارات .
رشد.. 

22  اتکینسون، ریتال. اتکینسون، ریچارد. 1398 »زمینه روان شناسی«. ترجمه محمد تقی .
براهنی و همکاران. تهران. انتشارات رشد.. 

33  احمدی، احمد. 1397»روانشناسی اعتماد به نفس«. تهران . انتشارات مهرداد.. .

44 بين . در  نفس  عزت  مقايسه  تحقيق  .موضوع  كارشناسي  نامه  پايان  محمد   ، ارجمندي 
دانشجويان خود شكوفا و منزوي دانشگاه اصفهان 1372

55 نشر . دفتر  انتشارات  تهران.  نفس«.  به  اعتماد  علی. 1398»روانشناسی  نسب،  اسلامی   
فرهنگ اسلامی.. 

66 افراسيابي ، محمود )موضوع تحقيق بررسي رابطه عزت نفس و كج روي در بين جوانان .
20 ساله شهرستان فومن  پايان نامه كارشناسي ارشد 1380

77 ترجمه حمزه . اجتماعی«.  لوک. 1399»روان شناسی  ژوزه. لاماش،  درایل،  لوک.  بدار، 
گنجی. تهران. انتشارات ساوالان.. 

88 تهران. . تحصیلی«.  رشته  و  نفس  عزت  بین  ارتباط  اسماعیل. 1399»بررسی  بیابانگرد، 
انتشارات پیام نور.. 

99 گنجی، حمزه. 1398»بهداشت روانی«. تهران. انتشارات ارسباران.. .

مانفرد ، جيمز 1399جامعه شناسي فردي ترجمه مهدي صديقي انتشارات نور تهران 1010

نجفی توانا، علی. 1399 »جرم شناسی«. تهران. انتشارات خیام.. 1111
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پیوست : 

 پرسشنامه : 

دوست عزیز ... 

با سلام 

سؤالات این پرسشنامه به ما کمک می کند تا مطالبی را در مورد احساس افراد درباره 
از جمله های زیر  بیاموزیم. خواهشمند است احساس خود را در مورد هر یک  مسائل مختلف 
همانگونه که واقعاً هست از طریق انتخاب پاسخ مناسب علامت بزنید. این پرسشنامه متعلق به 

یک تحقیق دانشجویی است و نتایج آن محفوظ خواهد ماند. 

 سن :                              میزان تحصیلات :                           

 تعداد افراد خانواده : 

 شما چندمین فرزند خانواده هستید؟ 

 آیا پدر و مادر شما در قید حیات هستند؟ 

بلی 5   خیر 5بیشتر وقت خود را به خیالبافی می گذرانم .... 1

بلی 5   خیر 5خیلی به خودم اطمینان دارم  ....2

بلی 5   خیر 5دوست داشتم فرد دیگری بودم  ....3

بلی 5   خیر 5مردم مرا خیلی دوست دارند  ....4

بلی 5   خیر 5من و خانواده ام، وقتی با هم هستیم خیلی از زندگی لذت می بریم  ....5

بلی 5   خیر 5هرگز بدون علت نگران نمی شوم  ....6

بلی 5   خیر 5صحبت کردن در مقابل گروه برایم خیلی دشوار است  ....7

بلی 5   خیر 5دلم می خواست جوانتر بودم  ....8

بلی 5   خیر 5اگر می توانستم خیلی از ویژگیهایم را عوض می کردم  ....9

بلی 5   خیر 5بدون دشواری می توانم تصمیم بگیرم  ....10

بلی 5   خیر 5مردم، زندگی با من را خوشایند می دانند  ....11
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بلی 5   خیر 5در خانه خیلی زود عصبانی می شوم  ....12

بلی 5   خیر 5همیشه آنچه را که لازم است انجام می دهم  ....13

بلی 5   خیر 5به کاری که دارم افتخار می کنم  ....14

بلی 5   خیر 5لازم است همیشه یکی به من بگوید چه کار کنم  ....15

بلی 5   خیر 5مدتها وقت لازم دارم که با شرایط جدید سازگار شوم  ....16

بلی 5   خیر 5اغلب به کارهایی که انجام می دهم تأسف می خورم  ....17

بلی 5   خیر 5در میان همسالان خود از همه محبوبتر هستم  ....18

بلی 5   خیر 5خانواده ام اغلب به احساسات من توجه می کنند  ....19

بلی 5   خیر 5هرگز غمگین نمی شوم  ....20

بلی 5   خیر 5کارم را به بهترین وجه انجام می دهم  ....21

بلی 5   خیر 5به آسانی کارم را ول می کنم  ....22

بلی 5   خیر 5 معمولاً مواظب خودم هستم  ....23

بلی 5   خیر 5تا اندازه ای شاد هستم  ....24

بلی 5   خیر 5دوست دارم با افراد جوانتر از خودم معاشرت کنم  ....25

بلی 5   خیر 5خانواده ام خیلی به من امید بسته اند  ....26

بلی 5   خیر 5همه کسانی را که می شناسم دوست دارم  ....27

بلی 5   خیر 5وقتی در جمع هستم، دوست دارم صدایم کنند  ....28

بلی 5   خیر 5خودم را درک می کنم  ....29

بلی 5   خیر 5برایم خیلی دشوار است که خودم باشم  ....30

بلی 5   خیر 5زندگی من کاملًا نامنظم است  ....31

بلی 5   خیر 5معمولاً مردم توصیه های مرا به کار می برند  ....32

بلی 5   خیر 5در خانه، کسی عملًا به فکر من نیست  ....33

بلی 5   خیر 5هرگز خودم را سرزنش نمی کنم  ....34

بلی 5   خیر 5آن طور که لازم است کار نمی کنم  ....35



81  و بزهکاریجوانان عاد سفن سه ای  عزتیبررسی مقارببررسرب عزت نفس بررسی مقایسه ای

بلی 5   خیر 5می توانم نظر بدهم و خودم نیز به آن عمل کنم  ....36

بلی 5   خیر 5واقعاً دوست ندارم یک زن )مرد( شوم  ....37

بلی 5   خیر 5در مورد خودم یک عقیده کمی فریبنده دارم  ....38

بلی 5   خیر 5دوست ندارم همراه دیگران باشم  ....39

بلی 5   خیر 5اغلب به ترک خانه فکر می کنم  ....40

بلی 5   خیر 5هرگز مورد مزاحمت قرار نگرفته ام  ....41

بلی 5   خیر 5اغلب احساس می کنم عصبانی هستم  ....42

بلی 5   خیر 5اغلب از خودم خجالت می کشم  ....43

بلی 5   خیر 5برخلاف اکثر مردم، ظاهر خوبی ندارم  ....44

بلی 5   خیر 5وقتی چیزی برای گفتن دارم، معمولاً می گویم  ....45

بلی 5   خیر 5مردم، اغلب مرا آدم مهمی می دانند  ....46

بلی 5   خیر 5خانواده ام مرا درک می کنند  ....47

بلی 5   خیر 5همیشه حقیقت را می گویم  ....48

بلی 5   خیر 5کارفرما یا رئیس به من می فهماند که لیاقت ارتقاء را نداشتم  ....49

بلی 5   خیر 5آنچه برایم اتفاق می افتد بی تفاوتم می کند  ....50

بلی 5   خیر 5آدم کم استعدادی هستم  ....51

بلی 5   خیر 5وقتی دیگران چاپلوسی می کنند به شدت عصبانی می شوم  ....52

بلی 5   خیر 5اکثر مردم بیشتر از من محبوب هستند  ....53

بلی 5   خیر 5 اغلب احساس می کنم که خانواده ام پشت سرم حرف می زنند  ....54

بلی 5   خیر 5همیشه می دانم که به مردم چه بگویم  ....55

بلی 5   خیر 5اغلب دلسرد می شوم  ....56

بلی 5   خیر 5مردم نمی توانند به من اعتماد کنند  ....57

بلی 5   خیر 5هرگز پشت سر دیگران حرف نمی زنم  ....58



فصلنامه تخصصی حقوق دادگران کیفری، سال سوم، شماره دهم، زمستان 1403

علت شناسی قتل های سریالی

)نمونه پژوهی  قتل های فرید بغلانی قاتل سریالی زنان با تاکید بر جایگاه 
ویژه بزه دیدگان(

میثم طهماسبی سرقلی نوترکی1*

شماره صفحه : 108-82تاریخ پذیرش : 1403/11/29تاریخ دریافت : 1403/11/17نوع مقاله : پژوهشی

زمینه پژوهش : جرم قتل از آن دسته از جرائم طبیعی است که سابقه طولانی در میان انسانها دارد 

ارتکاب این جرم توسط افراد، امنیت جامعه را شدیدا مختل می سازد قتل های سریالی نوعی 
متفاوت در ارتکاب  جرم قتل عمد است که قاتل به کشتن یک فرد اکتفاء نمی کند. قتل های 
سریالی عموما با انگیزه هایی همچون  انتقام، قتل های ایدئولوژیکی، یا قتل های سازمان یافته 

صورت می پذیرند. 

روش تحقیق: پژوهنده در به ثمر رساندن این فعالیت پژوهشی از روش پژوهش کیفی فراتحلیلی  

سود جسته و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و ابزار کار پژوهنده نکته برداری بوده 
است.

یافته ها و نتایج پژوهش : پژوهنده در این اثر پژوهشی با نظر بر یکی از طرح های سنخ شناسی 

که بیانگر شناسایی انگیزه قاتلان سریالی در ارتکاب قتل های شان است حالت های خاص روحی 
و روانی قاتل سریالی فرید بغلانی را مورد تفقد قرار داده و ذیلا اظهار می دارد که علی رغم آن 
که تاکنون محققین در بررسی قتل های سریالی توجه ویژه ای به شخصیت قاتل داشته اند برای 

com.gmail@meysamtahmasebi57 :1. * کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران. ایمیل
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پیشگیری از ارتکاب این جرم امری اقناع آور نبوده بلکه اینک باید به جایگاه ویژه بزه دیدگان این 
جرم برای پیشگیری از قتل های سریالی توجه داشت. در راستای تحقق اهداف  این اثر پژوهشی، 

پژوهنده بر قتل های سریالی قاتل سریالی فرید بغلانی تاکید ویژه ای خواهد داشت.

واژه‌های کلیدی: فرید بغلانی، قتل های سریالی، بزه دیده، اختلال های روانی

مقدمه
با پیشرفت علوم و گسترش روزآمد مباحث علمی در میان فضای آکادمیک و دانشگاهی، 
جوامع، توسعه چشمگیری یافتند. باگسترش جامعه، طبیعی است که نرخ رشد جرایم هم افزایش 
پیدا می کند پس این حالت، درخوره آن است که با نگاهی تحلیلی بر رشد جرایم و کشف دلایل 
از گسترش آن جلوگیری کرد. حال پدیده جرم را می توان در  یا حداقل  از وقوع  ارتکاب آن، 
: علم حقوق، علم جامعه شناسی، علم روانشناسی،  با دیدگاه سایر علوم از جمله  ابعاد وسیعی 
علم جغرافیایی، علم جرم شناسی و.... مورد تحلیل و بررسی قرار داد. نگارنده در پژوهش فعلی از 
دیدگاه علومی چون : حقوق ، روانشناسی جنایی ، و جرم شناسی الهام گرفته است .بر مبنای سه 
علم فوق می توان سه نتیجه کوتاه از ماهیت جرم به دست آورد؛ جرم از دیدگاه علم حقوق زمانی 
محقق می شود که مقرره ای قانونی توسط احد یا گروهی از افراد جامعه به وقوع بپیوندد و نظم 
جامعه را مخدوش نماید . از دیدگاه روانشناسی جنایی جرم محصول اختلالات روانی فرد است 
این اختلالات ممکن است ریشه در زمان کودکی فرد داشته باشد یا ممکن است واقعه ای سبب 
بروز حالاتی در فرد شده باشد که عدم توانایی شخص در کنترول این حالت ها و گذر مطلوب وی 
از آن ، سبب ساز وقوع جرم از جانب وی شده باشد.از دیدگاه جرم شناسی ، جرم یک پدیده است 
که باید به صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد نتیجه این عمل می تواند منحدم کننده شرایط 
یا اوضاعی در جامعه باشد که سبب ساز وقوع جرم شده است.حال از دیدگاه علوم جزایی جرایم 
بر سه دسته تقسیم بندی شده اند که عبارت اند از :  1-جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص. 
2-جرایم علیه اموال . 3- جرایم علیه امنیت .) رایجیان اصلی ، 1398،ص 17(در این پژوهش با 
درنظر گرفتن دسته بندی فوق و الهام گرفتن از سه شاخه علمی یاد شده، جرایم علیه تمامیت 
معنوی اشخاص که فی الحال منظور و مقصود از آن ارتکاب قتل و در مفهوم وسیع تر قتل های 
سریالی است از جوانب مختلف مورد تحلیل قرار می گیرد. قتل از جمله جرایمی است از حیث 
موجودیت سابقه بسیار طولانی در میان انسان ها دارد به طوری که می توان گفت از زمان خلق 
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بشر تاکنون این فعل در میان انسان ها رواج دارد البته جرم دیگری نیز مانند سرقت هم از حیث 
موجودیت ،می توان آن را هم رده قتل دانست، چرا که از روزگاران پیشین تا به امروز اگر به طور 
قطع هم نتوان گفت اما درصد قریب به اتفاقی از سرقت ها برای مرتفع ساختن نیاز های فرد 
سارق است که در حال و اوضاع معمول و به صورت قانونی شخص سارق نتوانسته آن شی یا کالا 
را بدست آورد و در نهایت مرتکب سرقت آن شده است. آنچه در باب تعریف قتل میتوان ذکر کرد 
این است که : قانونگذار هیچگاه نه پیش از انقلاب و نه پس از آن ، قتل را تعریف نکرده، بلکه 
صرفا به ذکر مصادیق و مجازات آن اکتفاء نموده است این امر شاید به این جهت باشد که قانون 
مجازات اسلامی با ابتناء بر فقه اسلامی تدوین یافته و بزه قتل همچون اکثر جرایم در کتاب ها و 
منابع فقهی و حقوقی به تفضیل مورد توجه واقع و تعریف شده است یا از فرط وضوح اساسا نیازی 
به تعریف آن نبود است. ) مرادی ،1396، ص33(اما با این حال با توجه به علم لغت شناسی می 
توان به تفکیک معنای قتل و قتل های سریالی دانست و بر وزن آنها به معنای اصطلاحی دقیق 
آن دست یافت . در فرهنگ های لغت ، این واژه معنا شناسی نشده لیکن با تفکیک دو واژه » قتل 
« و » سریالی « می توان معنای لغوی این نوع قتل را شناسایی کرد . قتل در برخی از لغتنامه 
ها عبارت دانسته شده از » کشتن و مقتول ساختن « و صفت » سریالی « نیز دلالت بر سلسله 
اقداماتی که در طول زمان به دفعات تکرار می شوند « می کند . بنابراین قتل سریالی را از حیث 
لغوی می توان سلسله قتل های متعدد ارتکابی دانست .) فرزانه و فروتن ، 1394،ص:3(.پس از 
ذکر مختصری از تعریف لغتی قتل سریالی ، نوبت به تعریف اصطلاحی این عمل می رسد، البته 
قتل سریالی تعریف واحدی در میان صاحبنظران ندارد و هرکس به گونه ای این عمل را تعریف 
کرده است. جان داگلاس دانشمند قسمت علوم رفتاری پلیس فدرال آمریکا قتل سریالی را این 
گونه تعریف می کند : » قتل هایی که حداقل در سه وهله اتفاق می افتند . یک دوره فروکشی 
عاطفی بین هر واقعه قتل وجود دارد و هر واقعه از لحاظ احساسی متمایز می باشد . «) فرزانه و 
فروتن ، 1394 ،ص: 4( به صورت خلاصه می توان گفت این تعاریف مختصرا قتل سریالی را از 
لحاظ لغتی و اصطلاحی شرخ داده است . پس از ذکر تعریف مختصری از معنای لغو و اصطلاحی 
قتل های سریالی به سراغ پیشینه ای ارتکاب این شیوه از قتل ها می رویم . تاکنون افرادی که 
مرتکب قتل های سریالی شده اند محدود به یک سرزمین یا یک اقلیم خاص نبوده اند به طوری 
که می توان ادعا کرد در کشور های زیادی از دنیا این واقعه تلخ توسط بزهکاران محقق شده 
است. به دلیل فروانی تعداد قتل های سریالی در سایر کشور ها و عدم اطلاعات کافی از سخن 
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گفتن در خصوص قتل های سریالی کشور های های دیگر حزر می کنیم . اما در کشور ایران می 
توان این واقعه را مورد بررسی قرار داد. در خصوص قتل های سریالی در کشور ایران تحقیقات و 
رسانه ها نشان از آن دارد که اولین قاتل سریالی ایران شخصی به نام » علی اصغر بروجردی1« 
ملقب به اصغر قاتل است.قربانیان وی را اکثرا کودکان تشکیل می دادند که او در اغلب موارد به 
آن ها تجاوز می کرده است . اصغر قاتل  زمانی برای زندگی به کشور عراق مهاجرت کرده و قتل 
های خود را بدوا در کشور عراق آغاز کرد او توانست در کشور عراق با اغفال  بیست و پنج  کودک 
و نوجوان، به آن ها تجاوز کرده و ایشان را به قتل برساند پس از قتل نفر بیست و پنجم اصغر 
قاتل به ایران می گریزد و متاسافنه در ایران نیز مرتکب قتل هشت کودک و نوجوان دیگر می 
شود سرانجام اصغر قاتل پس از دستگیری و محاکمه  در مورخه ششم خرداد 1313 در تهران 
، در روز شش تیر ماه 1313 در میدان توپخانه تهران در ملاء عام به  دار مجازات آویخته شد 
.پس از اصغر قاتل می توان به مجید سالک محمودی که از سال 1359 تا سال 1364 مرتکب 
یا غلام رضا خوشرو که در خلال سال های 1371تا 1376 مرتکب 9 فقره قتل شد  21 قتل 
اشاره کرد .اما مبدا به وجود آمدن قتل های سریالی در ایران را علی اصغر بروجردی که ملقب 
به اصغر قاتل است می دانند. پس از گویش کوتاهی از تاریخچه به وجود آمدن قتل های سریالی 
به سراغ دغدغه اصلی نویسنده و هدف آن از نگارش این مقاله می رویم .همانطور که در عنوان 
قید شده است  مراد از انجام دادن این فعالیت پژوهشی ، علت شناسی انجام قتل توسط قاتل 
معروف فرید بغلانی و تاکید ویژه بر جایگاه بزه دیدگان این قاتل ، در تحقق قتل هایش  است و 
درنهایت  پژوهنده با ارائه راهکار های نوینی برای مبارزه با این پدیده مجرمانه سخن خود را به 
پایان می رساند.در ذیل این فعالیت پژوهشی به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:  1.مشکلات 
روانی در تحقق قتل های سریالی تا چه حدود می تواند تاثیرگذار باشد ؟ 2. نقش بزه دیدگان تا 
چه حدود در تشکیل قتل های سریالی موثر است؟3.آیا می توان راهکاری برای از بین بردن یا 
حداقل پیشگیری از قتل های سریالی ارائه داد؟ با نگرش بر سوالات مطروحه و مطالعه سرگذشت 
قاتلین سریالی ، به یک وجه اشتراک درمیان  اکثریت آنها می توان رسید، آن وجه اشتراک این 

https:// : 1. برای کسب اطلاعات بیشتر از شخصیت و جریانات قتل های علی اصغر بروجردی می توان به این وب سایت
www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/174108/%D8%B9%D9%84%D9%8A%E2%80%8
C%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B
1%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-

-D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84% رجوع کنید.(
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است که هریک از خلاء های روحی و روانی که چه از زمان کودکی و چه در زمان حال برایشان 
به وجود آمده بود رنج می بردند .برخی از آن ها آرامش خود را در کشتن افراد می دیدند. اگر 
سرگذشت برخی از ایشان بادیدگاهی روانشناسانه مورد بررسی قرار گیرد این مفهوم محرز می 
شود که قاتلین سریالی ای که ، پیش از عمل قتل به مقتول خود تجاوز کرده اند و اکثر مقتولین 
دارای سن کمی بوده اند نشان از آن دارد که خود در کودکی قربانی این عمل یعنی تجاوز جنسی 
بوده و در زمان حال برای رفع خلاء ای که در کودکیش برای آنها  به وجود آمده ، مرتکب تجاوز 
به کودکان و در نهایت قتل آنان شده است.» محمد بسیجه ملقب به بیجه1« از آن دسته از قاتلین 
و متجاوزینی بود که متاسفانه در خلال سال 1383 مرتکب 22 فقره قتل و تجاوزشد براساس 
گفته های وی ، او در کودکی سه مرتبه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته که می توان این عامل را 
محرک اصلی برای انجام عمل تجاوز جنسی به مقتولین خود پیش از کشتن آن ها قلمداد کرد. در 
خصوص پیشینه پژوهشی این اثر حول محور قتل های سریالی با مضامین و دیدگاه های خاص، 
آثار علمی-پژوهشی متفاوتی در سال های اخیر توسط پژوهشگران محترم نگاشته شده است که 

ذیلا به ذکر نام برخی از آن می پردازیم :

1. غلاملو، جمشید.قاتل سریالی، بیمار روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر 
به قتل های سریالی 

2. غلاملو، علت شناسی قتل های سریالی بر مبنای اختلالات شخصیتی.

3. عابدینی، زین العابدین، ویژگی های شخصیتی مجرمین خطر ناک 

4.  بیابانی، غلامحسین، قتل های زنجیره ای و گروهی؛ انگیزه ها و تفاوت ها.

علاوه بر آثار ذکر شده موارد دیگری نیز وجود دارد، اما آن چه ماهیت این اثر پژوهشی را 
نسبت به سایرین متمایز می سازد به شرح ذیل است)وجوه افتراق(: 

1. بررسی موردی اختلال های روانی قاتل و تاثیر آن ها در تبدیل شدن وی به یک قاتل 
سریالی  )از کودکی تا هنگام ارتکاب قتل( 

https:// : 1. در خصوص اطلاع از شخصیت و جریانات مربوط به قتل ها محمد بسیجه می توان به این وب سایت رجوع کرد
www.barkhat.news/social/163238034367/garlic-to-onion-bijeh-pakdasht-serial-killer-of-children-

 photo-of-the-moment-of-execution
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2. گونه شناسی بزه دیدگان آسیب پذیر ) با تاکید بر گونه شناسی قربانیان فرید بغلانی (

3. ذکر کردن عملکرد های قاتل در خصوص نحو اعمالش از زبان خود او. 

مجموع ادله فوق محرک ذهنی پژوهنده حاضر، در نگاشتن این اثر پژوهشی بود است. 
فی الحال هدف از نگارش این مقاله در ضمنه آن که قتل های سریالی فرید بغلانی علت شناسی 
می شود بر جایگاه بزه دیدگان این قتل ها تاکید ویژه ای می شود و در نهایت راهکار هایی برای 
پیشگیری از وقوع قتل هایی سریالی یا حداقل کاهش آن در سطح جامعه  ارائه می باشد. قتل 
از آن دسته از جرایمی است که بشدت وجدان جمعی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد 
اما تاثیرقتل های سریالی را می توان از قتل های دیگر بر سلامت و امنیت جامعه بسیار فراتر 
از ارتکاب یک فقره قتل دانست اصولا قتل های سریالی پدیده ای نادر هستند اما حتی سال ها 
سنگینی رفتار یک بزهکار که مرتکب قتل سریالی در یک جامعه شده است بشدت احساس می 
شود و روح و روان آن جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد. علیحذه با توجه به آن که تبعات 
این عمل بسیار ضربه مهلکی بر پیکره جامعه وارد می سازد می طلبد تا قانونگذار با بهرگیری از 
پژوهش های علمی و نظرخواهی از اساتید در سایر علوم سیاستی مناسب و درخور ، در تقابل با 
این پدیده حاد مجرمانه اتخاذ کند تا دیگر شاهد تحقق همچنین مواردی در سطح جامعه نباشیم.

روش پژوهش 
پژوهنده در به ثمر رساندن این فعالیت پژوهشی از روش پژوهش کیفی فراتحلیلی سود 
جسته و شیوه گردآوری اطلاعات »کتابخانه ای «بوده و ابزار کار پژوهنده » نکته برداری « بوده 

است.

1. مفهوم شناسی وتعریف لغوی و اصطلاحی قتل های سریالی 
تواند  می  ما  برای  که  قتل  انواع  سایر  به  نسبت  سریالی  های  قتل  تفکیک  معیار  اولین 
مشخص کند که قتل به صورت سریالی است یا خیر شمار مقتولین است .در باب تبیین مفهومی 
قتل های سریالی ، میان حقوقدان و فعالین در این حوزه وحدتی وجود ندارد اما بر اساس عناصری 
که بیشترین تکرار و اشتراک را در تعاریف وارد شده داشته اند می توان تعریف واحدی ارائه نمود.

که در ادامه  به تفکیک به بررسی لغوی و اصطلاحی قتل های سریالی پرداخته خواهد شد.
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1-1(بند اول مفهوم لغوی قتل های سریالی :

 در فرهنگ های لغت ، قتل های سریالی ، معنا شناسی نشده است اما با تفکیک دو واژه 
» قتل « و »سریالی« می توان معنای این نوع قتل را شناسایی کرد .قتل در برخی از لغتنامه ها 
عبارت دانسته شده از » کشتن و مقتول ساختن« و صفت»سریالی« نیز دلالت بر سلسله اقداماتی 
که در طول زمان به دفعات تکرار می شوند می کند.بنابراین قتل سریالی را از حیث لغوی می 

توان سلسله قتل های متعدد ارتکابی دانست ) فرزانه و فروتن  ،1394ص3(. 

2-1( بند دوم مفهوم اصطلاحی قتل های سریالی 

جرم  قضایی،  مقامات  توسط  سریالی  قتل  پدیده  از  متعددی  تعاریف  اخیر  دهه  دو  در 
شناسان، روانشناسان و محققین ارائه شده است.  این تعاریف ضمن دارا بودن زمینه های مشترک، 
نسبت به بعضی مقوله ها و موارد خاص با هم تفاوت دارند .) قنبری،1394،ص 13(جان داگلاس 
دانشمند قسمت علوم رفتاری پلیس فدرال آمریکا قتل سریالی را این گونه تعریف می کند » قتل 
هایی که حداقل در سه وهله اتفاق می افتند .یک دوره فروکشی عاطفی بین هر واقعه قتل وجود 
دارد و هر واقعه از لحاظ احساسی متمایز می باشد«) فرزانه وفروتن، 1394،ص 4(.»اگر«از دیگر 
محققان پلیس فدرال آمریکا این تعریف را از قتل های سریالی ارائه داده است » حداقل دو قتل 
بر مبنای خیال پردازی اضطراری که در زمان ها و مکان های مختلفی رخ می دهند و هیچ رابطه 
ای بین قربانی و قاتل وجود ندارد و هیچ منفعت مالی نیز برای قاتل متصور نیست«)فرزانه،1395.

از  ارائه داد که  ص12(.با درنظر داشت مفاهیم و تعاریف فوق یک تعریف جامع تری می توان 
ایراداتی که به هریک از تعاریف فوق وارد است ، جدا باشد.» قتل غیر قانونی و عمدی سه نفر 
یا بیشتر توسط مجرم یا مجرمان واحد ، طی وقایع و دفعات جداگانه و با انگیزه های شخصی 
دانست « در واقع، با معیار» وقایع جداگانه «، قتل هایی که در آن تعدادی قربانی طی یک واقعه 
کشته می شوند از شمول بحث خارج می شوند ؛همچنین با معیار » انگیزه شخصی« ، قتل های 
افرادی که فارغ از تنش ها و نیاز های درونی و برای افراد یا سازمان های جنایی مرتکب قتل می 
شوند یا قتل های نظامیان در جنگ ، قتل سریالی محسوب نمی شوند.) غلاملو،1390،ص133(. 
بنابراین با بهره گیری از مفاهیم فوق دانستیم آن مولفه هایی که سبب تفکیک قتل های سریالی 
از سایر قتل ها می شوند ملاک های تعدد مقتولین ، دفعات تکرار ، و انگیزه های شخصی است. 
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2. بررسی یکی از طرح های سنخ شناسی هولمس و هولمس
برای آن که بتوان به صورت دقیق با تفکرات و عقاید و انگیزه های شخصی قاتلین سریالی 
، آشنا شد،باید با هرنوع ازانواع  تفکرات یا احتمالا اینکه قاتلین سریالی از چه بیماری های روحی 
و روانی، رنج میبرند آشنا شویم. این امر سبب می شود تا ما در خصوص شخصیت قاتلین سریالی 
ازاین اطلاعات  با استفاده  اوضاع و احوال جسمی و روحیشان اطلاعات کافی کسب کرده، و  و 
درجهت پیشگیری ازتشکیل یک شخصیت مجرمانه حاد تحت عنوان یک قاتل سریالی ، به جامعه 
به طور گسترده  ترین طرح های سنخ شناسی که  از محبوب  یاری رسانیم. یکی  این حیث  از 
تحقیقات زیادی روی آن انجام شده ، طرح رونالد تی و استفان تی.هولمس ) 1998( می باشد 
. که بر پایه تحقیقات قبلی ) هولمس و دبورگر 1988(ساخته شد ، و از داده های 110 قاتل 
زنجیره ای ، از جمله مصاحبه ها ، استفاده کردند. طرح سنخ شناسی آنان چهار تیپ متمایز از 
قاتلان زنجیره ای را فراهم کرده است : 1_ ناجی .2_موهبتی .3_لذت جو .4_قدرت و کنترول . 

که قاتل لذت جو خود به دو گروه ، قاتل شهوانی و قاتل هیجانی تقسیم می شود.

در این مدل ، قاتلان زنجیره ای یا به کنش - متمرکز یا فرایند –متمرکز، طبقه بندی می 
شوند.برای انجام دهنده ، یا کسی که قتل را سریعا انجام می دهد ، عمل کشتن فقط به خاطر 
خود کشتن است.دلایل قتل های شان خارج از قربانی های خاصی که انتخاب می کنند هستند ) 
یا بهتر است بگوئیم ربطی به قربانی های مشخصی که انتخاب می کنند ندارد(. آنها برای بدست 
آوردن هدفی والا تر دست به قتل میزنند.قربانی هایشان چیزی بیشتر از وسیله ای ضروری برای 
یک پایان لذت بخش نیستند .) ام.هرمنینگ،1399،ص25(.این طبقه بندی شامل تیپ های زیر 

می شود :

1-2( قاتل متوهم

برد.  می  رنج   – اسکیزوفرنی  ترینش  شایع   – روانی  بیماری  نوعی  از  معمولا  فرد  این 
آنها قتل های شان را به دستور صدا یا تصوری ، که معمولا فرشته ، شیطان یا موجود فضایی 
است انجام می دهند.اغلب اوقات موضوع زیر بنایی قتل های شان جنگ بین خوب و بد است 
با قربانی های شان ، هرچند که وحشت آور ، نیستند. اغلب  .قاتلان متوهم ، به دنبال ارتباط 
، قربانی های شان افرادی بی نام و نشان هستند که برای رسیدن به اهداف توهمی شان باید 
کشته شوند . بنابراین آنها بیشتر بر چرایی قتل های شان متمرکز هستند تا به چگونگی آن.) 
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ام.هرمنینگ،1399،ص 25(

2-2( قاتل ناجی

 این قاتلان به مسئولیت خود می دانند تا جامعه را بنا به دلایلی خاص از دست گروه 
خاصی از مردم برهانند.همانند قاتل متوهم ، آن ها هدف والاتری را در اعمالشان می بینند و 
هرگونه ارتباط با قربانی های شان دارای پی آمد کمی برای آنهاست. نمونه اش کارگر مراقبت 
های بهداشتی ، یا شاید حتی پزشکی است که بیماران مریض دم مرگ را به قتل می رسانند چرا 
که باور دارند این بیماران باری بر دوش جامعه هستند، و به همین دلیل بهتر است که زندگی 
شان به اتمام برسد، یا نوعی پرهیزکاری در رها کردن آنها از رنج و عذاب می بینند. بقیه قاتلان 
ناجی ممکن است برای ریشه کن کردن فاحشه ها از خیابان شهرشان ، یا کلیه یک گروه قومی 
، تلاش کنند. آنها همچنین ممکن است نوع خاصی از افراد را به خاطر اینکه بقیه به خاطرشان 
سرزنش خواهند شد ، یا نوعی تعارض اجتماعی ضروری به وجود خواهد آمد به قتل برسانند.       

) ام.هرمنینگ،1399،ص26و25(.

2-3( قاتل لذت جو1

انجام می  این قاتلان اعمال شنیع شان را به خاطر شور و هیجانی خالص برای کشتن 
دهند. هولمس و هولمس استدلال کرده اند که این تیپ ، اکثریت قاتلان زنجیره ای شناخته 
شده به حساب می آیند. آنها این طبقه بندی را به دو زیرگروه تقسیم می کنند : قاتلان شهوانی 
و هیجانی .قاتل شهوانی کسی است که در رابطه با قتل هایش رضایت جنسی می گیرد. اغلب 
اوقات این قاتلان در اعمال جنسی پس از مرگی درگیر می شوند زیرگروه دیگری که خیلی به 
این زیرگروه نزدیک است قاتل زنجیره ای است که فقط به خاطر شور و هیجان کشتن دست به 
قتل می زند. این افراد اغلب قربانی های شان را شکنجه می کنند ، و در حالی ممکن است ، اغلب 
به قربانی های شان به صورت جنسی تجاوز هم کنند ، انگیزه اولیه آنها بدست آوردن رضایت 
جنسی نیست ، بلکه هیجان شدیدی که هنگام کشتن احساس می کنند است. ) ام.هرمنینگ 

،1399،ص26(.

1.  قاتل سریالی فرید بغلانی را می توان یک قاتل لذت جو معرفی کرد.
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2-4( قاتل قدرت و کنترول

 این تیپ از قاتلان توسط قدرت و کنترولی که روی قربانی های شان دارند تحریک می 
شوند. این افراد قاتلان کند و آهسته هستند، و ممکن است قربانی های شان را برای مدت طولانی 
زنده نگه دارند و آنها را شکنجه ، به آنها تجاوز و یا به صورت روان شناختی آنها را شکنجه دهند. 
آنها توسط احساسات }قدرت تام { و دانستن اینکه آنها روی مرگ و زندگی قربانی های شان 
قدرت کامل دارند، به هیجان می آیند. برای آنها ، فقط التماس کردن قربانی برای زندگی اش 
و نشان دادن ترس شدید ، شور و تهییج شان را ارضا می کند. تنها وقتی که قربانی در نهایت 
تسلیم می شود و سرنوشت ناگزیرش را قبول می کند، این تیپ قاتل ها شروع به از دست دادن 
رسد.)  می  فرا  کشتن  که  است  زمانی  معمولا  این  کند.  می  خود  کنترول  و  قدرت  احساسات 

ام.هرمنینگ،1399،ص26(.

نمونه پژوهی
پس ذکر طبقه بندی هولمس و هولمس ، براساس طبقه سوم یعنی } قاتل لذت جو { 
قصد انجام یک نمونه پژوهی داریم. نمونه پژوهی /مورد کاوی یعنی ما به طور خاص براساس یک 
نظریه ، بگوئیم شخصیت ، نوع تفکر یا شیوه و منش شخص یا اشخاص مزبور منطبق با اصول یک 
نظریه خاص است. که درحال حاضر شخصیت و افعال ،فرید بغلانی به عنوان یک قاتل سریالی ، 

با طبقه سوم از سنخ شناسی  فوق ، تطبیق داده می شود.

فرید بغلانی: 
فرید بغلانی از قاتلین سریالی ایران است که مجموع قتل هایش را در بهمنشیر، آبادان و 
خرمشهر به انجام رسانده است ، متاسفانه وی قاتل 15انسان با جنسیت زن و یک پسر بچه است.

پس از دستگیری در فرایند دادرسی، زمانی که بازپرس پرونده از وی خواست تا از شرایط روحی 
و روانی و اوضاع و احوال زندگی خود بگوید او این چنین لب به سخن گشود } اسم کتاب زندگی 
ام را » هم راز سایه های غم « بگذارید؛ زیرا غم شریک زندگی ام است . با روح و روان من عجین 
شده و در واقع عنصر حیاتی برای روانم بوده است . شاید اگر بگویم غم برایم امری حیاتی است 
، برای کسی قابل باور نباشد . زندگی ام بدون آن یا از دست دادن آن یعنی همان مرگ حقیقی 
من مرگ حقیقی برای انسان،مرگ امید است.{)مزرعه،1393،ص 227(.بغلانی از ابتدای کودکی 
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درگیر معضلات شدید خانوادگی بوده  به طوری که مکررأ از جانب پدر و مخصوصأ مادره خود 
مورد نامهربانی قرار می گرفت، مادرش حتی بین وی و برادر دیگرش فرق می گذاشت و مهر و 
محبتی را که نثار برادرش می کرد نسبت به فرید نداشت .گاها این نامهربانی ها منجر به این 
مساله می شد که علاوه بر آن که علاقه ای را به فرزند خود ابراز نمی کرد  بلکه گاهی زمینه ای 
را فراهم می ساخت که فرید توسط پدرش به شدت کتک بخورد. فرید زمانی که به واسطه ی 
دسیسه های مادرش از پدر خود کتک می خورد، بشدت از مادر خود بیزار می شد و در پی آن بود 
که به هرطریقی به وی ضربه بزند فرید می گوید } یک روز من به همراه برادرم حسین به رودخانه 
رفته بودیم .کمی دیر کردیم، مادرم خیلی نگران حسین بود. بعد از چند ساعت برگشتیم .دوستم 
که همراه ما بود به مادرم گفته بود که حسین و فرهاد } فرهاد اسم مستعار فرید در کتاب است 
{ به سمت رودخانه رفتند. ما که برگشتیم پدرم سرکار بود وقتی از کار برگشت ، مادرم قضیه 
رفتن به رودخانه و دیر کردن مارا به پدرم گفت و او هم با عصبانیت و ناراحتی به طرف من آمد 
و در جلوی مادرم با یک چوب سخت و محکم مرا خیلی کتک زد حتی آثار ضربه ها برای مدت 
ها بر بدنم ماندند . در آن لحظات ، مادربزرگم رسید و جلوی پدرم را که داشت مرا به سختی 
می زد ، گرفت. من فقط گریه می کردم و باعث کتک خوردنم را مادرم می دانستم . روز بعد می 
خواست یکی از بزغاله های مادرم را توی رودخانه بیندازم ولی این کار را نکردم. همان روز مادرم 
برای پختن نان تنور را از هیزم پر کرد و آتش زد ، آتش تنور بسیار زیاد بود ، من در کنار درختی 
ایستاده بودم . همین که مادرم به داخل خانه رفت من به سرعت بزغاله را گرفتم و به داخل تنور 
انداختم. با سر و صدای بزغاله مادرم بیرون آمد و بزغاله را از تنور بیرون آورد اما بزغاله از چند 
جا سوخته بود و مادرم خیلی ناراحت شد...{)مزرعه،1393،ص232و231(.از دیگر افعالی که می 
توان با  بازگو کردن آن نتیجه گرفت که فرید لذت و آرامش  خود را در کشتن حیوانات می یافت 
} بدوا برای اذیت و آزار مادرش {  که البته  بعد ها قربانیانش به جای حیوان  به انسان تبدیل 
شدند، چراکه بر اثر کینه و عداوتی که از زن ها به دل گرفته بود، جز با کشتن آنها آرامش خاطر 
نمی یافت. در نهایت اولین گامش را برای کشتار از حیوانات شروع کرد} او می گوید : در سن 9 
یا 10 سالگی چند تا توله سگ داشتم که در نخلستان بودند .یک روز که عصبانی و ناراحت بودم 
و به تنهایی به نخلستان رفته بودم ، آن جا خلوت بود.یکی از توله سگ ها را با طنابی از گردن 
به درخت توت آویزان کردم و با یک چوب آنقدر به شکم و سرش زدم تا اینکه مرد.زمانی که او 
را می زدم احساس می کردم که از درون راحت می شوم. سپس او را از درخت پایین آوردم و 
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در کنار نخلی دفن کردم ...{ ) مزرعه ، 1393،ص 231و230(.پس از ذکر موارد فوق ، می توان 
به اینسان نتیجه گرفت، از آنجایی که قاتل لذت جو، لذت خود را در کشتن می بیند و گاها به 
مقتولین خود تجاوز هم می کند می توان این نتیجه را گرفت که این تعریف با شخصیت فرید 
بغلانی قابل جمع است چرا که به گفته خود او } در زمان اولین قتلش » اولین مقتول یک پیرزن 
بود« ، او قتل های خود را با زدن یک میله آهنی یا یک جسم سخت به سر مقتول به انجام می 
رسانید وی پس از اولین قتل می گوید : میله را با دو دست گرفتم و بی رحمانه به او می زدم تا 
به زمین افتاد.هرضربه ای که می زدم حس می کردم روح و روانم راحت تر و آرام تر می شد ...{ 
)مزرعه،1393،ص145( و در اکثر قتل هایش مقتولین خود را مورد تجاوز هم قرار می داد. النهایه 
آن که بنظر می رسد فرید بغلانی در طبقه بندی قاتلین لذت جو قرار می گیرد چراکه آرامش و 

لذت خود را در گرو کشتن انسان ها می دید.

3. اختلال های روانی فرید بغلانی از سنین کودکی تا هنگام ارتکاب قتل 

در این مبحث به تفکیک اختلال های روانی که قاتل سریالی فرید بغلانی از بدو کودکی 
بدان مبتلا بود مورد بررسی قرار می گیرد. این نکته قابل توجه است که وجود همچنین اختلال 
هایی در وی و عدم توجه خانواده اش به او، علی رغم نشان دادن علائم اختلال روانی که خود 
زمینه به وجود آورنده حالت خطرناک  مزمن و دائم1 است، نتیجتا توانست وی به سمت خشن 

ترین جرائم سوق دهد.

1-3( بند اول : اختلال افسردگی 

در بررسی دوره های مختلف زندگی جانی سریالی فرید بغلانی، مشخص شده است که 

1. مفهوم حالت خطرناک دائم و مزمن: در این حالت، وضع روانی و اخلاقی فرد که او را به سمت ارتکاب جرم و اعمال ضد 
اجتماعی سوق می دهد، دائمی و ثابت است.)صلاحی،1395،ص 244(
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وی از همان دوران کودکی تا حین ارتکاب قتل هایش از افسردگی مزمن1 رنج می برده است.

)حسینی،1398،ص380(

2-3( بند دوم: اختلال سلوک : 

برابر بررسی های به عمل آمده در دوران نوجوانی زندگی این قاتل سریالی وجود اختلال 
سلوک2 ایشان در این دوران از زندگی کاملا محرز است.) حسینی، 1398،ص 380(

3-3( بند سوم: سادیسم:

یکی دیگر از ویژگی های این قاتل سریالی مبتلا بودن به اختلال سادیسم3 حتی قبل از 
بلوغ تا هنگامه ارتکاب قتل هایش است. همان گونه که در مطالب فوق بدان پرداخته شد او حتی  

از آزار و اذیت کردن حیوانات نیز آرامش می گرفته است.) حسینی، 1398،ص 381(.

1. 6دیس تایمی یا افسردگی مزمن، حالتی از افسردگی و اختلالات خلقی است که حداقل به مدت دو سال طول می‌کشد، اما 
نسبت به افسردگی اساسی شدت و نشانه‌های کمتری دارد. افرادی که به افسردگی مزمن مبتلا هستند، ممکن است دوره‌هایی 
https://www. :از افسردگی اساسی را نیز تجربه کنند) برای اطلاع بیشتر از علائم و نشانه های افسردگی مزمن به این وب سایت

day-ravan.com/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%B3-

%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1

D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C% رجوع کنید(

2. اختلال سلوک، عبارت است از رفتاری که حقوق اساسی سایرین و هنجارهای اجتماعي مناسب با سن را نقض ميکند ، 
پرخاشگری، ویراني و تخریب اموال، دزدی و تقلب، دروغگویی و... در بین بچه ها مبتلا به اختلال سلوک مشاهده ميشود ) 
https://www.beytoote.com/psychology/ : برای اطلاع دقیق تر از ماهیت اختلال سلوک به این وب سایت رجوع کنید

khanevde-m/conduct8-disorder-causes.html  () در اولین نمونه پژوهی مصادیق اختلال سلوک فرید بغلانی با توجه 

به اعمالی که در حق مادرش انجام می داده است کاملا محرز می باشد.(

3. 8. بیماری سادیسم به معنای لذت بردن از تحقیر،تمسخر و آزار روحی یا جسمی و جنسی دیگران است.) برای اطلاع بیشتر 
درخصوص ماهیت اختلال سادیسم به وب سایت : https://pezeshkekhoob.com/blog/what-is-sadism/  رجوع کنید.(
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3-4( بند چهارم: شخصیت ضد اجتماعی و دارا بودن ماسک سلامت

یکی دیگر از ویژگی های شخصیتی این قاتل سریالی را می توان شخصیت ضد اجتماعی1 
ایشان دانست و این در حالی است که وی از همان ابتدای بروز این شخصیت سعی داشته است با 
رفتار های فریب کارانه، خود را آدمی سالم جلوه دهد و برای خود نقابی از سلامت ایجاد کرده بود 
و به نحوی که اکثر اقوام و آشنایان نزدیک نیز، ایشان را آدمی سالم می پندارند و به این واسطه 
حتی بعد از اعترافات وی متعجب شدند و بعضی نیز ارتکاب این جنایت ها از سوی ایشان را غیر 

قابل باور می دانستند.) حسینی، 1398، ص 380(

3-5( بند پنجم : اختلال شخصیت پارانوئید 

یکی دیگر از اختلالات شخصیتی جانی سریالی اختلال شخصیتی پارانوئیدی2 وی می باشد. 
در تحقیقات صورت گرفته که در خصوص زندگی وی به عمل آمده است می بینیم که او شخصی 
کینه توز و بی اعتماد و بدبین نسبت به دیگران و خویشتن دار و راز دار و مرموز است. منشاء 
این خصوصیات از دوران کودکی او است که از ویژگی های اشخاص مبتلاء به اختلال پارانوئیدی 
پنهان  را  خودم  احساسات   «  . شود  می  اشاره  جانی  خود  اظهارات  به  رابطه  این  در  می باشد. 
می کردم. حس می کردم گفتن حقایق زندگی ام به دوستانم باعث تحقیر من می شود. خودم را 
فردی شاد و بشاش نشان می دادم. رفتارم با همکلاسی هایم طبیعی بود. اصلا از نوع زندگی ام، 

موازین  با  نمی‌تواند  فرد  آن  در  که  است  شخصیت  اختلال  نوعی   ،ASPD یا  اجتماعی  ضد  شخصیت  اختلال   .1
این  ماهیت  از  بیشتر  اطلاع  برای  ندارد.)  اضطراب  و  گناه  احساس  رفتارهایش  قبال  در  و  شود  سازگار  اجتماعی 
https://www.imna.ir/news/505429/%D8%A7%D8%AE%D8% سایت:  وب  به  می توانید  اختلال 

AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-

%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-

%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-

%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-

%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-

D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85% رجوع کنید.(

2. بیماری پارانویا در واقع نوعی اختلال شخصیتی است که برخی افراد را دچار بدبینی و شک می‌کند.) برای اطلاع بیشتر از 
https://www.drkarbalaee.com/article/8/%D8%A8%DB%8C%D9% : ماهیت این اختلال به آدرس وب سایت
85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%

A6%DB%8C%D8%AF  رجوع کنید. (
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عادتم شده بود کینه در دل بگیرم و این یکی از نشانه های روحی و روانی من بوده است. پدربزرگم 
گفت که حاج عبد النبی شمارا دیده که در تظاهرات شرکت کرده بودی. روز بعد به طرف باغ 
انگور بزرگ حاج عبدالنبی رفتم و با تیر کمانی که همیشه همراهم بود او را زدم و مخفی شدم او 

نمی دانست از کجا ضربه خورده است. و چند روز این کار را کردم.« )حسینی،1398، ص381(

3-6( بند ششم: اختلال روانی نکروفیلیا )مرده خواهی(

یکی دیگر از ویژگی های جانی سریالی فرید بغلانی دارا بودن انحراف نکروفیلیا یا مرده 
اندام  ولی در  نمی کرد  قربانیان خود مجامعت  با  قتل  ارتکاب  از  بعد  اگرچه  خواهی1 است وی 

تناسلی آن ها شئی خارجی فرو می کرد. )حسینی، 1398،ص380(

3-7( بند هفتم : اختلال فیتیشیسم

یکی دیگر از ویژگی های فرید بغلانی مبتلا بودن به اختلال فیتیشیسم2 که زیر مجموعه 
اختلال پارافیلیا3 می باشد است. جانی پس از ارتکاب قتل هایش البسه و اموال قربانیان را مخفی 

1. مرده خواهی یا مرده بازی نام اختلالی است که در آن فرد با نوعی عمل غیر متعارف جنسی به دنبال دستیابی به ارضای 
جنسی است. این عمل غیر متعارف تماس جنسی با جسد مردگان است. این نوع از رابطه جنسی توسط متخصصان روانشناسی 
نوعی اختلال جنسی شدید روانی شناخته می‌شود و در دسته‌ی انحرافات جنسی قرار می‌گیرد) برای اطلاع بیشتر از ماهیت 

این انحراف می توانید به وب سایت : https://honarehzendegi.com/fa/Necrophilia رجوع کنید.(
2. 12. فتیشیسم یا همان یادگارخواهی یکی از اختلالات جنسی است. فرد مبتلا به این اختلال از این روش برای تحریک 
جنسی استفاده می‌کند. هیچ دلیل قطعی برای این اختلال ثبت نشده است ولی عده‌ای از محققان بر این باورند که این اختلال 
https://pezeshkekhoob.com/ : از دوران کودکی ایجاد می‌شود) برای اطلاع بیشتر از ماهیت این اختلال به آدرس وب سایت

blog/what-is-a-fetish/  رجوع کنید.(

3. پارافیلیاها الگوهایی هستند كه افراد، مكرراً امیال، خیال‌پردازی‌ها یا رفتارهای نمایش‌گرانه شدید جنسی را در موقعیت‌ها 
یا نسبت به اشیائی كه خارج از هنجارهای معمول مسائل جنسی هستند بروز می‌دهند.) برای اطلاع بیشتر از ماهیت اختلال 
https://www.newslaw.net/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9 : پارافیلیا به وب سایت

%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-

%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-

%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-

%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AE

%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%

DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-

D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C.a267675%  رجوع کنید.(
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می نموده و هر از چندگاهی با مشاهده آنان احساس لذت می کرده است.) حسینی ، 1398،ص 380(.

3-8( بند هشتم : اختلال سندروم رنفیلد

برابر تحقیقات صورت گرفته توسط محقق، اظهارات خود جانی در مصاحبه های مختلف 
و دست نوشته های وی مشخص شده است که وی بعد از ارتکاب قتل اقدام به نوشیدن خون 
قربانیان خود می نمود که نشان از مبتلا بودن به اختلال سندروم رنفلید دارد1. از طرفی جانی 
از زمان کودکی نیز این عمل را با کشتن جوجه کبوتر ها و خوردن آنان انجام می داده است.

)حسینی ، 1398، ص 382(.

4.گونه شناسی بزه دیدگان قاتل سریالی فرید بغلانی بر پایه معیار آسیب ذپیری آنها2
در خصوص آسیب پذیر بود گونه های مختلف انسان ها می توان بیان نمود » یک وضعیت 
بدنی یا روانی است که حرکت و جنب و جوش، شعور یا ادراک و احساس، یا کنش و فعالیت های 
فرد را محدود می کند یا از کار می اندازد« ) زکوی،1390،ص54(. اما بزه دیده گان آسیب پذیر، 
کسانی اند که به علت از دست دادن توانایی انجام کار یا دچار بودن به یک نارسایی یا ضعف بدنی 
یا روحی –روانی، بزه دیده می شوند.)زکوی، 1390، ص54(. بزه دیده آسیب پذیر ممکن است، 
یک سالمند از کار افتاده، یک عقب مانده ذهنی یا کند ذهن، یک معلول جنگی، یک نابینا یا 
ناشنوا، یک زن کم توان و آسیب پذیر و یا یک طفل کم سن و سال باشد که این وضعیت روحی 
و روانی یا بدنی او را چنان آسیب پذیر سازد که سر انجامی جز بزه دیده شدن برایش به همراه 
ندارد.)زکوی،1390،ص 54(. پس از ذکر این پیش فرض به بررسی بزه دیدگان قتل های فرید 

بغلانی می پردازیم. 

1. سندروم رنفیلد )Renfield’s Syndrome( یا بیماری خون‌آشامی یک اختلال روانی نادر است که مبتلایان به آن میل زیادی 
به خوردن خون در خود احساس می‌کنند. این اختلال توسط روانپزشکی به نام Ritchard Noll در سال ۱۹۹۲ معرفی شد) 
https://virtualdr.ir/53608-renfield-syndrome-or-  : برای اطلاع بیشتر از ماهیت این اختلال می توانید به آدرس وب سایت

clinical-vampirism/ رجوع کنید.(

2. گروه های آسیب پذیر بزه دیدگان علاوه موارد مطروحه در این مبحث، که قتل آن ها توسط قاتلان سریالی گزارش شد است شامل: 
1.معلولان- 2- اقلیت های بزه دیده. نیز می باشند. )شیری،1397،ص 234(؛)رایجیان اصلی،1398،ص 59(. اما پژوهنده حاضر با توجه 
به عنوان خاص مبحث، تنها بر روی دسته هایی از بزه دیدگان آسیب پذیر تمرکز داشته، که مورد تهاجم جانی سریالی فرید بغلانی قرار 

گرفته اند.



/ سال 3 ، شماره 9810 دادگران کیفری
4-1(بند اول بانوان بزه دیده : 

جنسیت  بانوان از جمله عامل هایی است که آنان را بیشتر از مردان در برابر برخی از 
با توجه به عموم قتل های فرید  جرم ها آسیب پذیر می سازد.) رایجیان اصلی،1398،ص58(. 
بغلانی، که پانزده تن از قربانیان وی را زنان تشکیل می دهند و تنها یک تن  از قربانی های او 
دارای جنسیت مردانه می باشد،  می توان به آسیب پذیری زنان در قبال تهاجم  مجرمان، علی 
الخصوص قاتلین سریالی اشاره ویژه ای داشت. به نظر می رسد قوه قانونگذاری باید مکررا در 
تلاش باشد تا با اعمال حمایت های ویژه خود از این قشر، ایشان را در قبال خطرات احتمالی 

حمایت کند.

4-2(بند دوم کودکان و نوجوانان بزه دیده : 

آسیب پذیری کودکان و نوجوانان1 بر پایه معیار سن، آنان را بیش از بالغان و بزرگ سالان 

1. مقتولان قاتل سریالی فرید بغلانی ) دسته کودکان و نوجوانان( به ترتیب شماره قتل : 

 1. قتل دوم و سوم که همزمان بوده است مربوط به دختر بچه ای به نام » ایران.ا« و پسر عمویش به نام » حسین.ا« که هر 
دو در زمان قتل 7 سال سن داشتند.) پرونده کلاسه 5752/0300/84/0800/8(.) حسینی.1398.ص133(.

2. قتل چهارم مربوط به دختر بچه ای به نام » خدیجه.م« می باشد که در هنگام قتل 10 سال داشته است ) پرونده کلاسه 
5752/300/84/1605/3()حسینی.1398.ص134(.

3. قتل هفتم مربوط به دختری نوجوان به نام » فاطمه.ن« می باشد که در هنگام قتل 13 سال داشته است.)پرونده کلاسه 
5754/011/0800/0008/85()حسینی،1398،ص138(.

4. قتل هشتم مربوط دختر بچه ای به نام » مریم.ح« می باشد که در هنگام قتل 11 سال سن داشته است.)5752/300/85/900/9(
)حسینی،1398،ص 139(

5. قتل نهم مربوط به دختر بچه ای به نام » سیده عاطفه پ،م« می باشد که در هنگام قتل 9 سال سن داشته است.)پرونده 
کلاسه 5752/0300/85/800/2()حسینی،1398،ص 140(.

است. داشته  سن  سال   9 قتل  هنگام  در  که  باشد  می  نرگس.خ«   « نام  به  ای  بچه  دختر  به  مربوط  دهم  قتل   .6
)5752/300/85/800/7()حسینی،1398،ص 141(

7. قتل پانزدهم مربوط به دختر بچه ای به نام » فاطمه.ک«می باشد که در هنگام قتل 8 سال سن داشته است.)پرونده کلاسه 
5752/300/87/800/3()حسینی،1398،صفحه 146-145(.

8. قتل شانزدهم مربوط به دختر بچه ای به نام » خدیجه.ب« می باشد که در هنگام قتل 10 سال سن داشته است)پرونده 
کلاسه 5752/03/87/800/5()حسینی،1398،ص 148(.
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در معرض خطر بزه دیدگی قرار می دهد. این مساله تا آنجا اهمیت دارد که حتی در پس بزه کاری 
کودکان و نوجوانان  باید  در جست و جوی بزه دیدگی آنان بود.) رایجیان اصلی،1398،ص58(. 
در میان مقتولین جانی سریالی فرید بغلانی کشتار تعداد کثیری از این طبقه مشاهده می شود.

4-3(بند سوم سالمندان بزه دیده 

درست مانند گونه پیشین، ولی این بار در جهت سال خوردگی و سالمندی، معیار سن 
می تواند افراد را دربرابر بزه دیدگی آسیب پذیر سازد. با وجود این ، حمایت از سالمندان بزه 
دیده، نسبت به بانوان و کودکان، پیشینه کمتری دارد. ولی، ماهیت و نوع جرم ها و بزه دیدگی 
سالمندان، شباهت هایی با بزه دیدگی بانوان و کودکان دارد و از این رو، از تدبیر های حمایتی 
میان  در   .)59 1398،ص  اصلی،  رایجیان  کرد.)  استفاده  دیده  بزه  سالمندان  برای  ای  مشابه 

قربانیان قاتل سریالی فرید بغلانی، چندین فقره از قتل سالمندان1 مشاهده می شود.

5.راهکار های پیشنهادی پژوهنده برای پیشگیری از قتل های سریالی 
در این قسمت چند راهکار ارائه می شود که توجه به آن توسط قانونگذار، هرچند که نتواند 
ارتکاب این فعل ) قتل سریالی ( را به صورت کل ازمیان ببرد ، اما می تواند در به حداقل رساندن 

این عمل مخوف ، کمک رسان باشد. 

5-1( قانونگذاری عنوان مجرمانه قتل های سریالی

روانشناختی  مفهوم  بلکه   ، نیست  صرف  حقوقی  مفهوم  سریالی  های  قتل  که  آنجا  از 
برجسته ای دارد، از این رو نظام های کیفری در قوانین کیفری خود جرم انگاری مستقلی از آن 

1. مقتولان قاتل سریالی فرید بغلانی ) دسته سالمندان ( به ترتیب شماره قتل :

1. قتل اول مربوط به پیرزنی به نام » نوریه . پ« است که در هنگام قتل 60 سال سن داشته است.)پرونده کلاسه پرونده 
کلاسه 5754011/0800/0013/83() حسینی ، 1398، ص 132(.

2. قتل سیزدهم مربوط به پیرزنی به نام » خدیجه . ر« می باشد که در هنگام قتل 65 سال سن داشته است.)پرونده کلاسه 
5752/300/86/800/1()حسینی،1398،ص 144(

3. قتل چهاردهم مربوط به پیرزنی به نام » کامله . ب« می باشد که در هنگام قتل 60 سال سن داشته است.)پرونده کلاسه 
5752/0300/87/0800/1()حسینی،1398، ص 145(.
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به عمل نیاورده اند، بلکه واکنش نظام کیفری در قبال قتل سریالی در قالب قتل عمد است که در 
کشور هایی که قتل عمد درجه بندی شده است ، از نوع درجه نخست و از دسته جرائم خشونت 
آمیز و مشدد محسوب می شود .) غلاملو،1392،ص170(. با ذکر این پیش فرض می توان نتیجه 
گرفت با توجه با آثار سوء ای که قاتلین این فعل ، در جامعه از خود به یادگار می گذارند ، به 
عنوان اولین اقدام این فعل باید توسط قانونگذار در قالب یک مقرره جداگانه ، مصوب شود. ابعاد 
و آثار این جرم ، می طلبد که مقرره ای خاص را در قانون دارا باشد.چنانکه باور عامه مردم نسبت 
به یک قاتل عادی و یک قاتل سریالی بسیار متفاوت است ، پس در صورت عدم توجه قانونگذار 
نسبت به اعمال قانونگذاری در این موضوع ، می تواند قانونگذار و دستگاه عدالت کیفری را در 

دیدگاه عامه مردم ، در مظان ضعف علمی و عدم خرد ورزی دراین مسئله قرار دهد. 

5-2( اعمال مجازات سنگین

به  به پرداخت دیه  قاتل  الزام  از طریق  از مجازات قتل عمد  تر  اعمال مجازاتی سنگین 
همه ی خانواده مقتولان بدون در نظر گیری مستثنیات دین  :  در مواد 383 و 384 قانون مجازات  
اسلامی مصوب سال 1392 ، نوعی اختیار به قاتلینی که مرتکب قتل چند نفر شده اند ، از حیث 
پرداخت دیه داده شده است. این فعل به جهاتی مردود است چراکه ، قاتل در ذهن خود می 
داند با انجام یک بار قتل مجازاتش قصاص است ، پس کافی است با این ایدئولوژی که } من چه 
یک نفر را بکشم ، چه چند نفر را ، فقط یک بار قصاص می شوم ، یک جان دارم بگذارید آن را 
بگیرند{ پروراندن این تفکر در ذهن قاتل می تواند وی را تشویق به قتل های متعددی کند و 
دیگر عقوبت قصاص برایش به هیچ وجه اهمیتی ندارد. حال یک راهکار می توان ارائه داد آن هم 
این است که در ارتکاب قتل عمد آن هم به صورت متعدد ، قاتل یا قاتلین را مجبور به پرداخت 
دیه به خانواده های مقتولین علاوه بر قصاصش کنیم ، یکی از نتایج این سیاست می تواند ایجاد 
این تفکر در ذهن قاتل باشد که } اگر من مرتکب قتل های متعدد شوم ، خوده من که قصاص 
می شوم ، خانواده ام بعد از من در حالی که تمام دارائیشان گرفته می شود چه می کنند ... { 
پس می توان گفت که قاتل با سنجیدن عمل خود و ملاک قرار دادن وضعیت خانواده اش ، دست 
به اقدام یا عدم اقدام می زند و در واقع می توان گفت که این سیاست می تواند به صورت قابل 

توجهی درصد ارتکاب این فعل در جامعه را پایین آورد.
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5-3( اعمال مجازات تکمیلی اجباری متناسب  درخصوص مجرمین دارای حالت خطرناک

که  شرایطی  با  هم  آن  مجرمین  خصوص  در  قانونگذار  ثانوی  واکنش  تکمیلی  اقدامات 
ضوابط آن در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و چند قانون خاص دیگر که واجد 
حکم به مجازات تکمیلی به صورت اجباری هستند ، است. در میان حقوقدانان از اقدامات تکمیلی 
اقدامات تامینی  از  از ذکر تعریف دقیقی  اقدامات تامینی نیز یاد می شود، حال پس  به عنوان 
آخرین راهکار گفته می شود .}اقدامات تامینی عبارت اند از تدابیری که برای مقابله با حالت 
خطرناک بعضی از افراد اجتماع ، اتخاذ می شوند.معمولا این گونه تدابیر برای جلوگیری از تکرار 
جرم ، تامین دفاع جامعه و صیانت آن در مقابل مجرمین خطرناک ، از طریق پیش گیری های 
اختصاصی به عمل می آید{ ) صلاحی ، 1386،ص169(. با ذکر این پیش فرض به سراغ سازوکار 
اعمال مجازات تکمیلی در خصوص مجرمان خطرناک می رویم ، راهکار پیشنهادی آن است که 
قانون اقدامات تامینی مصوب سال 1339 ، که در روزگار خود یک قانون بسیار مدرن و پیشرفته 
بود باید با درنظر گیری مقتضیات روز اصلاح و احیاء شود . چراکه جرائم علیه اشخاص از شدید 
ترین اقدامات مجرمانه هستند که اگر راهبرد های متناسبی در خصوص آن ها ، پیش بینی نشود 

، به نظر می رسد اعمال مجازات به تنهایی به هیچ وجه اقناع کننده نباشد.

نتیجه گیری
امنیت پایدار در یک جامعه،  رشد و توسعه ی همه جانبه آن اقلیم را تضمین می کند. 
از شدید ترین اعمال مجرمانه ای که می تواند به امنیت جامعه ضربه ی مهلکی وارد سازد ظهور 
یک قاتل سریالی می باشد. عملکرد این فرد آن چنان می تواند افراد جامعه را در مظان خطر قرار 
دهد، که هر یک از افراد جامعه به نوعی می توانند بزه دیده بالقوه این جانی باشند. حال قاتلین 
سریالی هریک مولود شرایط خاص روحی و روانی ، شرایط اجتماعی خاص می باشند. این دسته 
از مجرمان را نمی توان مجرمان اتفاقی نامید چرا که میل به کشتن انسان در وجود آن ها، بنابر 
شرایط خاص آن ها در طی مدت زمانی که اصولا ریشه در زمان کودکی این افراد دارد به وجود 
آمده است. پژوهنده در این فعالیت پژوهشی در تلاش است که با بررسی شرایط روحی و روانی 
خاص قاتل سریالی ) فرید بغلانی ( و با توجه ویژه به جایگاه بزه دیدگانش، به قانونگذار چند نکته 

را متذکر شود: 

اولا: با توجه به مسئولیت ویژه حاکمیت ها در ارتقای سطح سلامت روانی در جامعه، به 
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نظر می رسد حاکمیت ها باید با آموزش های پیاپی نهاده خانواده به عنوان اصلی ترین عنصر 
جامعه، از ظهور یک مجرم حاد جلوگیری کنند.) در خصوص تولد یک قاتل سریالی، می توان بر 
نظریه روان کاوی فروید در خصوص تشکیل شخصیت مجرمانه مرحله دهانی گریزی زد( اصولا 
اصلی ترین اختلال روانی قاتلین سریالی، شخصیت ضد اجتماعی داشتن آن ها است. در تحقق 
این بیماری در افراد، شرایط خانواده ) از حیث مرگ اعضای خانواده علی الخصوص مادر و وجود 
بحث و درگیری های موجود در بین زن و مرد یا سایر اعضای خانواده و... و تاثیر آن بر کودکان( 
بسیار می تواند مهم باشد. فلذا با تقویت و آموزش مدام این نهاد می توان یکی از اصلی ترین 
کانون هایی را که می تواند نقش بسیار ویژه ای در پیشگیری از عدم  به وجود آمدن یک قاتل 

سریالی را ایفاء کند، با کم ترین هزینه از سوی جامعه مورد حمایت قرار داد.

پژوهشی قصد معطوف  فعالیت  این  رساندن  ثمر  به  در  پژوهنده  که  دیگری  مورد  دوما: 
ساختن نگرش جدی تر توسط قانونگذار بر این مساله را دارد ) نقش بزه دیدگان ( در سایر جرایم 
، خاصه تحقق قتل های سریالی است. مجرمان و خاصه قاتلان سریالی، اگرچه وجود حالت های 
روانی خاص می تواند آن ها را به سمت ارتکاب جرم سوق دهد، اما این افراد به واسطه هوش 
متوسط به بالایی که دارند) قاتلان سریالی دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی( تا شرایط هدف 
های خود را نسنجند، دست به ارتکاب جرایم یا خاصه قتل هدف های خود نمی زنند. فلذا به نظر 
می رسد امروزه نیاز جامعه، توجه ویژه به جایگاه بزه دیدگان آسیب پذیر می باشد. برای تفهیم 
این موضوع پژوهنده بر بزه دیدگان قتل های قاتل سریالی فرید بغلانی تاکید داشت لکن با یک 
بررسی ساده می توان در خلال همان سال هایی که این فرد دست به ارتکاب قتل در خوزستان 
) آبادان و خرمشهر ( می زد از خانم»  مهین قدیری به عنوان اولین قاتل سریالی زن« نام برد که 
در شهر قزوین، مرتکب قتل سالمندان می شده است.1 یا در سال های قبل از ظهور فرید بغلانی، 
قاتل سریالی زنان در مشهد ) سعید حنایی ( دست به ارتکاب قتل نسبت به این قشر آسیب پذیر 

زده است2

1. مهین فدیری ) برای اطلاع از مفاد این :  https://www.imna.ir/news/498501/ رجوع کنید.(

https://www.bartarinha. : 2. سعید حنایی قاتل سریالی زنان مشهد) برای اطلاع بیشتر در خصوص این قاتل به وب سایت
ir/fa/news/984206/ رجوع کنید.(
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تقدیر و تشکر 

در آخر برخود لازم می دانم که از تمام عوامل انتظامی و قضایی علی الخصوص استاد بزرگوارم 

جناب ) فیصل مزرعه/بازپرس پرونده فرید بغلانی  (که در دستگیری و به مجازات رساندن این قاتل 

شرور، از هیچ تلاشی مضایقه نکرده اند صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.
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مبانی فقهی حاکم بر جرم شهود در حقوق کیفری ایران

مریم میرزایی سئین،   مصطفی اکبری

شماره صفحه : 122-109تاریخ پذیرش : 1403/12/15تاریخ دریافت : 1403/12/5نوع مقاله : پژوهشی

اايتخرات رتسگده  اشنن ىمدده،  را  آن  و تيساسح  هتسجرب  را  هك اگياجه رجم وهشمد  آهچن 
نيطباض دادىرتسگ - در اهچروچب وقانين - و ااكمن رشوع هب بيقعت و قيقحت دبون اراجع 
داداتسن در وصخص اني دهتس از رجامي تبسن هب رجامي ريغ وهشمد اتس. ربانباني دياب هب دابنل 
اني وهجمل تشگ هك رچا وقانين هعوضوم از اني ارم ريطخ را هتفريذپ و هب اطباضن، اايتخرات 
وژيهى ىئاضق داده ادن؟ در واعق اني ضيوفت اايتخرات هب ومأمرني، ىعون ركسي وسحمب وشىمد. 
ميرح  قح  و  ىصوصخ  تيكلام  قح  آزادى،  قح  ريظن  هعماج  ارفاد  از  ىمهم  وقحق  هك  رچا 
اريان،  وناقن  در  تشذگ  هك  امهنهنوگ  ريگىمد.  رقار  رطاخمه  و  عييضت  رعمض  در  ىصوصخ 
اطباضن دادىرتسگ قح داردن در رجامي وهشمد، هن اهنت رباى دييات رجم، هكلب رباى ىوجتسج 
وفرى هيلك ااعلاطت ديفم و اب ولياس ىرهق، دبون دوتسر اقمم ىئاضق هب اني وقحق ىدعت دنيامن؛ 
انعم  دبان  اني  ربود.اهتبل  از دتس  ديابن  اىعامتج  هظحلای  واشنك  ااتفدن  هب ايرجن  رباى  زريا 
تسين هك وقحق ارفاد هعماج در لباقم ايرجمن وناقن و داگتسه دعاتل ىرفيك دخموش و ارزش 
آىنانچن دنارد. هكلب انيقيً دياب اىتيمه در سپ اني مهم دشاب و آن امه امهن ىزيچ اتس هك هب 
»تحلصم اامتجع« اي »مظن ىمومع« رعموف اتس.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به 
این دستاورد مهم رسیده است که اختیارات به ضابطین یکی از شقوق آن  حفظ نظم و امنیت 

اجتماعی است 

واژگان كليدي:  ضابطین ، جرم مشهود ، مبانی جرم مشهود، پاسخ های کیفری، جقوق کیفری
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مقدمه

ارموزه هك رجم و رتس از آن زجء ايبرجتت روزرمه رهشودنان در رساترس داين دشه اتس، خساپ 
اضقانن  ارفاد در ربارب اكهزبران و  هب آن هب وظنمر دافع از هعماج و نيمات اتينم ىناج و ىلام 
وناقن در وعياق نامرجمـه، بـه ويـژه اتينم ارفاد آبيس ريذپ و زبه داگدين وقلابه، ومهاره هب ونعان 
كي فيلكت از دل رگنا ىنهای دو تلها وسحمب میوش د. )آشوری، 1394، ص73( رب هياپ نيمه 
رگنااه ىن، در اسل های اريخ روركيدىاه اتينم دمار، نبمـىا ملعـى رابهـرد ارتفاقـى و دتس 
ايـن  هياپ هنوگ ىسانش اكهزبران و رجامئ شـده اسـت در  رب  مك دوهناگ دشن تسايس ىيانج 
يمـان، جـرم وهشمد اب رصنع و وىگژي روتي ىريذپ و دهاشمه دشن رصانعش در حطس هعماج 
تبسن هب رجم ريغ وهشمد هب ونعان  هنوگای اخص از رجامئ و ىدعت و اجتوز آشـاكر مـنيبكتر 
آن بـه نعـوان نوگـ های شـرتديد از لاحـت كانرطخ هك در رشف ووقع اتس و اي هلصاف ىليخ 
زايدى از ووقع آن هتشذگن اتس، میوت ادن ىكي از صمـادقي رطخ و ديدهت رباى اتينم رهشودنان 
وسحمب وشد. از اني رو خساپ هب اني ديدپه نامرجمـه كـه در حـال وقـوع اتس، میوت ادن ىيانبم 
رباى تيريدم ركسي ارفاد در اظمن اراكتب رجم دشاب و هجوت ايهت اامتجع هك دغدغـه خساپ 
وفرى و آىن هب ديدپه هنامرجم در احل ووقع را داردن، هب وخد بلج دنك. در اظنم ىقوقح اريان، 
ذگنوناقار هب وظنمر خساپ هب نينچ ديدپه های  هنامرجمای هك هب وصرت وهشمد اافتق می ادنتف، 
اب در رظن نتفرگ رجم وهشمد و اب ذرك اصمدقي آن، هب وصرت اىئانثتس اايتخرات ىئاضق وژيه ای 
ريظن دىريگتس، تحت رظن، شيتفت انمزل را هب اطباضن دادىرتسگ ضيوفت، ات نيبكترم در ارسع 
وتق دريگتس و ليوحت اقمم حلاص ىئاضق دنيامن ات از اني قيرط مه مظن ىمومع هب وحن ولطمب 

ظفح وشد و مه دعاتل حيرص و عيرس هب ارجا درآدي.)  ااصنرى، 1389، ص ٢٢٥(

ارگ هچ در اني هنوگ ومارد، ىدعت و اجتوز آاكشر نيمرجم در لامء اعم هب اجن، امل و 
ومانس رمدم، نيرتشيب ااسحس رتس و اناىنم را ااجيد و دياب قح رب اتينم )اتينم ىناج - ىلام( 
در اوتيول رقار داده وشد ات اتينم ىناج و ىلام رهشودنان نيمضت وشد، نكيل نيمه رهشودنان 
از قح دىرگي هب انم قح رب نيمات )اتينم ىقوقح - ىياضق( در ربارب دما هلخهای اماقمت ىياضق 
و ىياضقريغ زين وخربرداردن، هك دياب رظندم رگشنكان رقار ريگد. )رضوانی، 1391، ص25( قح 
ربارب  ميمصتها و  از وقحق و آزاد ىهای رفدى و ىعمج در  رب نيمات در واعق، نيمضت تيامح 
ادقام های ىنوناقريغ و وخدهماك وعالم دوتل و ىتح رهشودنان اتس. رضورت رقربارى اعتدل در 
نيمضت اني دو قح اينبدى طسوت اماقمت ىياضقريغ در اني هلحرم از رفآدني ىرفيك هك وخد 
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اتينم آور اتس، هجوت ذگنوناقران را هب اني هتكن بلج میدنك  هك نييعت اايتخرات وژيه رباى 
ادقام اگدننكن دياب هب  هنوگای دشاب ات لاعوه رب نيمضت قح رب اتينم )اتينم ىناج - ىلام(، ثعاب 
ضقن وقحق و آزاد ىهای رشموع رهشودنان از ذگر دمالاخت وخدرساهن وعالم دوىتل و ىوعماج 

در وقحق و زىگدن ىصوصخ رمدم وشند.

1- بیان مسئله
نيمات اتينم و ظفح آن ومهاره از هلمج اينبد ىترین د هغدغهای رشب در وطل اترخي وبده اتس 
و ديدپه هنامرجم - امع از رجامي و ارحناافت - هشيمه هب ونعان لماع لخم اتينم بجوم ديدهت 
آن رگدديه اتس، هك نيمه هلئسم اگياجه وژيه ای را هب آن می دده و دوتل مه هكزين وهفيظ 
تنايص ارزش های هعماج را دارد، وارد رفآدني هلباقم اب اني ديدهتات میدنك . در وحزه ىنينقت 
تسايس ىيانج، اب هعلاطم وقانين میوت ان دهاشمه ركد هك ذگنوناقار در دنب افل امده ٤٥ وناقن 
در  هك  »ىمرج  دارد:  الاعم  وهشمد  رجم  ومارد  ايبن  در   ١٣٩٢ وصمب  ىرفيك  دادرىس  آنيي 
ىئرم و رظنم اطباضن دادىرتسگ واعق وشد اي ومامرني ايد دشه هلصافلاب در لحم ووقع رجم 
وضحر دنباي و اي آاثر رجم را هلصافلاب سپ از ووقع دهاشمه دننك.« نينچمه در امده ٤٤ نيمه 
وناقن در وصخص وهفيظ اطباضن دادىرتسگ در وخربرد اب رجامئ وهشمد آدمه اتس: ...»اطباضن 
دادىرتسگ درابره رجامي وهشمد، امتم ادقاامت لازم را هب وظنمر ظفح آلات، ادوات، آاثر، مئلاع و 
ادهل ووقع رجم و ىريگولج از رفار اي ىفخم دشن مهتم و اي ىنابت، هب لمع می آوردن، اقيقحتت 
لازم را ااجنم می ددنه و هلصافلاب جياتن و دمارك هب دتس آدمه را هب الاطع داداتسن می ردنناس 
نينچمه در اداهم ايبن می دارد امهنهنوگ هك در وناقن اريان، اطباضن دادىرتسگ قح داردن در 
رجامي وهشمد، هن اهنت رباى دييات رجم، هكلب رباى ىوجتسج وفرى هيلك ااعلاطت ديفم و اب ولياس 
ىرهق، دبون دوتسر اقمم ىئاضق هب اني وقحق ىدعت دنيامن؛ زريا رباى هب ايرجن ااتفدن واشنك 
اىعامتج  هظحلای ديابن از دتس ربود )میری ، 1390،ص259 ( اهتبل اني دبان انعم تسين هك 
وقحق ارفاد هعماج در لباقم ايرجمن وناقن و داگتسه دعاتل ىرفيك دخموش و ارزش آىنانچن 
دنارد. هكلب انيقيً دياب اىتيمه در سپ اني مهم دشاب و آن امه امهن ىزيچ اتس هك هب »تحلصم 
اامتجع« اي »مظن ىمومع« رعموف اتس. هب رظن ىخرب از اگدنسيونن دهف از ووجد تموكح، 
ديافه ردناسن هب رهشودنان اتس و ره كي از اامعل تموكح ات آاجن لباق هيجوت اتس هك هب رافه 
ىمومع كمك دنك. دعه ای درگي شقن دحمودىرت رباى تموكح دنلئاق و دندقتعم، ره ىلمع هك 
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اب وقحق ارفاد در اعترض دشاب، لباق هيجوت تسين. رب ااسس اني داگديه دهف از ووجد اهتموكح 
اهنت در وصرىت اظنرت رب ظفح وقحق و ااجيد رافه اتس هك رجنم هب ضقن وقحق رگندد. در لباقم 

 هيرظنهای دىرگي، رباى تموكح هب ونعان كي دهف ىف هسفن، دقتم لئاق دنوشىم. 

بخش اول : ينابم وهشمد ااگنرى رجامئ
اايتخرات رتسگده  اشنن ىمدده،  را  آن  و تيساسح  هتسجرب  را  هك اگياجه رجم وهشمد  آهچن 
نيطباض دادىرتسگ - در اهچروچب وقانين - و ااكمن رشوع هب بيقعت و قيقحت دبون اراجع 
هب  دياب  ربانباني  اتس.  وهشمد  ريغ  رجامي  هب  تبسن  رجامي  از  دهتس  اني  در وصخص  داداتسن 
اني  وقانين وشكرىاه ومرد هعلاطم  از هلمج  وقانين هعوضوم  اني وهجمل تشگ هك رچا  دابنل 
ژپوشه، اني ارم ريطخ را هتفريذپ و هب اطباضن، اايتخرات وژيهى ىئاضق داده اند؟ در واعق اني 
ضيوفت اايتخرات هب ومأمرني، ىعون ركسي وسحمب وشىمد. رچا هك وقحق ىمهم از ارفاد هعماج 
ريظن قح آزادى، قح تيكلام ىصوصخ و قح ميرح ىصوصخ در رعمض عييضت و رطاخمه رقار 
ريگىمد. امهنهنوگ هك تشذگ در وناقن اريان، اطباضن دادىرتسگ قح داردن در رجامي وهشمد، 
هن اهنت رباى دييات رجم، هكلب رباى ىوجتسج وفرى هيلك ااعلاطت ديفم و اب ولياس ىرهق، دبون 
اىعامتج  واشنك  ااتفدن  هب ايرجن  رباى  زريا  دنيامن؛  ىدعت  اني وقحق  هب  ىئاضق  اقمم  دوتسر 
 هظحلای ديابن از دتس ربود )دادابن، 1377،ص٤٥٨ ( اهتبل اني دبان انعم تسين هك وقحق ارفاد 
هعماج در لباقم ايرجمن وناقن و داگتسه دعاتل ىرفيك دخموش و ارزش آىنانچن دنارد. هكلب 
انيقيً دياب اىتيمه در سپ اني مهم دشاب و آن امه امهن ىزيچ اتس هك هب »تحلصم اامتجع« 

اي »مظن ىمومع« رعموف اتس.

هب رظن ىخرب از اگدنسيونن دهف از ووجد تموكح، ديافه ردناسن هب رهشودنان اتس و 
ره كي از اامعل تموكح ات آاجن لباق هيجوت اتس هك هب رافه ىمومع كمك دنك. دعه ای درگي 
شقن دحمودىرت رباى تموكح دنلئاق و دندقتعم، ره ىلمع هك اب وقحق ارفاد در اعترض دشاب، 
رب  اظنرت  در وصرىت  اهنت  از ووجد اهتموكح  داگديه دهف  اني  ااسس  رب  تسين.  هيجوت  لباق 
ظفح وقحق و ااجيد رافه اتس هك رجنم هب ضقن وقحق رگندد. در لباقم  هيرظنهای دىرگي، رباى 

تموكح هب ونعان كي دهف ىف هسفن، دقتم لئاق دنوشىم. )ىقدنج، 1387، ص ١٦.(

انب رب ايرظنت رگوه اول اايتخرات اطباضن هك طسوت تموكح هب آانن، در رجامي وهشمد 
ضيوفت دشه اتس ىهيجوت دنارد، رچا هك اانين وقحق رفد را در اوتيول رقار داده اند احل آهكن 
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هتفريذپ دشن اني اايتخرات در وقانين ىهعوضوم ارثك وشكراه رگنايب هيجوت ريذپ وبدن آتساهن 
و ام در اني شخبداقيقً هب دابنل نتفاي نيمه اهيجوتت ميتسه.

مبجث  اول :  ينابم يهقف

اب هجوت هب اهكني وقحق اريان هتفرگرب از هقف اىملاس اتس و وقانين هعوضوم وهمجرى اىملاس 
اريان زين امهن روهي اظنم الاسم )اهلاح هب رياس وقحق و آزاداه ى( را تبسن هب تيامح از وقحق 
و آزاد ىهای ااخشص دابنل ومنده اتس، وتىمان ىنابم رجم وهشمد در اريان را ات دحودى در 

ىنابم ىهقف ربرىس ركد.

گفتار  اول : كته تمرح اامتجع

رهاظت هب لعف هنامرجم ثعاب كته تمرح اامتجع میوش د. لاخربف رگاشي ىدج و اعتمرىف هك 
اظنم های ىقوقح درگي در فشك رجم و بيقعت رجمم داردن، ىفخم دانتش و اهنناس زى رجم 
روىش اتس هك هب ونعان ىكي از و ىگژيهای تسايس ىيانج الاسم رطمح اتس. ىعس در زبه ىشوپ 
و ىريگولج از ااشفء رجم رب ااسس دمارك و ادهل وجومد در اتكب و تنس ومرد دييأت دقوقحاانن 
اىملاس وبده و آن را از ااعبد و  هبنجهای فلتخم داراى اىتيمه لباق هجوت داهتسن ادن. اهنن اسزى 
رجم و ىريگولج از ااشفء ز ىتشها رثأتم از رگنش ىصاخ اتس هك تبسن هب ميهافم، اسيسأتت و 
اهندىاه وقحق زجا ووجد داهتش و وطخط هتسجرب تسايس ىيانج الاسم را لكش می دده. فشك 
و آاكشر دشن رجم ابلاغً اب رتسگش اابخر وبرمط هب آن رمهاه اتس هك اني ارم اب هجوت هب ااشتنر 
ركمر اابخر ووقع آن، فعض  تيساسحهای ىمومع را تبسن هب رجم در ىپ وخاده داتش. رطخ 
اعدى دشن رجم لاعوه رب زلزتل ااسحس اتينم در هعماج و ويشع رتس از رجم- هك ىنتبم رب 
اامتحل زبه دديه واعق دشن ره رهشوىدن اتس- ريغ لباق اامغض و مشچ ىشوپ اتس. زبه اكرى 
شيپ اپ ااتفده و شهاك زىتش رجم و كانتشحترین ديدپه ای اتس هك میوت ادن اتينم و اظنم 
هعماج را ىشلاتم دنك. از اني رو اهعاش زىتش و ابزوگ ركدن ىصاعم هچنانچ اب دصق و ملع هب آاثر 
وسء آن اقمرن دشاب اب واىشنك ديدش وماهج دشه اتس: »ان انيذل وبحين ان عيشت اهشحافل ىف 

انيذل اونما مهل ذعاب اميل ىف اايندل و الآرخه و االله ملعي و امتن لا وملعتن.«1

1. وسره ونر، آهي ١٩
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آهكنان دوتس می داردن در ايمن اله اامين اكر ىركنم را اهعاش و رهشت ددنه، آاهن را در 

داين و آرخت ذعاب دردكان وخاده وبد و امش ىمن دادين.

در اني رااتس وصنص رواىي ايسبرى رب اهنن اسزى ز ىتشها دتللا داهتش و دكؤماً هيصوت 
دبان ركده ادن. از اامم اصدق )ع( لقن دشه اتس هك ومرفد: رب مكاح اتس هك هس زيچ را درابره 
اعم و اخص هب ارجا ذگارد: اول، اپداش دادن هب اكوكينر ات رتبغ در ااجنم اامعل كين در او رتشيب 
وشد؛ دوم، دناشوپن انگه اكاطخر ات هبوت دنك و از انگه ابزرگدد و وسم، ااجيد اتفل نيب اگمهن هب 
وهليس ى ااسحن ركدن و ااصنف هب رخج دادن. در بتك الاخق دىني ااهظر ويعب و زغلشىاه 
درگيان در زرمه ايصوصخت وسء و تسياشان رفد و هناشن ى زىتش سفن بيع وج دملقاد دشه 
اتس. ازاني رو، وىتق رمع، اركبابه را در شلزنم هب دح زان وكحمم تخاس، سپ از ارجاى رفيك هب 
رسمهش دوتسر داد هك اني ارم را اهنپن دنك. رچا هك رخد ااگنرى زبه هك میوت ادن ىشان از ابور 
ويشع و رفاىريگ آن دشاب، زهنيم ى زلزتل اظنم ارزىش هعماج و رفوىشاپ وضاىطب را هك هيكت اگه 
رواطب اىعامتج اتس رفامه میاس زد-دنچره رجم اب وا شنكهای ركمر ىرفيك رمهاه دشاب- اني 
رطخ زبرگ هك ورىگتسكش اظنم زجاىي در ايرجن ابمرزه اب اكهبترى، رمثه لاب رتددي آن وخاده 
وبد، هب چيه روى ىمن وتادن ومرد ىب ىهجوت و هحماسم رقار ريگد. )اصدىق، م 1378، ص ١٦٨(

در آهي دوم وسره دئامه ... »و اعتوونا ىلع اربل و اىوقتل و لا اعتوونا ىلع امثلا و ادعلوان 
و اوقتا االله ان االله ديدش ااقعلب« ره هنوگ ايرى ردناسن هب انگه و دعوان عنم و ىهن دشه اتس 
و ره ىسك هك رجم را هب وصرت ىنلع ااجنم دده، هب ىعون اهناع رب امث و انگه و كمك هب ااجنم 
تيصعم را دابنل ركده اتس. رظن هب تمرح »اهناع رب امث«، ره هنوگ ادقاىم هك رجنم هب تيوقت 
انگه و رهاجتم هب قسف وشد، اجمريغز اتس و هب نيمه تهج در ىخرب از عبانم ىهقف اني هلاسم 
در ابب رپداتخ سمخ ومرد حيرصت رقار هتفرگ و ىلع رمغ اني هك دعاتل در ااقحتسق درتفاي 
سمخ رشط دشنه اتس، اام رپداتخ سمخ هب رهاجتم هب ىصاعم را اجمز دناهتسن اتس: »ربتعي 
ااميلان او ام ىف همكح ىف عيمج ىقحتسم اسمخل، و لا ربتعت ادعلاهل ىلع احصلا، و آن اكن 
الاوىل هظحلام ااحجرلن ىف ارفلااد، اميس ارهاجتمل ابراكتب ارئابكل هناف لا ىغبني اعفدل اهيل هنم، 
لب ىوقي دعم اوجلاز اذا اكن ىف اعفدل اهناع ىلع امثلا و ادعلوان و ارغاء حيبقلاب و ىف اعنمل ردع 

هنع.« )اىناهفص، 1365ق ص ٣٢٠(

در اايحء ولعم آدمه اتس: لابل ديعس تفگ: تيصعم وچن اهنپن دشاب، زج بحاص آن را 
زاين دنارد و وچن آاكشرا وبد، ارگ آن را رييغت دنكن زاين آن هب همه سك دسرب. )زغاىل، 1366، 
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ص٦٧٥( ربانباني ارفادى هك بكترم رجامئ آاكشر دشه و وخد از رهشت نتفاي هب قسف ارتحاز 
آاهن چيه ىتمرح  راتفرى  ايبن  ىژكهای  دنشاب،  لاابم ىبت  ركاتم شيوخ  در ظفح  و  دنيامنن 
اتس  ىناسك  در وصخص  درگيان  ويعب  ىيوج ىپ  و  بيقعت  تيعونمم  هك  رچا  داتش  وخناده 
هك رتاس ويعب شيوخ دشاب. ىهيدب اتس هك اب اافتنء رتس، دليلا تمرح زين ىفتنم میرگ دد. 
)ااصنرى،١٢٨١، ص ٤٦(  زبه ىشوپ درابره ىناسك هيصوت دشه اتس هك وخد زين رب اىافخ رجامئ 
و ظفح تيعقوم اىناسن و تيثيح شيوخ ديكأت داهتش دنشاب. اامم اصدق )ع( در اقمم ايبن وضاطب 
نييعت و صيخشت رفد اعدل میديامرف : دعاتل رفد را هب بيع ىشوپ و تفع سفن، دهگنارى مكش 
از  اانتجب  هب وهليس  اواصف  اني  هب  از رحام ديسانشب و ىياسانش وى  زابن،  و وهشت، دتس و 
ىصاعم ريبكه ای هك دخاودن اعتمل ميب رفيك آشت رب آاهن داده دننام اسگيمرى و راب وخارى و... 
رسيم اتس و دتللا رب همه ااهني هك هتفگ دش اني اتس هك امتم  بيعهای شيوخ را وتسمر دنك 
ات رب نيملسم، سسجت از زغلش ها و ويعب اهنپن وى رحام وشد و هيكزت و شندناسانش هب دعاتل 

در ايمن نيملسم وابج رگدد. )رح ىلماع بی  تا ص ٢٨٨(

اني رواتي دتللا دارد رب تمرح سسجت و شيتفت در اومر اىصاخش هك ويعب و رجامئ 
زريا  میرگ دد.  ىفتنم  ىگديشوپ  اافتنء  اب  شيتفت  تمرح  ربانباني  میاس زدن.  اهنن  را  شيوخ 
تيعونمم سسجت، آانن را هك از ىكاپ و لاصح دبور دنامه ز ىتشهای شيوخ را آاكشر میدننك  
ادن هك ميشوپب آهچن قح ىلاعت آن را  از اني رو اتس هك: ام را ومرفده  ومشمل وخناده وبد. و 

ديشوپه اتس و ااكنر مينك رب ىسك هك آن را رهاظ رگدادن )رح ىلماع، بی تا، ص ٢٨٨(

گفتار  دوم : از نيب رنتف بقح ركنم

از هلمج آاثر وسء راتفر هنامرجم وهشمد اني اتس هك ثعاب وشىمد، انگه عياش وشد و اهىدب 
ىمومع، اعدى، ىناگمه و حبقزداىي رگدد. اراكتب رجم هب وصرت وهشمد ارگ هب وصرت گنهرف 
درآدي، ثعاب هب رطخ ااتفدن اتينم روىح و رواىن هعماج رگىمدد. در نينچ هعماجاى رتس و 
وتشح از زبه دديه دشن ثعاب وشىمد هك ارفاد هعماج هب ىاج رصف وتق تهج ربشيپد اعسدت 
وخد و ادهاف هعماج، رتشيب وتق وخد را در شيوشت و رگناىن ىشان از اامتحل اىاشف لياسم 
ىصوصخ ذگرادنه و در هجيتن آن هعماج هب ىاج تكرح رو هب ولج و تفرشيپ، هعماجاى نكاس 

وخاده وبد و دياش ىتح هب بقع رگربدد.

از آاجن هك اظنم ىسايس دياب دننكنيمأتهى  اتينم رمدم در همه ااعبد آن دشاب، در نينچ 
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هعماجاى هب دليل وصقرو وتاناىن اظنم ىسايس در اني ارم، اامتعد لمّى و رمدىم هب دترجي بلس و 
در هجيتن راهطب ىبولطم نيب آانن و هعماج رقربار رگىمندد. هب دابنل آن زىنام هك رمدم دهاشمه 
دنيامن هك دوتل وتاىيان نيمأت اتينم آانن را دنارد، هيلع آن هتساخرب و دياش ىتح هب ىنوگنرس 
آن ادقام دنيامن. در نيمه رااتس قبط امده ١٠٠ وناقن همانرب اهچرم هعسوت وهمجرى اىملاس 
اريان دوتل فظوم رگدديه اتس هك هب وظنمر ارىاقت وقحق اىناسن و ارقتسار زىاههنيم ردش و 
ىلاعت و ااسحس اتينم رفدى و اىعامتج در هعماج و .... وشنمر وقحق رهشوىدن را اب وحمرىياه 
دنچ هك ىكي از آاهن ظفح و تنايص از ميرح ىصوصخ ارفاد اتس، هب بيوصت رماعج ذى لاصح 
دناسرب. ربانباني، هبنج دىرگي هك در هيجوت زبه ىشوپ هب وژيه هب وهليس رجمم و بيغرت دبان ومرد 
هجوت رقار هتفرگ اتس ظفح ركاتم و رسارفازى تيعقوم اىناسن اتس. زىگدن آهتخيم اب ارتحام 
و وخربردار از زعت و رشاتف از او ىلترین وقحق اىساس رشب اتس هك هب وحن رتسگدهىي  در اظنم 

اىملاس ومرد هيجوت رقار هتفرگ اتس.

سفن  زعت  كته  اب  لامزم  هك  رجمم  ىوس  از  زاهىتش  اسرهاظزى  اي  و  وخداىرگاشف 
اوتس و نينچمه تسكش تيثيح و وتهج رجمم از ىوس درگيان ولطمانب رمشده دشه اتس. 
فيلكت هب ظفح ركاتم سفن از اىلوص اتس هك در الاخق اىملاس رب آن ديكأت دشه هب وطرى 
هك اايتخر رصتف در تيثيح و آربو از الاطق طلست آدىم رب اجن و امل و شيوخ اانثتس دشه 
اتس )ىرهط1369، ص129(  اامم ىلع )ع( زعت و ركاتم آدىم را اب لايامتت زتش و هنامرجم 
در زيتس می دادن و در و تيصهای شيوخ هب اامم نسح )ع( از هلمج میديامرف : اركم كسفن نع 
لك دهين. سفن شيوخ را از ره ىتسپ زبرگ و رترب دبار. ىتيصخش هك هب وهليس ازبار رفيك تسپ 
بی تا، ص١٣١.(  وخناده ركد. )ىريزج،  شهوكن  اراكتب ره زىتش  را در  و دقم ىبار وشد. وخد 
انچمهن هك ىسك هك وخد را زبرگ و اب زعت امشبرد، وهشات و لايامتت هنامرجم در رظنش تسپ 

و كچوك اتس: نم تمرك هيلع هسفن تناه هيلع وهشاهت.

مبحث  دوم :  ينابم يهقف خساپ ذگارى رباى رجم وهشمد

وظنمر از ىنابم ىهقف خساپ ذگارى رباى رجم وهشمد، هفسلف اىملاس ااطعء اايتخر هب اهندىاه 
ىياضقريغ در دماهلخ و دادن خساپ هب راتفر هنامرجم وهشمد و ااجنم ادقام لازم در ىريگولج از 

رفار بكترم و ظفح ادهل رجم اتس.
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گفتار  اول:  ىريگولج از رهاجت هب قسف

رماد از رهاجتم هب قسف »ىسك اتس هك بكترم زىاهىتش آاكشر دشه و در ىئرم و رظنم رمدم 
هب ااجنم لمع هنامرجم دتس میاي زد )ىنيمخ،  بی تا، ص ٢٥٣.« راتفرىاه  هنامرجمای هك هب وطر 
ىنلع وصرت هتفرگ و اي سپ از اراكتب عياش و رشتنم دشه دشاب، آاثر وسء لصاح از ااشتنر رجم 
و زين رضورت واىشنك بسانم اب آن و گنهامه اب ااظتنرات ىمومع- هك ىشان از ويشع اكهزبرى 
در هعماج اتس- ليامت هب زبه ىشوپ و ااكمن آن را ىفتنم میاس زد- زريا ارصار رب دعم بيقعت 
زجاىي در اني ومارد- هچ اسب اامتحل اضقوت ىدنياشوخان را در ىپ داهتش دشاب، هك رب ىانبم 
آن نيمرجم- تيدج داگتسه دعاتل زجاىي را در ابمرزه اب اكهزبرى ومرد رتددي رقار ددنه و اني 

اضقوت و ربداتش بسانمان زهنيم ىرجت رتشيب اكهبتران را رفامه اسزد.

اامم ىلع )ع( در لاخل افسرش های ىسايس وخد هب كلام از هلمج وى را از سسجت در 
اومر اهنپن رمدم ابز داهتش و از وخربرد و هلباقم اب زج آهچن آاكشر میرگ دد ىهن ومرفده اتس 
نيفلؤم اىملاس در ايبن رشاطي راتفرىاه زتش اي  هنامرجمای هك میوت ادنن ومشمل سبح واعق 
وشد هتشون ادن رشط ركنماىت هك بستحم دياب از آن ىريگولج دنك آن اتس هك تيصعم هب وطر 
آاكشرا ااجنم هتفرگ و در آن ىعون رهاجت و رهاظت ووجد داهتش دشاب والا سكره هك در هناخ و 
تشپ درىاه هتسب و اهنپن بكترم انگه میوش د زياج تسين او را ومرد وجتسج و سسجت رقار 
داد رگم اهكني در كي نينچ ىيوجتسج ىتحلصم ووجد داهتش دشاب. ربانباني آهچن از وظحمرات 
و  ومنده  آاهن سسجت  درابره  وتادنن  ىمن  و نيبستحم  ومأمران  دشابن  ىنوناق رهاظ  اعونممت  و 

 ىگديشوپها را رهاظ اسزدن.

و  ارم فشك  در  هب دحمود تيهایی  لئاق  زين  آاكشر دشن رجم  در وصرت  ىخرب  اهچرگ 
بيقعت دشه و هتشون ادن ارگ از درون هناخ اىي دصاى وهل تيصعم آىزيم ونشبد و رهاظ ارم نينچ 
اشنن دده هك اله هناخ نيدب وهليس دصق رهاجت هب قسف داردن وتىمنان هب هناخ دالخ وشد هكلب 
از ريبون هناخ هب آاهن دشهار می دده و آانن را از تيصعم ابز می دارد، زريا در اني اج ىهانگ هك 
آاكشرا ااجنم میوش د، امهن دصا اتس و بستحم قح ىريگولج از امهن دقمار را دارد و رتشيب از 
آن وهفيظ او تسين. ىخرب از اگدنسيونن لاعوه رب رشاطي اخص اراكتب لعف، وتيعض و تيعقوم 
رجمم را زين از وماعن اىافخ رجم هتخانش و زبه اكراىن را هك داراى تلاح ىكانرطخ وبده اراكتب 
رجم روهي اعدى و ومعمل آاهن دشه دشاب از اايتمز زبه ىشوپ ىب رهبه داهتسن ادن. ربانباني هچنانچ 
وهشد ىمرج را دهاش دنشاب طقف در وصرىت رب ديشوپه دانتش آن و كرت وگاىه هيصوت دشه ادن 
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هك بكترم رجم ىليامت رمتسم در اراكتب آن دناهتش دشاب)صادقی، 1389، ص29(

ربانباني ارگ مكاح آىهاگ تفاي هك در هناخ لافن صخش رمخ وجومد اتس دياب دتس هگن 
داهتش و رتس و ىگديشوپ وى را هب اني ربخ كته دننكن رگم در وصخص ىسك هك قسف شيوخ 
را هب ابده اسگرى و ريغ آن آاكشر دنك. زغاىل در اني ابره میدسيون : وچن ىقساف دديه ادي هك زري 
دانم او ىزيچ دشاب آن را فشك ديابن ركد ات آاگنه هك هب ىتملاع اخص رهاظ وشند هچ قسف او 
دتللا دنكن رب آهكن آهچن اب اوتس رمخ اتس هچ قساف هب هكرس و ريغ آن مه اتحمج دشاب و دليل 
ديابن تفرگ هب ديشوپن آن، و دباهكن ارگ هكرس وبدى ىديشوپن، هچ در ديشوپن رغضىاه ايسبر 
لمتحم اتس و ارگ ىوب، حياف )دديمه، هتساخرب( دشاب در لحم رظن وبد و رهاظ آهكن ااستحب روا 
دشاب زريا هك اني ىتملاع ديفم نظ اتس و نظ در ااثمل اني اكراه وچن ملع اتس و آهچن دتللا 
او رهاظ آدم وتسمر دشابن لب وشكمف وبد و ام را ومرفده ادن هك ميشوپب آهچن قح ىلاعت ديشوپه 

اتس و ااكنر مينك رب ىسك هك آن را رهاظ رگدادن.) خوارزمی ، 1366، ص703(

گفتار  دوم :   دعف ركنم

دقر ملسم در تسايس ىيانج الاسم لثم درگي  تسايسهای ىيانج، رعف لضعم اكهزبرى و دعف آن 
ومرد هجوت اتس، الاطصح رعف اكهزبرى در وتمن اىملاس هب رطربف ركدن للع و وعالم رجم زا و 
ر هشيهای رجم وبرمط میوش د، ىنعي ااختذ دتاريب ريگشيپاهن اىعامتج و دعف رجامي وبرمط هب از 
نيب ربدن رشاطي ىطيحم و از نيب ربدن  تصرفها و  تيعقومهای اراكتب رجم و اظنرت، رماتبق و 
رتنكل امرجمن اتس هك امهن ااختذ ادقاامت ريگشيپاهن وىعض اتس. در ابعرات اهقف، ىريگشيپ 
وىعض اب ريبعت »دعف ركنم« ايبن دشه اتس: »إفن ىنعم دعف اركنمل وه زيجعت هلعاف نع اايتلان 
هب و ااجيده ىف ااخلرج وساء اردتع ايتخابره او مل دتريع و اىهنل نع اركنمل سيل اّال ردع العافل 
و زرجه هنع ىلع رماهبت ارّقملره اهيعرشل...« ىانعم دعف ركنم وتانان ركدن بكترم از ااجنم لمع 
هنامرجم و ااجيد آن در اخرج اتس وخاه هب اايتخر وخد دتس از لمع هنامرجم دشكب اي از ااجنم 
لمع رصنمف وشند، در ىلاح هك ىهن از ركنم ىزيچ زج عنم ركدن و ابزدانتش قبط رمابت رقمر 

در رشع تسين. )خویی، 1371، ص181(

رصنمف ركدن اكهزبر طقف هب ىريگشيپ اىعامتج و وىعض هصلاخ وشىمند هب وصخص 
ارگ اكهزبرى هب وصرت وهشمد اافتق دتفيب و رطخ بيرق اىعوقول در ايمن دشاب. رباني ااسس، ارگ 
وخباميه ىهن از ركنم را هب هباثم كي ادقام ريگشيپاهن وىعض هب اسحب آورمي، دياب  تيعقومهای 
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رپركسي هك رشاطي ووقع اكهزبرى وهشمد را رفامه میدننك  را ىياسانش ركد. اني  تيعقومها 
نكمم اتس ىشان از زبه دديه تيامح دشنه، اكمن تيامح دشنه اي امل تيامح دشنه و ... دشاب 
)پاک نهاد، 1388، ص241( وچن اكهزبرى وهشمد اب رؤىريذپ تي رمهاه اتس و لماع اىناسن هب 
ونعان عنام میوت ادن اني  تيعقومها را رييغت دده و از ربوز زبه و آ بيسهای آن ىريگشيپ دنك، 
لازم اتس رشاطي و رمابت ادقام از ىوس ارفاد هب وظنمر ىريگولج از ووقع رجم وهشمد صخشم 

و نييبت رگدد.

وناقن تيامح از آرمان هب رعموف و ايهانن از ركنم در امده ٤ رمابت »ارم هب رعموف و ىهن 
از ركنم« را در اهچر هلحرم ىبلق، زىناب، اتشونرى و ىلمع می دادن و رمابت زىناب و اتشونرى آن 
را وهفيظ آاحد رمدم و دوتل و هبترم ىلمع آن را در ومارد و دحودى هك وناقن رقمر ركده اهنت 
وهفيظ دوتل داهتسن اتس. رب نيمه ااسس دياش در اونيل هلحرم، ىهن دننكه دياب ااجزنر  ىبلقاش 
را هب بكترم رجم وهشمد دنامهفب هك دياب ركنم و رجم ومرد رظن را كرت دنك. اشنن دادن ااجزنر 
ىبلق زين درىتاج دارد، از هلمج مشچ رفونتسب، رهچه در مه ديشكن، رهچه اي دبن را رگربدادنن 
و كرت رماوده و رهق ركدن اتس. در هلحرم دوم، تبون هب هبترم »زىناب و اتفگرى« می ردس، ىنعي 
خساپ هب اكهزبرى وهشمد زىناب و اتفگرى اتس، ىياج هك میوت ان اب رحف و اراهئ اهنشيپد اكهزبر 
را از ااجنم لعف هنامرجم رصنمف ركد)ىهن از ركنم اب هبترم زىناب(. ولجه های وگانوگن اني هلحرم 
را میوت ان اني هنوگ رب رمشد: تحيصن و اراشد اب اشگده روىي و ايبن دنت و ديدش و رخلاابه ىهن 
اني اتس هك رتياع بيترت رمالح وفق، هب ونع  ديدهت دننكه و مكحت آزيم. هتكن بلاج هجوت 
ارفاد و نيبكترم ىگتسب دارد، اام ارگ اب رجمم ىكانرطخ روهب رو ميوش هك ريثات ىريذپ وى از 
هلحرم دوم )ااكنر زىناب( شيب از هلحرم اول )ااكنر ىبلق( اتس، درابره او ادتبا از هبترم زىناب رشوع 
زبه  هك صخش  ادتباىي   خساپهایی  هلمج  از  ربانباني  1390، ص266(  اراسته،  )جوان  میوش د. 
دديه و درگي رهشودنان میوت ادن در اني راهطب داهتش دشاب، رصنمف ركدن صخش مجاهم اب ارم 
هب رعموف و ىهن از ركنم اتس، املسم اهنشيپد و وگتفگ و در تياهن كي ااقتند دياش كي رااكهر 
اسزدنه دشاب ات دافع ىلمع هك از ىوس وقاى دوىتل هك نكمم اتس كي رااكهر ىلمع زين میوت ان 
ركذت، ديدهت و درىريگ ىظفل را رب دافع رشموع هك رجنم هب لمع هنامرجم میوش د، حيجرت داد.
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نتيجه‌گيري و پیشنهادات 

نحوه مواجهه با جرایم مشهود و پیامد های حقوقی آن یکی از معضلات پیش روی دستگاه پلیس به 
عنوان ضابط قضایی است بی تردید در صحنه جرم همیشه تشخیص مصادیق جرم مشهود خیلی 
آسان نیست و دشوارتر، نحوه و نوع واکنش متناسب نسبت به این گونه جرایم در مواقعی است که 
جرم درحقیقت مشهود نیست اما قانون گذار آن را در شرایطی مشهود به شمار می آورد. گرچه 
تشخیص این شرایط ظاهرا برعهده پلیس است، اما چنانچه پلیس در تشخیص جرم مشهود و 
نحوه واکنش نسبت به آن مرتکب خطا شود، چالش های حقوقی نمایان می شود. از سوی دیگر، 
وفق تبصره1 ماده 45 آیین دادرسی کیفری، در جرایم مشهودی که دارای شرایط ویژه باشند، 
قانون گذار به شهروندان عادی این اختیار را اعطا نموده که به نوعی نقش ضابط قضایی را ایفا 
نمایند، ازاین رو نارسایی فوق به خطای شهروندان در مواجهه با جرایم مشهود و همچنین قلمرو 
اقدامات آنها نیز سرایت می کند. در این نوشتار به تبیین قواعد مربوطه از حیث معنا و مفهوم 
جرایم مشهود و اقداماتی که چه از جانب پلیس و چه از سوی شهروندان در این زمینه باید انجام 

شود و قلمرو مجاز دخالت آنها، پرداخته ایم

جرایم مشهود در قوانین شکلی ایران از منظر نحوه ارتکاب جرم و اوضاع و احوال محیطی 
حاکم بر شرایط وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته و به خاطر شرایط خاص حاکم بر آن جرم، 
قانون تسهیلاتی را برای رسیدگی جامعه در آئین دادرسی پیش‏بینی کرده است؛ از سوی دیگر 
به خاطر  انواع جرایم  از  برخی  ارتکاب  قانون مجازات اسلامی  از جمله  ایران  قوانین ماهوی  در 
تظاهر و هتک حرمت اجتماع جرم‏انگاری خاص شده و مجازات آن‏ها را تشدید نموده است؛ این 
در حالی است، که در منابع فقهی گرچه در بدایت امر به این دسته از جرایم که با عنوان ارتکاب 
متجاهرانه فسق شناخته می‌شوند. توجه شکلی صورت نگرفته است و همان سیاست تقنینی قانون 
مجازات اسلامی پی گرفته شده و عموماً شاهد نوعی تشدید مجازات هستیم. در رویکرد آئین 
دادرسی کیفری، »تسهیل« و »تسریع« در تشریفات دادرسی و نحوه رسیدگی به این دسته از 
جرایم مورد توجه قرار گرفته، حال آن‏که »توجه ماهوی به پاسخهای اجتماعی به جرم« خصیصۀ 
اساسی رویکرد فقهی است، که در قالب »پاسخ‏های اجتماعی شدید و سخت‏گیرانه« و »محرومیت 
از برخی حقوق اجتماعی« تجلی یافته است. اما وجه شبه ادبیات فقهی و حقوقی را می‌توان در 
اصل تأسیس نهاد »جرایم مشهود« به عنوان یک نهاد مستقل و ویژه دانست. به نحوی‏که هم از 
دیدگاه فقهی و حقوقی، جرایم مشهود به واسطۀ »ارتکاب علنی« آن‏ها به عنوان یک نهاد خاص 
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با مختصات منحصر به فرد، تأسیس گردیده است.

نوع  یک  در  دارند.  مختلفی  تقسیم‏بندی‌های  مختلف  مبانی  با  جرایم  جزا  حقوق  در 
تقسیم‌بندی جرایم براساس عنصر مادی و به اعتبار لحظه مشاهده، به مشهود و غیرمشهود تقسیم 
می‌گردند. از آن‏جائی که نظام حقوقی ایران از یک‌سو ریشه‌ای عمیق و مبنایی در فقه امامیه دارد و 
از سوی دیگر متاثر از نظام‌های حقوقی غربی است، مطالعات و پژ‍وهش‏های حقوقی بدون شناخت 
نهادهای  از جمله  التقاط خواهد شد.  مثل  انحرافاتی  دام  در  به سقوط  منجر  مبانی  این  عمیق 
حقوقی ایران که دارای چنین ریشۀ دوگانه‌ای است نهاد »جرایم مشهود« می‌باشد، که علاوه بر 
قانون آئین دادرسی کیفری که از منظر شکلی به این جرایم پرداخته است، در قانون مجازات 

اسلامی نیز برخی از انواع جرایمی که ماهیتاً مشهود می‌باشند، مورد توجه قرار گرفته است.

فهرست منابع
11 مجله .  ،171 شماره  ایران،  کیفری  حقوق  در  تبعی  مجازات های  صادق)1379(،  سلیمی، 

کانون وکلا.

22 سادات، محمدعلی)1360(، مکتب و اصلاحات سیاسی، چاپ اول، انتشارات‌‌هادی..

33 داودی، هما )1385(، گستره آزادی در تقابل, حقوق کیفری سال یازدهم، مجله ندای .
صادق.

44 رهامی، محسن)1382(، تحول و تعدیل مجازات ها در نظام کیفری جمهوری اسلامي‌ایران، .
شماره 4، سال اول، اندیشه های حقوقی.

55 محمودی جانکی، فیروز)1388( نظام کیفردهی؛ هدف هاو ضرورت ها، انتشارات میزان..

66  گلدوزیان، ایرج)1383( حقوق جزاي عمومي‌ایران، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران..

77 سوزنچی، حسین)1385(، اصالت فرد، جامعه یا هر دو، سال یازدهم، مجله قبستان،.

88 اردبیلی، محمدعلی، ۱۳۸۳، حقوق جزای عمومي‌. جلد نخست، چاپ هفتم، تهران، نشر .
میزان.

99 ارجمند، دانش، ۱۳۸۹، ترمنولوژی حقوق جزای اسلامی، چاپ سوم تهران، چاپ و صحافی .
سیمین.



/ سال 3 ، شماره 12210 دادگران کیفری
نوروزی فیروز، رحمت الله، 1390، حقوق جزای عمومي‌) مجازات(، چاپ اول، تهران نشر 1010

میزان.

صلاحی، جاوید؛ ۱۳۸۹، درآمدی بر جرم شناسی و بزه دیده شناسی، چاپ اول، نشر میزان.1111

اساس لایحه ی 1212 بر  حقوق کیفری عمومی، جلد دوم  آقایی جنت مکان، حسین، ۱۳۹۰، 
قانون مجازات اسلامی؛ چاپ اول، انتشارات جنگل، جاودانه.

گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۷،  محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ نهم تهران انتشارات مجد.1313

گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۶، بایسته‌‌های حقوق جزای عمومي‌}۳-۲-۱{ چاپ پانزدهم، تهران، 1414
نشر میزان.

صبری، نورمحمد، ۱۳۸۶، درآمدی بر روش تحقیق در حقوق، چاپ دوم زمستان تهران، 1515
نشر میزان

1616 کتابخانه ی  هفتم  چاپ  مقدمه ی علم حقوق،  جعفر، ۱۳۸۳،  محمد  لنگرودی،  جعفری 
گنج دانش.

الرائد، جبران مسعود، ۱۳۸۶، فرهنگ الفبائی عربی - فرسی، ترجمه مي‌انزابی نژاد، رضا، 1717
جلد دوم، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی چاپ پنجم.

غیبی، فینا؛ 1396، محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به قانون 1818
مجازات اسلامي‌1392، ناشر: یاوریان، چاپ اول


